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حيمن الرّحمسم االله الرّبِ

الحللّمد مين العالَه رب

بينجنتَ الموصياءِه الأو آلِعينجمألائق لي الخَإبعوثِي الم علَةُوو الصلَ

ين الدومِلي يإين و الآخرين ولِن الأم مِعدائهِأي  علَ االلهِةُو لعنَ

 واجب الوجودي را سزاست كه  ذاتزليأستايش ابدي و ثناي 

ن وور زيه يمن صرافت وجود به با رهبسيط ماهيات امكانيتعي

 و از ميان جملة كائنات تاج لقد كرّمنا به پيشگاه ،تشخصّ بياراست

 و او را به مظهريت تجلّي ذات و،انسان تقديم نمودةلمنزلرفيع ا

. عظمي مفتخر ساختةي جلو تلقّتعداداس

ر ارواح انبياء و رسل الهي باد كه درود بيكران به روان مطه

انارة امداد و ه ت را بلال ضهي گمرهان تسرگشتگان وادي حيرت و

ه سر منزل مقصود و دائره مقام محمود هدايت و ايصال ي بنابحس

،وث و بقاء موجوداتدد كائنات و محور ح سيخص بالأ؛دننمايمي
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،ير نذير و سراج منير بش،1ته الامكان بقابليم و اُتهكوان بفاعلي الأوبأ

و كه شموس طالعات و د بن عبداالله و اهل بيت ا محم،خاتم انبياء

ات االله و لو ص؛باشندكوين و تشريع مية تأشننجوم زاهرات در دو

. سلامه عليهم اجمعين

2بوتي بــاُ شـاهد معنـي فيـه  فلَِـي ةً صور  آدم  ابنَ ن كنت إنيّ و   إو  

ي طهراني عفي حسيند محسن اقم سطور بندة ناچيز سيد محمر

: االله عن جرائمه گويد

 سلوك  و سيردرباباللّلب« گرانقدر  وهريفسالة ش آنجا كه رزا

 و عين انسان العين، تأليف عارف كامل و سالك واصل»ابلبولي الأاُ

ين و سند انيد الفقهاء الربي س،االلهمرأعالم ب العالم باالله و ال،الانسان

االله العظمي ى آي،تداناق مولينا و م،ينالاولياء الالهي د حسين سيد محم

 كه  ـ و رضوانهتهم رحببيĤالله عليه شَفاض اأـ  طهرانييحسين

 فخر ،تقريرات مباحث سلوك علمي و عملي استاد الكلّ في الكلّ

نا دكرم و عما سيدنا الأ،الكينسوى العلماء السهين و اُلّأالحكماء المت

 مخلوقات از ةپدر عوالم وجود از جهت و حيثيت فاعلي او، و مادر هم«ـ 1

يكي نزول : زيرا به جهت تحققّ دو حيثيت متفاوته(حيثيت قبول و استعداد خود 

د به إضافة اشراقيه، و دوم تشكّل آن در قوالب و ظروف متفاوته و حقيقت وجو

نات مختلفهتعيت بدء و ختم ،ن آن به تعيت و انتساب در كيفيدو جهت و حيثي 

ر  به قابلي تعبيشود، كه حيثيت اولي را به حيثيت فاعلي و دومي رامرتسم مي

ق آن در نفس شريف آن كنند؛ و هر دو از وجود مبارك آن حضرت، و تحقّمي

»).باشدحضرت مي

.120، ص ديوان ابن فارضـ 2
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باشد داراي مزاياي س االله سرهّ مي طباطبائي قدةم حضرت علاّ،عظمالأ

 مانند او چه در لغت كه به حقّ(هاي وحيده است صهفريده و شاخ

تصديق اهل نظر مكتوبي بدين ه  و ب،عرب و عجم يافت نخواهد شد

شيوائي و جامعيت در بيان مراتب نفس و ايمان و كيفيت سير و 

اء صارفه و عبور از عوالم و االله و رفض بوادي عائقه و اه إليسلوك

و لزوم استمداد از تربيت و ضلالت و غوايت و كثرات و توهمات 

 مبتني بر ) سير نوشته نشده استةارشاد استاد كامل در مراحل مختلف

 از قبيل مقام و ؛ االله است إلي و سلوك سيرةفروغمبادي و اصول م

ت سير او به سوي منزلت انسان در جايگاه خلقت عالم امكان و كيفي

 تربيت نفوسانبياء و رسل الهي در و لزوم بعثت ،كمال و فعليت

دستگيري استاد كامل و مهذبّ  و كذلك ضرورت ارشاد و ،هدعمست

 و نيز ضرورت حركت و سير در مسير عرفان و توحيد و توليّ،نفوس

 و تبريّ ،به ولايت اهل بيت عصمت و كرامت سلام االله عليهم اجمعين

 و افتراق مكتب توحيد با ،اهراًظلفين ايشان باطناً و مخااز اعداء و 

گرچه متلون به ـ واقع و حقيقت  از ةنعزلاير مكاتب منحرفه و مس

ة و علل معارضه و مقابل ـالوان ديانت و ولايت و رسالت باشند

: اند چنانچه فرموده؛ان نامطّلع از حقائق عالم انسناپختگ

چه داند آنكه نداند كه چيست لذتّ عشق       

1 اسـت  اتاشـق وراي لـذّ    از آنكه لذتّ ع   

.33، صديوان عطّارـ 1
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ركت سالك را سير حمها ي از مطالب ديگر كه اطّلاع بر آنو بعض

 او ة و عزم و اراد،روشنتر و استقامت او را در برابر عوائق و فتن بيشتر

 و وي را ،علي راسختر خواهد نمودأرا در وصول به غايت و هدف 

اق اع و سرّيس ابالسة طريق و قطّبان و تلسانّمقابله با وسوسة خدر 

 خائنين در او اثر نگذارد كيدأ ت؛ن خواهد داشتسير محفوظ و مصوم

ين ت و با عزمي م، ندارده عالم قدس بازو او را از حركت و صعود ب

≅È: شريفهةآيه م بمترنّ è%…ª! $#¢Ο èOöΝ èδ ö‘ sŒ’ÎûöΝ Íκ ÅÎ öθ yz≈tβθ ç7 yè ù= tƒ1 حجب عوالم 

 ظلمات و مراتب  از ديگري از هم بدرد و از مراحلكثرت را يكي پس

. بگذاردي حقّئ معدن عظمت كبرياةريه بگذرد و پا به عرصحجب نو

كنون به لغت  تا،باشداين رسالة شريفه كه اصل آن به فارسي مي

عجاب و تحسين إعربي و انگليسي ترجمه شده است و موجب 

س نفول جدي را در ضمير و ل و تبد تحوة زمين،خوانندگان گرديده

عنوان يك منبع تدريس در ه يز ب و ن؛ آنان پديد آورده استةمستعد

ر گشته ئميان برخي از دانشگاههاي معروف و معتبر دنيا رائج و دا

. است

ام و هر بار همان طراوت و را مطالعه نمودهحقير خود بارها آن

 گوئي الفاظ و .امنشاط ابتدائي را در مطالعات مكرّر احساس نموده

ضمير پويندگان حريم  واي دل سرگشتگاندعبارات اين كتاب از سوي

 حقيقي وجدانهاي پاك و ناآلوده به  و نياز،داردميمعبود پرده بر

زخارف دنيا را در وصول به عالم توحيد و كشف سلطان معرفت 

.91ذيل آيه ) 6(ـ سوره الأنعام 1
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 و سرّ اين نكته در اين است كه اين مفاهيم .نمايدروشن و آشكار مي

آنان نان افرادي تراوش نموده است كه روح و سرّ و بو عبارات از قلم 

 و هر، استصال و بلكه اتحّاد پيدا نمودهبه عالم توحيد و تجردّ اتّ

 عالم انوار بر قلوب و ئفمعاني و دقائق مباني و ظراه از رقائق آنچ

 بدون تصرفّ ،نمايدول مينزضمائر مطهر و ملكوتي آنان افاضه و 

ذا با  و ل؛باشد ميدخالت اغراض دنيه و اهواء رذيلهو نفس اماره 

 حقّي موافق و منطبق ةطرت و ضمير صافي هر انسان صادق و جويندف

ح خود را از وچگاه طراوت و تازگي و ر و هي،و همسو خواهد بود

ر در تدبدست نخواهد داد، و هر چه انسان بيشتر به تحقيق و مطالعه و 

مند  بهرهيه و انوار معرفت حقّق بيشتر از ادراك حقائق را،آنان بپردازد

»نهج البلاغه« و »قرآن كريم«خص الأ مانند كتب آسماني ب؛شدخواهد 

ميرالمؤمنين عليهأدينمولي الموحت ا از حضرة و روايات وارد،لامالس

 پس از آن كلمات و عبارات ة و در مرتب،لامالسمعصومين عليهم

اولياي الهي همچون اشعار خواجه حافظ شيرازي و مولينا جلال الدين 

ي ي فخر العرفاء الشامخين محةفب مؤلّت و ك،ض مصريلخي و ابن فارب

 و مكتوبات و رسائل ساير اولياء و عرفاي الهي رضوان ،ين عربيدال

.االله عليهم اجمعين

:فرمودميـ االله سرهّ قدس ـ مرحوم قاضي 

 و هر بار ، را مطالعه كردم»معنويمثنوي «من هشت بار كتاب 

و مدركات مطالعات اي سواي افاضات مطلبي جديد و افاضه

.گشتي مقبلي برايم حاصل



حريم قدس18

د و دليل آن هم رساما در ساير نوشتجات اين مطلب به نظر نمي

 زيرا هر چه از بنان و بيان آنان تراوش نمايد از ،واضح و روشن است

در شهوات و تخيلات و مر نغاي مهمنبعي آلوده به اغراض و سرچشم

 داراي مراتب مختلفه سألهمو افراد در اين ؛ها استحب و بغض

 و ،هستند، و از طرفي علوم آنها تحصيلي و اكتسابي و ظاهري است

جز ذخيرة محفوظات حاصل و عائدي برايشان نخواهد داشت و خود 

.به آنها باور و يقين نخواهند داشت

ء روحاني خلاّأ يكي از ، كتاب به زبان فرانسهةاخيراً توفيق ترجم

 از اين ناچيز تقاضاي تحرير ،يق گرديدهو برادران ايماني را رف

ه  لذا با توج؛د از مطالب فوق الذّكر گردياي در توضيح برخيمقدمه

تنوع و مبه اهميت موضوع و تضارب آراء و اختلاف مسالك و مكاتب 

خبر اي جاهل و بي و ورود اوهام و تخيلات از عده،چه بسا منحرف

 از اي اين بنده به ذكر پاره،نسحريم ا مواعد واز مواهب عالم قدس 

 اين كتاب شريف ة عنوان مقدمعات مذكوره بهمسائل و موضو

م، اميد است كه خوانندگان گرامي را مزيد اطّلاع و نويسندة ردازپمي

.يوم الجزاء گرددلي رخ را ذُناچيز

نيبليه اُإ و االله عليه توكلّتلاّ بِإوفيقي و ما تَ



حمن الرّحيمبِسم االله الرّ

الحمد للهّ رب العالَمين

 عليَ المبعوثِ إلي الخلاَئق أجمعين و آلهِ الأوصياءِ المنتجَبينةُولَ الصو

 الآخرين إلي يومِ الدينين وليَ أعدائهمِ مِن الأوللعنةَُ االلهِ عو 

د حقيقتي است عالي و راقي كه اصل و شكّي نيست كه وجو

 و نيز ، الهية از قبيل اسماء و صفات كليلهتأصماساس جميع حقائق 

 و يا به عبارت ،جملة حقائق ربطيه از قبيل اسماء و صفات جزئيه

 و لذا ؛تر ماهيات موجوده در عالم اعيان و خارج استروشن

 و از گرددان برمينحقيقت اشياء به حيثيت رابطي آ: اند كهفرموده

 بلكه صرفاً حيثيت آنها و اصالت ؛وجود في نفسه لنفسه ندارند، خود

آنها به جنبة ربطيت و صرف تعلّق و فناء در ذات واجب الوجود 

.گرددبرمي

 تصريح تاممسأله قرآن به اين ةت شريف در آياخداي متعال

:فرموده است



حريم قدس20

t,n=y{ª!$#ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$#uÚö‘F{$#uρÈd,ysø9$$Î/�χÎ)’Îûš�Ï9≡sŒZπtƒUψ〈šÏΖÏΒ÷σßϑù=Ïj9.1

نه از روي تصادف و (خداوند آسمانها و زمين را به حقّ آفريد «

لات و اوهام و  و نه از روي تخي،عبث و بدون هدف و غايت

اين مطلب  دركهدرستيه ب)  مردمةاعتبارات چون مصنوعات عام 

اي از حقيقت توحيد در جميع مراتب ذات و اسم و فعل براي نشانه

».باشدمؤمنين مي

ات يه و از آنها در جزئي بروز حقيقت وجود در اسماء كلّظهور و

 و ،گردد موجب اتصّاف آنها به همين وصف مي،و مصاديق خارجي

 در ماهيت معلول و نتيجتاً اتصّاف  علتّيت تجليّمقتضاي قانون علّ

تر تر و خفيفدر مرتبة مادون و بنحو ضعيفف علتّ معلول به اوصا

ت متصّف نموده يمتعال ذات خود را به حقّ و از آنجا كه خداي .است

�š: چنانچه در آيات بسياري به عبارات مختلف مانند،است Ï9≡sŒ…

 χ r'Î/©! $#uθ èδ‘, ysø9$#�χ r& uρ$tΒšχθ ããô‰ tƒ ÏΒÏµÏΡρßŠuθ èδ≈ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9$#2 تصريح 

يتا نيز به حقّيه و مرتبطة به ذات خود رفرموده است، وجودات متدلّ

ت و حقيقت چيزي نيست  و اين واقعي؛تصّف كرده استقعيت مو وا

 نه ،جز واقعيت و حقيقت خود او به عنوان حقيقت واحدة مشككّه

.مستقلهّ در عرض و طراز حقيقت حضرت حقّ

بنابراين حقيقت و ارزش هر پديده چه در وجود و چه در 

.44آيه ) 29(ـ سوره العنكبوت 1

2 62صدر آيه ) 22(ـ سوره الحج.



21گرددي باز مي به استناد او به حق تعالدهي و ارزش هر پدقتيحق

تعالي و  به استناد او به ذات باري،مسير رشد و تكامل خويش

 و به هر مقداري كه در طريق تكامل ؛گردد مشيت او باز مياراده و

ضرت حقّ در و فعليت استعدادات به اراده و خواست و اختيار ح

تر و  آن طريق و سلوك مقربّ،كيفيت سلوك عملي نزديكتر شويم

.تر خواهد شدرساننده
هر پديده  د استناد او به حق تعالي باز ميبهحقيقت و ارزش  گرد

سير مةعال در قرآن كريم رسالت همة انبياء الهي را ارائخداي مت

تجردّ و توحيد و بيرون آوردن از ظلمات جهل و هدايت به عالم نور 

:فرمايد و مي،كندو بهاء ذكر مي

ô‰ s) s9uρ…$uΖù= y™ ö‘ r&4†y›θ ãΒ!$oΨ ÏF≈tƒ$t↔ Î/ïχ r&ól Ì� ÷z r&y7 tΒ öθ s%š∅ÏΒÏM≈ yϑè= —à9$#’n< Î)

Í‘θ –Ψ9$#Ν èδ ö� Åe2sŒuρÄΝ9 −ƒ r'Î/«! $#�χ Î)’Îûš� Ï9≡sŒ;M≈ tƒ UψÈe≅ ä3 Ïj99‘$¬7|¹≈9‘θ ä3 x©.1

:فرمايددر آية ديگر مي

ô‰ s) s9…$uΖù= y™ ö‘ r&$oΨ n=ß™ â‘ÏM≈ uΖÉi) t7 ø9$$Î/$uΖø9t“Ρ r& uρÞΟßγ yè tΒ|=≈tGÅ3 ø9$#šχ#u”+ Ïϑø9$#uρtΠθ à) u‹ Ï9

â¨$̈Ψ9$#≈ÅÝó¡É) ø9$$Î/.2

،وار حياتطر جميع مراحل و اقيام به قسط يعني قيام به حقّ د

هاي اجتماعي و سياسي و هاي عبادي و چه جنبهچه در جنبه

 و در اين راستا است كه جميع استعدادهاي ؛خانوادگي و شخصي

ت ميانسان به منصو مراتب كمال يكي پس از ،رسدة ظهور و فعلي 

اي رعايت مسألهو اگر انسان در هر . شودديگري براي او حاصل مي

.5آيه ) 14(ـ سوره إبراهيم 1

.25صدر آيه ) 57(ـ سوره الحديد 2



حريم قدس22

 احساسات و  جانب حقّ را نگيرد و به وين نكته را ننمايدا

 به همان اندازه از وصول به حقّ ،هاي دنيوي پاسخ مثبت دهدخواست

مدارج كمال ممنوع خواهد شدمحروم و از طي .

. پذيرش اديان الهي بر اساس نزول از جانب حق تعالي است

ه مقدار همان  بشر است ارزش و بهاي آن بةديني كه ساخته و پرداخت

مات و تخيلات است، كه دائماً وج با توهمزمرتبة بشري و م

öθ:فرمايد و لذا مي؛دستخوش تغيير و اصلاح و تعديل خواهد بود s9uρ…

tβ% x.ô ÏΒÏ‰ΖÏãÎ*ö+ xî«! $#(#ρ ß‰ ỳ uθ s9ÏµŠ Ïù$Z.≈ n= ÏF÷z $#≈#Z*+ ÏW Ÿ2.1

و حقّانيت يك شريعت بواسطة انتساب او به عالم غيب است 

انيت او هم از بين يت و حقّ و اگر اين رابطه روزي قطع شود حج؛بس

 الهيت به يك سنتّ گذشته و عادت پيشينه ةخواهد رفت، و از مرتب

 مانند نظامهاي حاكم بر سازمانها و امور كشوري كه ؛مبدل خواهد شد

 بر آن نظام مهر بطلان زده خواهد شد و به ،با تغيير ساختار حكومتي

.شودتاريخ سپرده ميدست 

 الهي بوده ةسخ يكي از مسائل حياتي در اديان گذشتنةمسأللذا 

 الهي با وجود انتساب آنها به عالم غيب و ةهاي گذشت شريعت.تاس

 با ورود شريعت ،خود الزام در زمان  و تنجز ويت حجبرخورداري از

ب  موجب سخط و غض و بقاء بر آن،جديد از درجة اعتبار ساقط

.اوند و عدم رضايت او بدان خواهد شدخد

.82ذيل آيه ) 4(سĤء ـ سوره الن1ّ



23اني وحدت أدة مقبول از مسأليليتحل

:فرمايد شريفه ميةدر آي tΒ uρ…Æ0tGö;tƒu*ö+ xîÄΝ≈ n= ó™ M}$#$YΨƒ ÏŠ n= sùŸ≅ t6 ø) ãƒçµ÷Ψ ÏΒ

uθ èδ uρ’ÎûÍο t� Åz Fψ$#z ÏΒ≈zƒ Ì� Å¡≈ y‚ø9$#.1

رايع گذشته و انبياء ش جميع ،حاليكه در بسياري از آياتدر

 مهر و امضاي صحت و ،ودهالهي را خداي متعال به خود منتسب نم

. نموده استروندة ايشان ثبتاتقان را بر پ
نأ وحدت ةتحليلي مقبول از مسأل ديا

:فرمايد ديگر خطاب به رسول خدا ميةدر آي

 s9uρ…4yÌ ö� s?y7Ψ tãßŠθ åκ u3ø9$#Ÿω uρ3“t�≈ |Á ¨Ψ9$#4®LymyìÎ6 ®K s?öΝ åκ tJ̄= ÏΒö≅ è%�χ Î)“y‰ èδ

«! $#uθ èδ3“y‰ çλ ù;$#ÈÈ⌡ s9uρ|M ÷è t7̈? $#Ν èδ u!#uθ ÷δ r&y‰÷è t/“Ï%©!$#x8 u!% ỳz ÏΒÉΟ ù= Ïèø9$#$tΒy7 s9z ÏΒ«! $#

 ÏΒ<c’Í< uρŸω uρ≈A*+ ÅÁ tΡ.2

 شريفه صريحاً خداي متعال بندگانش را از گرايش به ةدر اين آي

 و ، الهيه و متابعت از كيش و آئين گذشتگان برحذر داشتهةيضاديان ما

 خروج از دائرة ولايت و نصرت شديد اللحّنِبا عبارت بسيار 

.دهد بر خطير بودن مطلب هشدار مي،پروردگار

 ارتباط و تعلّق آنان به ة وحدت اديان تا آنجا كه به جنبةمسأل

 چنانچه در ؛باشدشود مورد قبول و امضاء ميعالم غيب مربوط مي

فوذ و و اما اگر مقصود ن.  تصريح شده استاآيات شريفه به اين معن

ت و جنبيت و حقّالزام و حجت و ايصال مقرّةانيكمال  به مراتببي 

. قطعاً مردود و باطل خواهد بود،انسان است

.85آيه) 3(ـ سوره آل عمران 1

.120آيه ) 2(ـ سوره البقرى 2
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اي حضرت حقّ باشد درحاليكهمضچگونه متصور است شريعتي م

خود اقدام به نسخ آن نموده و رسولش را از گرايش به آن برحذر 

قديس پيامبران و انبياء گرام بجاي  احترام به اديان الهي و ت!داشته است

 با آنان ةمتخالف و متابعت از شريعت اسلام و عدم قبول احكام ،خود

.ست معناي تسليم و اسلام و اين؛بجاي خود

 به بينيم خداي متعال از افرادي كه بر اساس جهلِولذا مي

 بدون ، ليكن از روي صدق و صفاي ضمير،حقّانيت شريعت اسلام

 و شرايع گذشته را ،اندرض متعبد به اديان الهي گشتهجهت عناد و غ

،اند به نيكي ياد نمودهمنهج و ممشاي اعتقاد و عمل خود قرار داده

 و به آنان از ؛آنان را بر اين روش و طريق مدح و ستايش نموده است

جور و از جملة سعادتمندان به شمار مأ،اف نگريستهع استضةجنب

.آوردمي

¨β Î)…tÏ%©!$#(#θ ãΨ tΒ#ušÏ%©!$#uρ(#ρßŠ$yδ3“t�≈ |Á ¨Ζ9$#uρš Ï↔ Î7≈ ¢Á9$#uρô tΒztΒ#u«! $$Î/

ÏΘöθ u‹ ø9$#uρÌ� Åz Fψ$#Ÿ≅ Ïϑtãuρ$[sÎ=≈ |¹öΝ ßγ n= sùöΝ èδ ã� ô_r&y‰ΨÏãóΟ Îγ În/u‘Ÿω uρì∃ öθ yzöΝ Íκ ö3n= tæŸω uρöΝ èδ

≈šχθ çΡ t“ øt s†.1

 روي  و كسي كه از؛زيرا نظام عالم غيب بر اساس حقّ است

 امور و قضاياي دنيوي و تربيتي ةبواسطاستضعاف بدون تقصير 

 و ،نتوانسته به حقيقت و واقع برسد تقصيري متوجه او نخواهد بود

ي را خواهد داشت كه با افراد مؤمن و تخداي متعال با او همان سرنوش

.62آيه ) 2(سوره البقرى ـ 1



25اني وحدت أدة مقبول از مسأليليتحل

.داردمتدين به مذهب و آئين حقّ و شريعت اسلام روا مي

تكوين و  حركت غائي انسان در نظام ،بر اساس مطالب گذشته

 و از آنجا كه ذات اقدس ؛ مطلق استتشريع به سمت و سوي كمال

 ارزشها و تراوشات حقيقت ةيحقّ نهايت جميع كمالات و اصل كلّ

 معرفت ذات پروردگار منتهاي جميع مراتب كمال و ،وجود است

.هاي انساني خواهد بودفعليت

ي نَسأصد  غائي و مقة را به اين نقطبنابراين هر مكتبي كه انسان

 و اگر به مراتب مادون از صفات و اسماء و آثار ،هدايت نمايد كامل

.ذات ارجاع دهد در هويت خويش ناقص و ناتمام خواهد بود

ي االله عليه و آله و سلمّ الله صلّاد بن عبدرسول گرامي اسلام محم

ارمِ تَمم مكبعثِت لاُ:  خويشة به فرمود، گذشتهبا تكميل بعثت انبياءِ

،خلاقِالأ
 الهي عملاً خود را در ة نه تنها با تأييد و امضاي اديان گذشت1

،شاي توحيدي آنان به جهانيان معرفّي و ابراز نمودمهمان مسير و م

≅ö:فرمايد شريفه ميةچنانچه در آي è%…Í_¯Ρ Î)Í_1 y‰ yδþ’În1 u‘4’n<Î):Þ≡u*ÅÀ5ΟŠ É) tGó¡•Β

$YΨƒ ÏŠ$VϑuŠ Ï%s' ©# ÏiΒtΛÏδ≡ t� ö/Î)$Z.Š ÏΖym$tΒ uρtβ% x.z ÏΒ≈t Ï. Î*ô³ ßϑø9$#،2 بلكه با اظهار مباني

اساس آن  برفوس مراتب توحيد و تربيت ن درترتر و راقيبسيار عالي

 اديان الهي را به آخرين نقطه از ةلمتكام قولاً و فعلاً هويت ،همباني راقي

. متصل ساختت حضرت حقّقلةّ رفيع معرفت و شناخت ذا

. الخوف و الرجاء و حسن الظن باالله تعالي:59، باب 372، ص 67، ج نواربحار الأـ 1

.161آيه ) 6(ـ سوره الأنعام 2
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عرفت حاصل مي ه آخرين نقطه رفيعه م دفقط در مكتب اسلام وصول ب شو

 تكاملي براي انسان وصول به ةدر اديان ماضيه بالاترين مرتب

وصول به اين مرحله با .  بوده استلاّ االلهإله إلا ة مباركةحقيقت كلم

به  طيةلمك زيرا مفهوم اين ؛ستر ايست نيز مفناي در اسماء و صفا

و حصر ،نفي هر گونه تأثير و سببيت در عالم اسباب و مسببات

طبعاً نفي هر گونه عبوديتي در  و ،جوداحد در عالم وور حقيقت مؤثّ

.باشدقبال عبوديت حضرت احديت مي

 فراتر لاّ االلهإله إلا ة و مرحلهب اسلام شعار، از مرتاما در مكتب

 رفيعة معرفت كه ة به آخرين نقطكبرأاالله ةرك مباة و با اعلان كلم،رفته

دست شود  حاصل مي فناي ذاتِ سالك در ذاتِ حضرت حقّةبواسط

.يافته است

ادراك سالك واصل در اديان گذشته به معناي فناي ذاتي نبوده 

 خداي متعال را لاّ االلهإله إلا كه با وصول به حقيقت و مفهوم  بل،است

يت و ارجاع ت و انحصار در تأثير و علّبوديت در عضوحصف به ممتّ

 توحيد صفاتي و افعالي ةتمام آثار وجود به ذات اقدس حقّ كه لازم

 تا ادراك  وجود نداردي ديگر تعينكبرأاالله  اما در مرتبه ؛نمايداست مي

و ،ت تعين ذات اقدس حقّ اس،تعين آنجا  در.داين معاني را بنماي

ك و علم حضوري حضرت حقّ خواهد  نفس ادرا،ادراك سالك واصل

،شودهر كلام و فعلي كه از شخص كامل در اين مرتبه صادر  و ؛بود

و اين مقام . نفس كلام و فعل و اراده و مشيت خداي سبحان است

.همان مقام صلوح است كه در قرآن كريم به آن اشارت شده است

 مراتب  ازر است كه صلوح در قرآن مجيد به دو رتبهلازم به تذكّ



27شودي معرفت حاصل معهي نقطه رفنيفقط در مكتب اسلام وصول به آخر

 انبياء و  اول چنانچه دربارةة در رتب.كمال و معرفت اطلاق شده است

 همان وصول به مقام و حقيقت توحيد در  مقصود، گذشترسل الهي

 انبياء الهي به اين مقام ةدر اين مرتبه همو  است، لاّ االلهإله إلا ةمرحل

يم هابرادوم به بعضي از آنان مانند حضرت ة در رتب و اما؛انددهرسي

çµ̄Ρ…:لام در آخرت وعده داده شده استالسعليه Î)uρ…’ÎûÍο t� Åz Fψ$#z Ïϑs9
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و اين مقام اختصاص به رسول گرامي اسلام و اهل بيت 

همعصومين او و اولياي الهي در شريعت محمكه با پيروي از  دارد،دي 

،صدق نيتو ي عالي و اخلاص عمل دستورات راستين اسلام و همت

هخر تا بالأ، صعود نمودها عوالم معنةيكي پس از ديگري از قلل رفيع

 و نه تنها ،وائب كثرت در گذشتهشة توحيد ذاتي از همدر مقام منيع

 بلكه با محو ذات ،با ادراك حقيقت توحيد افعالي و صفاتي و اسمائي

ز ا هيچ رد پائي ، حضرت حقّةرافص در حقيقت وجود بالءحامو ان

.نددتعين و تشخصّ براي خود باقي نگذار

:نمايدلام در اين باره عرض ميميرالمؤمنين عليه السأ

وبِ  تخَرِقَ أبصار القلُيا إليَك حتّو أنِر أبصار قلُوبنِا بضيِاءِ نَظَرهِ

عِزِّاحنَا معلَّقَةً ب و تصَيرَ أرو، معدِنِ العظمَةِيورِ فتصَِلَ إلَحجب النّ

ِ2.قدُسك

.130ذيل آيه ) 2(ـ سوره البقرى 1

.؛ مناجاى الشعّبانيى أدعيى المناجاى:32، باب 98 ص 91، ج رالأنواربحاـ 2
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 ذات خود در ودوصول سالك را به اين درجه از معرفت كه شه

.نامند ميناعرف است نه جداي از آن،  ذات اقدس حقّودشه
به حقيقت توحيد است ي وصول  شرع شرط اصل رعايت دقيق جميع موازين 

در مكتب اسلام از آنجا كه عرفان به حقّ بدون متابعت از 

هي االله عليصلّاوامر و نواهي نبي اكرمدستورات شريعت و اطاعت از 

 االله براي وصول به اين  إليباشد، سالك محال و ممتنع ميمو آله و سلّ

درجه بايد تمام سعي و اهتمام خود را بر رعايت موازين و احكام 

اي از انجام فرائض و تكاليف مأثوره ه ذر،شرع مقدس مو به مو نموده

ان تكاليف ي هر مقدار كه نسبت به اتبديهي است به. كوتاهي ننمايد

 به همان مقدار از نصيب مراتب فعليت و ،مسامحه و اهمال نمايد

. را محروم نموده استدات كمالي خودنتائج استعدا

ي نيست كه خداي متعال به مقتضاي حكمت شكّ: توضيح اينكه

ه و هدف كون انسان را بر اساس علتّ غائي خلقت و ت، خودةبالغ

àMخفيهه همان تبلور و ظهور حقيقت مخاصي ك ÷‚x. tΡ uρ…ÏµŠ Ïù ÏΒ≈Çrρ •‘1

 راه و ، و قطعاً براي وصول به اين مقصد؛باشد تحقّق بخشيده استمي

ص را كه موجب فعليت و بروز استعدادهاي منطويه در روشي خا

 كه از آن به شريعت و ،نفس و سرشت آدمي است معين فرموده است

 و از آنجا كه امر عبث و لغو در مقام اراده و مشيت ؛دشودين تعبير مي

 پس قطعاً بايد براي تك تك احكام و ، جائي نداردحضرت حقّ

تكاليف در تربيت نفوس و فعليت استعدادات جايگاه و ضرورت 

.29قسمتي از آيه ) 15(ـ سوره الحجر 1



29ي و مسخ روح و نفس انسانيواني و توحش حي عصر تكنولوژيبتهاي مصةشير

 موجب مسأله و اهمال در اين ،خاص به خود را مد نظر داشته باشد

 به كمال ة موصلةت و مقدميت در فعلينقصان و خلأ ناشي از علّ

.مطلوب خواهد بود

 بدون رعايت :اند فرمودهو لذا بزرگان از عرفاي الهي و اولياء حقّ

وصول به ،دقيق جميع موازين شرع و اتيان تكاليف وارده بنحو اتم 

 و اين مطلب ؛مرتبة عرفان و ادراك حقيقت توحيد محال خواهد بود

.باشدمنطبق مين تاريخي ائركاملاً با شواهد و ق

 چه در اهل ،هاي منحرف اسلاميبينيم بسياري از فرقهو لذا مي

ة در وسوس،ه و چه در شيعه با اختلاف در مراتب اعتقاديسنتّ و عام

ي راهيابي به حقيقت و باطن دست از اع و با اد،شيطان گرفتار آمده

از نياز اند و خود را بيرعايت عمل به موازين و احكام شرع شسته

را براي افراد مبتدي و ناآگاه به امور باطني  آن،انجام تكاليف پنداشته

 مانند اسماعيليه و غيره از طوائف مختلف صوفيه و ،دانندلازم مي

رحاليكه تمام اين مطالب جز فرار از تكليف  د؛ معرفت حقّلين بهحنتم

.يگري نيست دچيزگري بالياُد و باري و لابنو بي

ات به باطن و حقيقت عالم خلق كه  و التفمعنالم ه عاتوجه ب

،از مردم دنيا را به خود معطوف داشته استامروزه اذهان جمعي كثير

سرانيها و عياشيها و  بر هويبراي سرپوشچه كه ساير فرق ضالهّ با آن

باشند تفاوت كلّي و جوهري  اثبات آن ميددضلالتهاي خود در ص

.دارد
عصر تكنةريش يولوژي و توح مصيبتهاي  ش حيواني و مسخ روح و نفس انسان

اك  ادرهگرائي بگرائي و كثرتهدنياي امروز با تجربه طولاني ماد
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 و سر خورده از متابعت ،پوچي و وهمي اين مكتب و روش رسيده

ي خود را در وصول به هدفي ري و جبلّفط نياز ،ي و ماديدمكاتب الحا

حقيقتي كه بتواند.كندي جستجو مي دنيوربةفراتر از عالم ماده و تج

 و او را از سردرگمي و ، او را سيراب نمايدةوجدان تشنه و سرگشت

.در آورده گيجي و تشتتّ و اضطراب ب

امروزه بشر به اين نكته رسيده است كه گرچه با پيشرفت علوم و 

فنون مادي تا حدودي توانسته است رفاه دنيوي و لذاّت نفساني را 

اي از مرتبه و  اما بهيچوجه نتوانسته است ذره،صل نمايدبراي او حا

. جلب نمايددحقيقت عقلاني او را به سمت و سوي خو

يات علمي و پيشرفت تكنولوژي و كشف اسرار عناصر مادي ترقّ

فقط و فقط در راستاي ترفيع حيات دنيوي او بكار گرفته شده است و 

 و نيل به شهوات و ،استتر نموده هزندگي مادي را براي او مرفّ

تر براي او فراهم آورده تر و زشتحيوقهوسهاي حيواني را هر چه 

. نه بيشتر،است

 اين ترقّي و تكامل تكنولوژي :كندال ميؤامروزه انسان از خود س

 روح و تحصيل آرامش ةچه دستاوردي جهت اصلاح نفس و تزكي

حولي در نگرش آيا تمدن امروز ت؟براي او به ارمغان آورده است

انسان به ارزشهاي معنوي و معيارهاي روابط اجتماعي ايجاد نموده 

است؟ آيا صعود بشر به قلل رفيعة علوم و فنون دنيوي موجب تكامل 

قواي عاقله و حاكميت فطرت و وجدان او در امور شخصي و 

لاقي و اجتماعي او شده است؟ و آيا قضاوت او دربارة انحطاط اخ



31ي و مسخ روح و نفس انسانيواني و توحش حي عصر تكنولوژيبتهاي مصةشير

گناهان و هتك نواميس  و بيءقتل نفوس ابريا وسطي و ونريت قرببر

يا اينكه در سايه زر و زور و تزوير به همان زمان خاتمه يافته است؟

ف بايد قضاوت خود را نسبت به با كمال شرمندگي و هزار بار تأس

سخ روح مش حيواني و و توحهاي عصر تكنولوژي فجايع و مصيبت

 شقاوت و قساوت از سر ة درجو نفس انساني و وصول به نهايت

!ان تاريخ گذشته درود بفرستدف ظالمثيظلماني و ك و به روان ،گيرد

 در كجاست؟ و چرا تكامل مسألهة ريشال نمود كهؤحال بايد س

بشر در اين فنون دردي از مشكلات روحي و ناهنجاريهاي نفساني و 

دورا يات او تعدها و استبداد تا ننموده است؟ و پيوسته در منجلاب اناني

رود؟ مي فرو و در باتلاق شهوات و انحرافات بيشتر،زنددست و پا مي

و چرا اينگونه است كه با ظهور هر اكتشاف و بروز هر اختراع بجاي 

را به خدمت توجه به اصول متعالي بشري و استفاده عقلاني، آن

گيرد؟يات خود ميو تعدها و مفاسد اخلاقي خودكامگي

: اينستمسألهن پاسخ اي

اي است از صفات و ملكات و غرائز فطري و وجود انسان آميخته

 و از طرف ديگر غرائز شهواني و هواهاي ،روحاني از يك طرف

، انسان در مقام عملةه به اختيار و اراد كه مجموع آنها با توج،نفساني

او را براي رسيدن به مقام فعليت و كمال مساعدت و ملازمت 

 بخلاف خلقت ملائكه كه فقط جنبه عقلاني و ملكات فاضله ؛نمايدمي

ي آنان متمشّ و از اين جهت انجام فعل قبيح از،در آنها قرار داده شده

.نخواهد شد
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ي موجب غفلت و نسيانتوجه به جهات شهواني و غرائز نفسان

. از بعد معنوي صفات ملكوتي و فطري خواهد شدانسان

ضرورت رعايت غرائز نفساني صرفاً براي گذران حيات دنيوي 

كمال قواي عقلاني و روحي او بايد قرار گيرد، و در حد إدر راستاي 

 افراط در اين جهت .اعتدال و كيفيت منطقي و عقلاني بايد واقع شود

 و در نتيجه ،ياد اين غرائز و لجام گسيختگي آنان شدهموجب ازد

 و اين ؛رائز روحاني و فطري انسان را باعث خواهد شد و غال قوتعطي

 و .پذيردذشته و حال نمي گ را در تاريخيت و اختلاف هيچ تفاومسأله

اگر وسائل و آلات وصول به اين اهداف و مقاصد شوم براي او در هر 

 به ميزان شقاوت و تمايل به انحراف و ،دهم شوي فرانكامعصر و 

 نسبت به آن اقدام خواهد نمود و از ،رسوخ صفات پليد در نفس او

.هيچ كوششي مضايقه نخواهد ورزيد

ه ت و علم نه تنها او را بنعبشر در عصر صبينيم كه ترقّي و لذا مي

 بلكه بستر فساد و ، استهسمت معنويات و اكتساب فضائل سوق نداد

 و تا ؛ استه انحرافات را هر چه بيشتر براي او فراهم نمودةزمين

 هر روز بيش از پيش در اين ،حركت و سير او به همين منوال است

.مهلكه گرفتار خواهد شد

 توجه به معنويات و گرايش به مسائل روحي و باطني كه ةمسأل

 ناشي از همين ،امروزه در ميان ملل مختلف بوجود آمده است

.27 و آيه 26ذيل آيه ) 21(ء Ĥسوره الأنبيـ 1



33 انسانة و فاضلي و ذات و ملكات روحانقتي و توجه به حقتي به معنوشي گراةديپد

و شكست مكتب مادي در تحصيل آرامش روحي و سكون سرخوردگي 

! بس هولناكي شكستي بس سهمناك و يأس؛شدباخاطر و ضمير بشر مي
و ملكات روحاني ت و توج گرايش به معنويةپديد نةلضو فاه به حقيقت و ذات   انسا

ةت و ذات و ملكات روحاني و فاضل و توجه به حقيق1معنويت

ي است ا پديده، و حدودي مشخصّيودي خاص بدون تقيد به ق،انسان

ردناك از توغّل در كثرات  ديبسولاني و ي طا تجربهكه پس از گذران

ي به دور ا پديده؛و عوالم ماده و هوسراني براي بشر حاصل شده است

اي نفساني و آلودگي هعمال سليقهإاز دخل و تصرفّات بشري و 

ي ادر اديان گذشته الهي، پديده راه يافته خرافات و عقائد پوچ و واهيِ

 اميد و حيات و ة نياز وجدان و ضمير آشفتة انسان به سرچشمةبر پاي

ي بر اساس منطق اپديدهت، تّّشت و نجات از منجلاب جهل و بدبختي

يت و ي بر اساس حرّارز و حد لايتناهي، پديدهمو عقل و حقيقت بي

 تلخ ة تجربة بر پاييااختيار در تصميم و كيفيت سرنوشت، پديده

نيرنگها و تزويرها و خودمحوريها كه دامن بسياري از مكاتب الهي و 

 و آلوده نموده است،ثرا ملويان آناديان گذشته و صاحبان و متولّ

 قياس مباني و ارزشهاي ملكوتي اديان راستين الهي با ةاي بر پايپديده

اند،حال مطرح نموده و اديان تا به يان و داعيان آن مكاتبآنچه متصد

يز قواي ملكوتي و عاقله با جنود شيطان ستي بر اساس جنگ و اپديده

ي بر اساس نور باطن اخره پديدهدر هر لباس و در هر موقعيت، و بالأ

ي است الهي در نفوس بشريت بسوي كمال او صفاي ضمير كه وديعه

.تمأمطلق و بهاء 

ـ 1 Spirituality
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 پيروان اديان گذشته چون ا در ميان نه تنهابه عالم معنگرايش 

ي غير معتقدين به هيچ مرام و تّ ح،لنحِيهود و نصاري و ساير ملل و 

آوري در ميان طرز شگفته  بمسأله بلكه اين ،مكتبي رواج يافته است

التفات و . ظهور پيوسته استه  چه از عامه و چه از شيعه ب،مسلمين

متصد ه تامرعايت ظاهري احكام و به يان و زمامداران شرع صرفاً توج

 و عدم عنايت به حقيقت و اصل و محور شريعت كه همان ،تكاليف

 و بلكه رد و ، االله إليعرفان الهي و ظهور تجلّي توحيد در نفس سالك

 و فقهاي ءو انكار اين حقائق متعاليه توسط بسياري از علمارفض

 موجب ظهور و بروز نياز واقعي و فطري مسلمين به سوي ،تاريخ

ادراك حقائق توحيدي و معارف ربوبي بنحو شهود و علم حضوري و 

.وجداني گرديده است

ت و گرايش به حقائق ماوراء ماده به معنويه و عالم طبع توج

گرچه به عنوان حركتي ممدوح بسمت ارزشها و كمالات روحي و 

 ولي ، و از اين نقطه نظر حائز اهميت و دقتّ است،باشدمعنوي مي

جه داشت كه همانطور كه انسان از حيثيت وجودي داراي بايد تو

 سير صعودي او و ،باشد و تجردّ تام ميامراتب ماده و صورت و معن

.باشدهمين كيفيت و سير ميه ارتقاء به عالم معنا نيز ب
باطن و حقيقت مي انسان عالم  از مراتب روحي و نفسي  به هر مرتبه  گويندامروزه 

 و ا عالم معن،به از مراتب روحي و نفسي انسانامروزه به هر مرت

هاي  مثلاً افرادي كه از حوادث و پديده؛شودباطن و حقيقت گفته مي

 از نظر مردم و عوام به  ـگرچه صحيح باشدـ دهند آينده خبر مي

 آنان مافوق  و رتبة،گردنداوصاف ملكوتي و كمالات تجردّي متصّف مي



35نديگوي مقتي انسان عالم باطن و حقيامروزه به هر مرتبه از مراتب روحي و نفس

 و يا افرادي كه به .شودن قرار داده ميمراتب بشري و ممتاز از سايري

 در ديدگاه مردم عوام به قدرتي ،زنندعادي دست ميانجام امور غير

 درحاليكه ؛انداي عالي از عوالم وجود دست يافتهمافوق بشري و مرحله

تمام اين امور و افعال خارق عادت از ديدگاه اهل فنّ و توحيد و 

 زيرا .اي بيش نيستندارد و بازيچهصاحبان كمالات عاليه پشيزي ارزش 

ها كه تواند به اينگونه فعليتاي مي رياضات و مراقبات ويژهطةنفس بواس

 مانند خوابي كه فردي ،صل خود قرار دارد دست يابد مثال متّبةدر مرت

 و چه بسا وصول به اين ؛شودبيند و حوادثي براي او منكشف ميمي

 و چه .رضاي الهي صورت پذيردمطالب از طريق غير صحيح و خلاف 

 ولي ،باشندهيچ شريعت از شرايع الهي معتقد نميه بسيارند افرادي كه ب

اند نفس عمال برخي رياضات و مجاهدتهاي نفساني توانستهة إبواسط

 تسخير و سيطرة اجمالي بر عالم ة و بواسط،خود را قدري قوت بخشند

اطلاّع بر برخي مغيبات و . ورند ماده را در تصرفّ و انقياد خود درآمثال،

احضار اشياء مخفيه و حركت بطور غير متعارف و تصرفّ در اذهان و 

 هم از  مسائلي است كه،نفوس مردم عوام و انجام امور غير عادي

پرستان و گاوپرستان شود و هم از بتي ميشّملتزمين به شرايع الهي متم

.جنهّ و نفوس خبيثهق ضالهّ و رابطين با شياطين و ارَو ساير فِ

فةبنابراين بايد بسيار دقتّ نمود كه مقصود و منظور مكاتب مختل

ه سمت معنويت و باطن انسان و عالم ماوراء طبيعت، دنيا، در دعوت ب

 و چه هدفي را در پشت اين مفهوم زيبا و ،چه نوع مقصد و غايتي است

موري فضيلتي كنند؟ آيا صرف دستيابي به چنين اكلام دلنشين دنبال مي
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ابيت آن شود؟ فضيلتي كه اعتبار ارزش و جذّبراي انسان محسوب مي

 و با خروج روح از بدن ،ماندفقط تا هنگام مرگ براي انسان باقي مي

.شود نسيان سپرده ميتةدست فناء و نابودي و بوه تمامي آنان ب
و برزخي م ره حواس صوري  ائ را در د ده ميشنفوس عوام وصول به لذات معنوي  دنكناه

 تعلقّ ة قابل دقتّ اينجاست كه نفس بشر بنحو عموم بواسطةنكت

ان كه لذاّت و مشتهيات  همچن،اعوالم معنبه عالم طبع و ابتعاد از 

 اعم از مأكولات و ،ت و امور دنيوي ماديا بهحصيلنفساني را در ت

داند مشروبات و البسه و مساكن و مراكب و رياسات و ساير اينها مي

 همينطور ،كنديار نمذ فروگو براي وصول به آن از هيچ كوششي

 حواس صوري و برزخي و امور ةوصول به لذاّت معنوي را در دائر

: من باب مثال؛كندغير عادي مشاهده مي

ه دست گيرد همه به اگر مشاهده كنند فردي ماري را با افسون ب

ده دقيقه بخواهد مقدار ه  وليكن چنانچه فردي ب؛شونددور او جمع مي

 چند نفر بيشتر به ،حقيقتي از حقائق عالم وجود و توحيد را بيان كند

.شوندكنند و همه از دور او پراكنده مياو توجه نمي

،اي است از امور غير متعارفاين مثال كمترين و كوچكترين نمونه

خبار امور خفيه إتا چه رسد به مسائل و حوادث بالاتر و چشمگيرتر از 

 كه تمامي اين امور به حواس ،و تصرفّات در امور مادي و طي الارض

 و بين اينها و عوالم عرفان و ؛نمايندبرزخي و مثالي انسان بازگشت مي

.توحيد و كشف حجابهاي نفساني از زمين تا آسمان فاصله است

شود كه اين دسته از افراد در ميان مردم از و لذا مشاهده مي

هاي  و اطراف آنان را از توده،اصي برخوردارندوجاهت و ارزش خ



37 شدهدهي امروز به انحراف كشانهياصطلاح عرفان و معرفت در فرهنگ عام

 بيشتر از اهل ،گانشانهكرد چه عامي و چه تحصيل،مختلف مردم

 و حضور صحبت آنان براي عوام از ،اندتوحيد و معرفت دربرگرفته

.جذاّبيت بيشتري برخوردار است
امروز به انحراف كشيده شده انه  نگ عامي عرفت در فره ن و م اصطلاح عرفا

امروز بر اين نةفانه اصطلاح عرفان و معرفت در فرهنگ عاميامتأس 

 و گويا شناخت و وصول به كنُه عالم هستي ،شوددسته از افراد اطلاق مي

 و اگر عارفي بخواهد اسمي و ؛گرددفقط در اين اشخاص منحصر مي

رسمي از خود بجاي بگذارد و توجه اشخاص را بسوي حقيقت وجود 

.اي از اين امور ندارداي جز بروز و ظهور پارهچاره،معطوف نمايد

 طهراني ةعلاّم، عارف كامل و سالك واصل،مرحوم والد ما

ـ از جمله معدودترين عرفائي بود كه ظهور و بروز رضوان االله عليهـ

 و تمام ؛اين گونه از خوارق عادات در ايشان به ندرت ديده شده است

جه و توجيه شاگردان و عموم افراد سعي و همت او در طول حيات تو

د و ولايت به سمت معرفت حقّ و وصول به اسرار عالم توحيد و تجرّ

 درصدد تعريف و ه هنوز اشخاصي كه امروز، وليكن مع ذلك كلهّ.بود

 به دنبال بازگو ،آيند بر ميمرد اين بزرگتمجيد از شخصيت استثنائي

 و گويا بدون صدور اين ،ندكردن امور غير عادي او در زمان حيات هست

!ماند مقام و منزلتي براي ايشان چندان باقي نمي،حوادث از ايشان

كنون در بين جوامع زمان تاو اين فرهنگ غلط پيوسته از دير

 بلي در بعضي موارد بنا به .مختلف علمي و عرفي وجود داشته و دارد

اي از اين ره در ابراز پا را خود عارف الهي صلاح،مصالح و مقتضياتي

 انبياي الهي بر اين محور و مقصد ة چنانچه معجز.كندامور مشاهده مي
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 اما نه اينكه مقصد و غايت رسالت پيامبران و حجج ؛استوار بوده است

.الهي رسيدن به اين نقطه و هدف بوده باشد
اشد حظّ او بيشتر ب دهر عارفي كه ظهور خوارق از   كمتري از معرفت دار

كه ميزان تكامل و فعليت مراتب وجودي عرفاي از اينجاست 

.الهي به مقدار ظهور و صدور خوارق عادات بستگي خواهد داشت

:فرمودند بارها ميـس االله سرهّقد طهراني ـةعلاّممرحوم 

 حظّ و نصيب او از ،مور از او بيشتر باشدهر فرد كه ظهور اين ا

سي كه سعة  و هر ك،معرفت و ادراك عوالم توحيد كمتر است

وجودي او بيشتر و ميزان تحققّ مراتب اسماء و صفات الهي در 

 امور از او كمتر وزات و ظهور اين بر،تر باشدوجود او افزون

 عرفان حضرت ، زيرا مقصد اهل معرفت و توحيد؛خواهد بود

. و اين مهم با اين امور حاصل نخواهد شد،حقّ است

 هدف عالي كمتر از اين و لذا براي حركت دادن مردم بسوي اين

 تا ذهن و نفس آنان به اين مسائل خو ،نمايندامور براي آنان آشكار مي

.نگيرد و در دام حواس باطني و صور برزخي گرفتار نگردند

 ناتوان و اما آنان كه از معرفت حق و ادراك توحيد پروردگار عاجز و

وتاه و پاي خود را  عليا ك و دست خود را از وصول بدان ذروة،اندمانده

اي جز ابراز اينگونه  براي توجه عوام بسمت خود چاره،يابند ميلنگ

 و اينست فرق بين مكتب عرفان و ساير ؛امور از خود نخواهند داشت

. گرچه سمت و سوي آنان عوالم ماوراء ماده و طبع بوده باشد،مكاتب

ر معنوي دو  صفات و غرائز ارزشمند ة با وديعخداي متعال

 و پيروي از  راه او را به سوي حقيقت و متابعت از حقّ،فطرت انسان

 و جستجوي معرفت ؛منطق عقل در هر حادثه و موقعيتي گشوده است



39 از معرفت داردي باشد حظّ كمترشتري كه ظهور خوارق از او بيهر عارف

سكونت و اطمينان را در ل به عالم قدس و و حس يافتن كمال و وصو

 و هيچ عاملي را ياراي آن نيست ؛جبلتّ و سرشت او قرار داده است

سوسه و وسائل مختلف او را از پيروي عقل و فطرت باز كه بتواند با و

 و او را از ، و اين مسير معرفت و تكامل را بر او مسدود نمايد،دارد

 و اگر بواسطة القاء شبهات چند .فيوضات و الطاف الهي محروم نمايد

 روزي ، باشدانحراف در سير گرديده نفس و ةصباحي دچار وسوس

تي وجدان و فطرت از خواب غفلت خواهد رسيد كه با نواي ملكو

 و راه بسوي حقيقت ،انگيزان برداردد و پرده از چهرة وسوسهوبيدار ش

. و ثباتي متين بپيمايدو عرفان الهي را با چشم باز و همتي عالي

برو به كار خود اي واعظ اين چه فرياد است         

مرا فتاده دل از ره تـو را چـه افتـاده اسـت             

يند مـرا لـبش چـون نـا        به كـام تـا نرسـا      

1نصيحت همه عالم به گوش مـن بـاد اسـت          

همچنانـ گري بالياُه به تكاليف الهي و پيمودن سير لاعدم توج

هاي نفساني در اين صرفاً براي توجيه شهوات و هوسـ كه ذكر شد 

هاي صوفيه و غيره  چنانكه در برخي از فرقه.شوددنياي دني مطرح مي

ها بدون اين سأله حتّي در غير اين فرقهه اين مچ چنان؛دوشديده مي

شود، و چه بسا افرادي از اهل علم و درايت توجيه و تأويل نيز ديده مي

ت ،هي به تكاليف و وظائف ننمودهكه نه تنها خود توجبلكه با كيفي 

.28، ص ديوان حافظ شيرازيـ 1
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رفتار خود در ميان عوام موجب انحراف آنان و ايجاد يأس و بدبيني 

.دنشو معنوي و ارزشهاي متعالي شريعت الهي مينسبت به مسائل
بطلان طريق كساني كه تمام همده ظاهر نمودهت و هدف خود را فقط متوج ان

 اشخاصي كه تمام همت و هدف خود را در ،در مقابل اين افراد

توجه به ظاهر احكام و رعايت انجام تكاليف بدون توجه به باطن آنها 

 واقعيتي را وراي اين تكليف و وظيفه انكار گونه حقيقت و هر،نموده

ه به ظاهر  توج؛برندد نيز سخت در اشتباه و غفلت بسر ميننمايمي

ي نسبت به آن دارد  علّةحاظ حقيقت و واقعيتي كه جنباحكام بدون ل

كساني كه .  استميوهدور انداختن مغز و ه مانند پرداختن به پوست و ب

را كه نتيجه و هدف غائي اعمال و تكاليف معرفت الهي و عرفان به حقّ

 و صرفاً به جنبة اسقاط تكليف و برائت ،نمايندظاهري است انكار مي

را در  و مرتبة بسيار نازل از نعمتهاي الهي،نمايند ظاهري بسنده ميهذم 

 بايد بدانند كه دچار خسارت و ورشكستگي ،بهشت خواستارند

بس اي مهره خراح ابدي را باند و كيمياي سعادت و فلاعظيمي شده

.اندمقدار معاوضه نمودهارزش و بيبي

خواهـد قـصورش بـين     زاهد از تو حور مـي     

ورش بينعگريزد از درت يا رب شبه جنتّ مي

*  *  *

 هـشت خلـد مستغنيـست   زگداي كوي تـو ا   

ــالم آزاد اســت  ــر دو ع ــو از ه ــد ت 1اســير بن

*  *  *
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41اند كه تمام همت و هدف خود را فقط متوجه ظاهر نمودهي كسانقيبطلان طر

حـوري و غلمـان كجـا كنـد        فكر بهـشت و     

ــت   ــر اس ــارش براب ــه نگ ــقي ك ــداده عاش دل

سخط و غضب و ه به تكاليف الهي موجب كه عدم توجهمچنان

گردد، عدم  معنوي مييوضاتف از محروميتگار و  پرورددورباش

توجكه همان عرفان ،شريعتت معنوي و تكاملي احكام ه به حيثي 

ات و داعدجب از دست رفتن است متعال است موحقيقي حضرت حقّ

حاصلي  بي وجودي انسان جهت نيل به مراتب فعليت و كمال وةسرماي

شود كه و لذا مشاهده مي.  عمر و نعمت حيات خواهد بودةسرماي

 موانع و ةفطرت و وجدان بشر با كنار زدن و زير پا قرار دادن هم

و تكامل  چه رفاه دنيوي ، توجه به معنويتزهاي صارفة اپديده

 و چه آلودگي اديان به ،ي علوم مادي و اجتماعيتكنولوژي و ترقّ

 و دخرافات و وساوس نفساني و شيطاني در همة آنان از مكاتب الحا

 و چه ،رانيت و اسلامصت و ن از يهودي و چه اديان الهي اعم،ماديگري

غير الهي آنان گمشدة خود را در جستجوي عالم سكونت و اطمينان و 

 و با عقل فطري و ضمير ،نمايدگيري ميكامل نفس و عرفان الهي پيت

 قلبي و وجداني عني در راه معرفت شهودي و احساسمرتبط با عالم م

.سپاردعالم وجود گام مي

 مسير و راهي كه بتواند در محدودة وجودي خود  هردر اين راستا

 معرفت راهي بسوي اين هدف غائي باز نمايد و نصيبي از آن سرچشمة

 و يت و دلالت برخورداربه حجاز اتصّاف  قطعاً ،و ادراك تحصيل نمايد

 و هر تكليفي كه در ؛باشد ميآنانقياد از انسان ملزم به متابعت و 
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 و هر عملي كه ،ضيمراستاي اين مقصود قرار گيرد از نظر شارع م

عد انسان از وصول به اين غايت گردد ممنوع خواهد بودموجب ب.

گردد عقل بر اساس براهين منطقي به همين ملاك باز مييتحج .

اي الهي كه موجب تشخيص حقّ از باطل و واقعيت عقل به عنوان وديعه

از مجاز و اصل از اعتبارات در فطرت و سرشت انسان قرار داده شده 

ت انسان را بسوي عالم حقائق و معرفت و كمال روشن است، سير حرك

 و ، عاقله هيچ تفاوتي با حيوانات نداردةن بدون قو انسا؛نمايدو واضح مي

. عقل در ذات و سرشت او استةلازمة فصل حقيقي انسان وجود مقول
دون بهره اعتدال ب تحركت در مسير  مري محال اس له ا واي عاق يري از ق گ

 اجتماعي  چه شخصي و چه،حركت در مسير اعتدال در همة ابعاد

 امري محال و غير ممكن هلقواي عاگيري از ق بدون بهره،و چه الهي

اي كه بدون توجه به اين موهبت الهي امور خود را نظام جامعه. است

در جميع . دور خواهد بوده اي حيواني و از انسانيت ب جامعه،بخشدمي

 حياتي ةلأكتب آسماني بالخصوص قرآن كريم با تأكيد به اين مس

؛نمايندب ميلوامر الهي جت را به سوي تعالي و متابعت از امتوجه ا

:فرمايدبات صانع ميثچنانچه در اصل ا

öθ s9 tβ% x.!$yϑÍκ3Ïùîπoλ Î;#u�ω Î)ª! $#〈$s? y‰ |¡x. s91،

�χ:  شريفهةو يا آي Î)’ÎûÈ, ù=yzÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$#ÇÚ ö‘ F{$#uρÉ#≈ n= ÏF ÷z $#uρÈ≅ øŠ ©9$#Í‘$pκ ¨]9$#uρ

;M≈ tƒ Uψ’Í< 'ρT[{〈É=≈ t6 ø9F{$#2،

.22صدر آيه ) 22(ـ سوره الأنبيĤء 1

.190آيه ) 3(سوره آل عمران ـ 2



43 محال استيمر عاقله اي از قوايريگ اعتدال بدون بهرهريحركت در مس

⌡È: ةو يا آي s9uρ Ν ßγ tF ø9r'y™ô̈Βt, n= y{ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$#uÚ ö‘ F{$#uρ£ ä9θ à) u‹ s9〈ª! $#1.

فرمايد مييت قرآن و انتساب آن به پروردگارو نيز دربارة حج:

≅ è% ÈÈ⌡ ©9ÏM yè yϑtGô_$#ß§Ρ M}$#? Éfø9$#uρ#’n?tãβ r&(#θ è? ù'tƒÈ≅ ÷V ÏϑÎ/#x‹≈ yδÈβ#uö� à) ø9$#Ÿω

tβθ è? ù'tƒÏ& Î# ÷W ÏϑÎ/öθ s9uρšχ% x.öΝ åκ ÝÕ÷è t/<Ù ÷è t7 Ï9〈#Z*+ Îγ sß2،

öθ“: ةو نيز آي s9uρtβ% x.ôÏΒÏ‰ΖÏãÎ*ö+ xî«! $#(#ρ ß‰ ỳ uθ s9ÏµŠ Ïù$Z.≈ n= ÏF÷z $##Z*+ ÏW Ÿ2”
3،

Ÿξ“: ةو نيز آي sù r&tβρ ã� −/y‰ tGtƒšχ#uö� à) ø9$#ôΘr&4’n?tãA>θ è= è%!$yγ ä9$x. ø% r&”
4.

Ÿξ:اي كه با عبارتو نيز در آيات كثيره sù r&〈tβθ è= É) ÷è tƒ5،

≅ö:و يا yδ “Èθ tGó¡o„tÏ%©!$#tβθ çΗ s>ôè tƒtÏ%©!$#uρŸω〈tβθ ßϑn= ôè tƒ6،

β¨: و يا عبارت Î)’Îûy7 Ï9≡sŒ;M≈ tƒ Uψ5Θöθ s) Ïj9〈tβρ ã�©3 x. tGtƒ7، و امثال آن كه عقل به 

ه سمته انسان باجتّإت و  سير حركةتعيين كنندعنوان شاخص حقّ و 

.طرح شده استرشد و تعالي م

 حركت در مسير اعتدال  اصل،و بطور كلّي بدون عنايت عقل

 و حجيت كلام انبياء الهي و پيامبران نيز مفهومي نخواهد ،عنتمم

 و ،پذيرد برهان عقلي صورت ميةيت بواسط زيرا اثبات حج؛داشت

.25صدر آيه ) 31(سوره لقمان ـ 1

.88آيه ) 17(ء آسوره الإسرـ 2

.82آيه ) 4(سĤء سوره النّـ 3

.24آيه ) 47(د سوره محمـ 4

.68ذيل آيه ) 36(سوره يس ـ 5

.9قسمتي از آيه ) 39(سوره الزّمر ـ 6

.21ذيل آيه ) 30(وم ـ سوره الر7ّ
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رسال رسل و إ هيچ توجيهي براي  مخدوش گرددمسألهچه اين چنان

. بودل كتب نخواهدانزإ

 با اتصّال به عالم غيب جهت ،لصفنپيامبران الهي به عنوان عقل م

رشد و شكوفائي و فعليت مراتب نهفتة در عقل انسان بسوي مردم 

 و عقل با توسل به براهين منطقي زائيده از حقيقت ،اندمبعوث گرديده

جوهري خود، متابعت و انقياد از آنان را لازم و مخالفت با آنان را 

 در مسأله و به هر ميزان كه انسان با استناد به اين ؛داند ميحرام

راستاي اطاعت از اين عقول منفصله قدم بردارد بر مراتب فعليت و 

 تا حدي كه خود با الحاق و اتحّاد به عالم ،افزايدرشد عقلاني خود مي

 چنانچه ؛م خواهد شدله و مير جوهري آن مستنسعقول مستقيماً از نف

لام نقل  موضوع روايتي بسيار عجيب از امام صادق عليه السدر اين

:فرمايدشده است كه مي
ت از عقل منوراب تبعي رواياتي در باستشهاد به آيات و

وجلّ بصفاءِ سِرِّهِ و إخلاصِ  عزّهِمِن اللَ لمِن لا يستَفتِياحِلُّ الفتُيتَلا 

1.يتِه و برهانٍ مِن ربهِنعملِه و علا

اين مرحله همان اتصال و اتحّاد عقل جزئي و ناپخته به عقل كليّ 

. از عالم قدس و مشيت استرةو استنا

لام امام هفتم شيعه دربارة اين موهبتموسي بن جعفر عليهما الس

ق بأبواب ، باب نوادر ما يتعل15ّ، باب 343، ص 17، ج درك الوسائلمستـ 1

: 16، باب 120، ص 2، ج بحار الأنوارصفات القاضي و ما يجوز أن يقضي به؛ 

مصباح النهي عن القول بغير علم و الإفتاء بالرأي و بيان شرائطه، به نقل از 

.الشرّيعى



45 از عقل منورتي در باب تبعياتي و روااتياستشهاد به آ

:فرمايند اهميت آن در تكامل انسان چنين ميالهي و ميزانة وديعو

 للِنّاسِ الحجج بِالعقولِ و نصَرَ النَّبيينَ كملَأيالَ تعَه تبَارك و اللَإنّ

≈ö/ä3ßγ: فَقالَ، بِالأدِلَّةِ ربوبيتِهِيبِالبيانِ و دلَّهم علَ s9 Î)uρ…×µ≈ s9Î)Ó‰Ïn≡uρHωtµ≈ s9 Î)

�ω Î)uθèδß≈yϑôm §�9 $#ÞΟŠÏm§�9 $#*¨βÎ)’ ÎûÈ,ù=yzÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $#ÇÚö‘F{$# uρÉ#≈ n=ÏG÷z $# uρÈ≅øŠ ©9$#

Í‘$yγ ¨Ψ9 $# uρÅ7ù= à. ø9$# uρÉL ©9 $#“Ì� øg rB’ ÎûÌ� ós t7ø9 $#$yϑÎ/ßìx.Ζtƒ}̈ $ ¨Ζ9$#!$tΒuρtΑ t“Ρr&ª!$#z ÏΒ

Ï !$ yϑ¡¡9$# ÏΒ& !$ ¨Β$ uŠôm r' sùÏµ Î/uÚö‘F{$#y‰÷èt/$ pκ ÌEöθtΒ£] t/uρ$pκ3ÏùÏΒÈe≅à27π −/!# yŠ

É#ƒÎ*óÇs?uρËx≈ tƒÌh�9 $#É>$ ys ¡¡9$# uρÌ� ¤‚|¡ ßϑø9 $#t÷t/Ï !$ yϑ¡¡9$#ÇÚö‘F{$# uρ;M≈tƒUψ5Θ öθs) Ïj9

≈ tβθè= É) ÷ètƒ1.2

:فرمايدبعد حضرت در ادامه مي

حسنُهم أ ليِعقلِوا عنِ االلهِ فَلاّإ عبِادهِ يلَإنبيِاءه و رسلَه أا بعثَ اللَه م

 و ،حسنُهم عقلاًأهِ رِ اللَمأعلمَهم بِأ و ،حسنُهم معرِفَةًأاستِجابةً 

3.ةِي الدنيا و الآخِرَ درجةً فرفعَهمأ عقلاًكملُهمأ

ب به  تكاملي و تقرّةلام ميزان مرتبدر اين فقرات امام عليه الس

 او را ة و درج،داندپروردگار و عالم غيب را در حد تكامل عقل او مي

 و شناخت ،قرار داده است او ميزان رشد عقلانيه در عالم آخرت ب

.شمردپروردگار را در مدارج فعليت عقلاني مي

.164 و 163آيه ) 2(ـ سوره البقرى 1

، ص 1، ج بحار الأنوار، كتاب العقل و الجهل؛ 12، ح 13، ص 1، ج الكافيـ 2

.، علامات العقل و جنوده4، باب 29، 132

 و 136، ص 1، جبحار الأنوار، كتاب العقل و الجهل؛ 16، ص 1، ج الكافيـ 3

. علامات العقل و جنوده:4، باب 137
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 عقل و نتائج ةصدد تخطئكه درسانيشود كاز اينجا روشن مي

باشند چقدر در جهالت و ضلالت بسر منطقي و فلسفي براهين او مي

ايع الهي حقيقت وجودي شربرند، درحاليكه بزرگان دين و لواداران مي

و و قرب به پروردگار را در گر،شمرندانسان را در تكامل عقلي او مي

.دندانميني او ميزان معرفت او بواسطة ارتقاء مراحل عقلا

 اسلامي جهت وصول به اين ةبزرگان از حكماء الهي و فلاسف

 و ، درانداخته خود را به هر مشقتّ و صعوبتي، فعليتةدرجه و مرتب

 تا ، نابخردان و جهال را تحمل كردندةسب و سخنان ناروا و نسنجيد

ير سم معرفت را براي پويندگان ة الهي و عوالم ناشناختةعلوم متعالي

.هدايت و عالم قرب ميسر نمايند

 و كشف مراتب ،شناخت حقيقت عالم وجود و اسرار نهفته در آن

ت ربط ذات پروردگار با عوالم اسماء و صفات حضرت حقّ و كيفي

 هستي و شناخت جوهر أ و در نتيجه نحوة ارتباط انسان با مبد،امكان

قيقت خلقت و دريافت حأ و سنخيت او با مبد،وجودي انسان

 و كيفيت رجوع انسان به ذات پروردگار و كشف اسرار هياللّىخليف

 االله و  إلي و ارتقاء انسان در مراتب مختلف سير و سلوك،عالم وجود

وصول به حقيقت ذات واجب الوجود و فناء در حقيقت و هويت 

 و اندكاك در مرتبة احديت و سپس بقاء باالله در سير ،حضرت حقّ

ترين مرتبة تكامل وجودي صفات كه بالاترين و راقيعوالم اسماء و 

 ادراك عرفان نظري و قضاياي فلسفي و و تماماً در گر،انسان است

. و عرفان اسلامي قرار داردهكمي فلسفمباني حِ
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 امثال بوعلي و فارابي ،دانشمندان نامي شيعه و مفاخر عالم اسلام

ونوي و قين دين عربي و صدرالصدراي شيرازي و محيي الدو ملا

رين سهروشهاب الدين بلخي و حافظ شيرازي و دي و مولانا جلال الد

خص بالأ، اسلامةابن فارض مصري و ساير بزرگان از عرفاء و فلاسف

لي همداني و حاج قرين آنان مانند مرحوم آخوند ملا حسينمتأخّ

ةعلاّم طباطبائي و علاّمةد علي قاضي و هادي سبزواري و سيملا

 تماماً براي رسيدن به اين هدف عالي عمر خود را ،اني و غيرهمطهر

هاي  و با صرف سالها تلاش علمي و سلوك عملي پرده،سپري نمودند

به قلل رفيعة معرفت و ،م را يكي پس از ديگري كنار زدهجهل و توه 

.اندشهود راه يافته

مكتبي كه عقل و فلسفه را مطرود بداند خود را از ارزشمندترين

 موجب گمراهي و  و عالم هستي محروم نمودهةموهبت الهي و پديد

.ضلالت خود را فراهم نموده است
بر مكتب تفكيك اشكالات وارد 

 و با طرح نقصان و ،امروزه مكتبي به نام تفكيك به بازار آمده

 از باطل و قصور از  بشري در تمييز حقّةعدم كفايت قوة عاقل

يت و كارآئي اين ت عالم وجود، حج معرفت و شناخةوصول به مرتب

اند، و اين اصل مسلّم در نظام اعجوبة عالم خلقت را انكار نموده

 انتفاع خارج زيحرا از  آن، فراموشي سپردهةآفرينش انسان را به بوت

.اندنموده

عيان اين روش انحرافي نه تنها هيچ بوئي از مباني فلسفي و مد

 بلكه حتّي نسبت به ساير معارف اسلام ،اندقياسات برهاني عقلي نبرده
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له بكليّ حنگ و از مرلو شناخت صحيح از حقائق شرع مبين كميتشان 

.باشندپرت مي

 و با ،رود عقل صرفاً براي امور جزئي بكار مي،در اين مكتب

 او ةيش ديگر وظيفمعلي و پيامبر گراأأشناخت ابتدائي و سطحي مبد

 و ديگر اثري از درجات ،هد پيوستخ خوا به تاري ودهپايان رسيه ب

.معنوي بشر و سلوك علمي و اعتقادي او باقي نخواهد ماند

ام يت و التزگري معيار و ملاك حجدر اين روش همچون اشعري

 بدون هيچگونه فهم و ادراك و شعور ، تعبد است و بسةصرفاً بر پاي

. و تشريعي معرفت و عالم وحة مفاهيم راقينسبت به قضايا و

در اين مكتب ميزان شناخت انسان از معارف الهي و ذات اقدس 

جام اعمال ظاهري آن  و انعاميانه تكليف  به ادراكِ فقط محدودِحقّ

 و از توجه انسان به حقيقت و باطن عبادت كه عين ربط ؛است و بس

همان حقيقتي كه . و تعلّق انسان به ذات پروردگار است خبري نيست

ضوع بنده را در مقام اطاعت و انقياد از مولي و واقعيت عبوديت و خ

 و بدون ادراك صحيح و معرفت واقعي ،دهدرب الارباب تشكيل مي

به مولاي خويش انجام اعمال و قيام به تكاليف همچو پوست و 

؛ماند كه فاقد مغز و حقيقت عمل استقشري را مي

Ïµø‹ s9Î)…ß‰ yè óÁ tƒÞΟ Î= s3 ø9$#Ü= Íh‹ ©Ü9$#ã≅ yϑyè ø9$#uρßxÎ=≈ ¢Á9$#≈… çµãè sù ö� tƒ1،

 s9…tΑ$uΖ tƒ©! $#$yγ ãΒθ çt é:Ÿω uρ$yδ äτ !$tΒ ÏŠ Å3≈ s9uρã& è!$uΖtƒ3“uθ ø) −G9$#≈öΝ ä3ΖÏΒ.2

.10قسمتي از آيه ) 35(سوره فاطر ـ 1

.37 صدر آيه )22 (سوره الحجـ 2
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 نگرش او آيا معرفتي كه در انجام عبادت يك فرد عادي و نحوة

كيفيت  در مقام اطاعت با ،ت استداو برداشت او و شناخت او از عب

لامالسمعصوم عليهاماميا و الهيپيامبريكمواجهةبرداشت ووشناخت

 آيا نمازي كه صرفاً با رعايت احكام !در هنگام عبادت يكي است؟

ثال امر تظاهريه و تصحيح قرائت و توجه به مخارج حروف به قصد ام

 در هنگام اداي آن تير از پاي  با نمازي كه،و اسقاط تكليف انجام شود

 آيا !ود يكي است؟ ننمياحساساو هيچ  و دقيان بيرون كشيدنمولاي متّ

تي كه بر اساس شناخت عاميانه و عوامانه نسبت به ذات احديت دعبا

دعبأم لَ:فرمايدي كه متيد با عبا،ردپذيو اسماء و صفات او تحقّق مي

رم أا لَبرخدائي را كه به چشم دل و ضمير آگاه و قلب هيچگاه«1،ه 

 اين حديث شريف را مرحوم علامه آيى االله والد معظم ـ رضوان االله تعالي عليه ـ ـ1

 با 18 تا 16 ذيل مبحث 122 و 121، ص 2، ج االله شناسيدر كتاب شريف 

:اند كه و در تعليقه مرقوم فرموده،اند آورده»لم أك بالذّي أعبد من لَم أره«:عبارت

؛ و  سوم، باب157، ص ـ بيروت الاندلس مكتبة منشورات،لاغى الب نهجمستدرك

 ترجمةدر ضمن،5 ص در تعليقة، وجود خدااثبات در كتابعبدالعلي كارنگ

، متخصص عبدالمجيد سرحان دكتر دمرداش دارد؟ بقلم آفريدگاريآيا جهان: مقالة

. استسته استناد و استشهاد ج تربيتي از آنعلوم

 بدين عبارت57 طبع انتشارات محمودي، ص رازگلشن شرح مفاتيح الإعجازدر 

: لام سؤال كرد كهب يماني از حضرت علي مرتضي عليه السعلَذِ: ذكر نموده است

كبر تي: جواب فرمود كه! ؟أفَرأَيما لا أر درَفتهُ :فرمايد كهباز مي؟ أفأَعبفع رأيتُه

%yϑsù…tβ! لَم أعبد ربا لَم أره ؛فَعبدتهُ x.(#θã_ö� tƒu !$ s) Ï9Ïµ În/u‘ö≅yϑ÷èu‹ ù= sùWξuΚ tã$[s Î=≈ |¹Ÿω uρ

õ8Î*ô³ç„ÍοyŠ$ t7ÏèÎ/ÿÏµÎn/u‘≈#J‰tn r&.) الكهف: 18 آخر، از سورةآية(
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 و در نزد خداوند به ، يكي است»دت نكردمخود مشاهده ننمودم عبا

!شود؟ داده ميءها ارج و ب وار منزلتك مقدي

ميزان قرب هر فرد به خداوند به «: ا كه فرمودآيا كلام رسول خد

 اشاره به همين عقول ».اوندمقدار ميزان فهم و معرفت او است از خد

! اشخاص عادي است؟ةناقصه و فهم قاصر و معرفت عوامان

ة عقول از مبادي منفصله و عالم رانتب تفكيك بجاي استدر مك

 تبليغ ه ويص آن توخمولحلال و  و اضملبطاإ به تعطيل و ،انوار

 و به همان اعتقاد بسيط و ابتدائي به صانع اول و مبادي عالم ؛شودمي

 به مدارج كمال و قلل  و راه عروج،گرددميخلق و ارسال رسل اكتفاء 

آيا معرفتي كه با . شود فعليت بكلّي مسدود مي معرفت و مراتبةرفيع

 اصل و كيانش به باد فناء ، يك اشكال ورود يك شبهه و اعتراضو

!ي انسان در مقام اطاعت و انقياد دارد؟ برايد ارزشبرو

 در مكتب ،تعطيل عقل و براهين فلسفي بر حقائق عالم وجود

ت اين پديدتفكيك عملاً حكم به لغويالهي در فر شگةت و عبثي 

تواند نفس ناقص و روح اي كه مي پديده؛باشدناموس عالم تكوين مي

علي أم و تخيل به ت جهالت و توه آدمي را از حضيض ذلّةسرگشت

و شناخت و ادراك وسيع از اسرار عالم تكوين و نظام يقين مراتب 

.آفرينش و مبادي آن برساند

ةو از مدرسا نشأت  واهيِةاليه به بهانتعتعطيل فلسفه و حكمت م

ر و معصوم توانست دامن مطهة ننگي است كه ميلكّ،يونان باستان

ور فلاسفه و كن ظهي ول،يالايدشريعت اسلام را به آلودگي خود ب
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يت و دلالت شرع  و اثبات حج،مقام در مكتب اسلامحكماي عالي

و كشف ستار از ،يم كلاحي الهي با براهين فلسفي و دلائلوو ر مطه 

برهان و صرافت علي به بهترين أ و اثبات مبدأ ،از عالم وجود رومزر

اسان و نّ خةه ديگر جائي را براي شب،توحيد حضرت حقّو ود وج

كه همان مكتب فلسفي يونان  تا جائي؛خردان باقي نگذارد بيةوسوس

 غرب امروزه بايد دست نياز به پيشگاه رفيع البنيان ةو مهد فلسف

مي دراز كند و از بركات و انوار درخشان آن  اسلاةليحكمت متعا

.كسب فيض و استناره نمايد

 معرفتي اسلام و آشنائي با مباني وحي ةرود به حوزوفلسفة يونان با 

،لام معصومين عليهم السةواداران مكتب تشيع ائملو كلمات صادره از 

؛دبه تحولي جوهري و تبدلي ماهوي و تغييري بنيادين و اساسي گرائي

بطوري كه امروزه در حوزة تدريس و مطالعة فلسفه و حكمت ديگر 

.جائي براي طرح و بحث و مناقشه ندارد
يرازي و فقيه عاليقدر ملاصدراي ش انگيز حكمت اسلامي با ظهور حكيم  شتاب حيرت 

هينتألّالم تشيع صدرالم فخر ع،ه عاليقدربا ظهور حكيم بزرگوار و فقي

ةمسأل چون ، اسلاميةيق در فلسف و دقرفاحثي شگشيرازي و طرح مب

 اعتباريت ماهيات و وحدت وجود و صرافت آن و  واصالت وجود

، تشخصّ ذاتي وجودةمسألبرهان صديقين بر اثبات توحيد صانع و 

،خود گرفته انگيز بحركت متعالي حكمت اسلامي شتابي بس حيرت

 مذكوره يلاين امور اصةو مسائل فلسفي بر پايو تمامي قضايا 

 و اكنون پس از گذشت بيش از چهارصد سال از ؛گذاري گرديدپايه

 هنوز هيچ ،سوار عرصة تحقيقتكمرد عالم اسلام و حيات اين بزرگ
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 و تمامي ،مكتبي را ياراي مقابله و معارضه با اصول و مباني او نيست

 تسليم به پيشگاه اين رمكاتب علمي و فلسفي و معرفتي دنيا بايد س

 از خرمن علوم الهي و وحياني آن به  و، مقدسه فرود آورندةعتب

.چيني بپردازندخوشه

مقام و مفسري هين شيرازي از آنجا كه خود فقيهي عاليصدرالمتألّ

الشأّن و محدثي خبير به روايات و متون وحياني مكتب اهل بيت عظيم

ه تهذيب  مردي وارسته و مهذبّ ب، و مهمتر از اين،لام بودالسعليهم

نفساني و ادب سلوكي و مراقبه و مكاشفات روحاني و حالات روحي 

 و در رأس تمامي اينها مردي متولّي به ولايت اهل بيت ،و معنوي بود

شد وجود و در نهايت خلوص و صدق و أعصمت و طهارت به 

لام و  معصومين عليهم السةس توانست با عنايات ذوات مقد،تسليم بود

كونت در  و س، اطهارة به ساحت قدس ائم مستمرّتوسل دائمي و

 و استمداد ، معصومه سلام االله عليهاة حضرت فاطمهربي مطهجوار بي

ست نياز بسوي عنايات و بركات داز روح مقدسة آن بانوي دو عالم و 

 را با جميع ي فلسفة اسلام،متراوشه از نفس ملكوتي آن حضرت

 و مباني ،ي امر منطبق نمايدموازين وحي و كلمات وارده از اوليا

 و ثمرة ،شاندن معرفت و اعتلاء بةفلسفي را بر آخرين قلهّ از قلل رفيع

اين توسلات و تولّي به اين آستان مقدس را نتائج رباني و ملكوتي 

فكر رشيق و واردات الهي در قلب منور خويش و ضمير روشن و 

.منفتح خود بداند

ده د با قلبي مطمئن و ضميري آسوصدراي شيرازي در اين مورملاّ
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ي متعالي از اين نعمت عظمي و فلاح ابدي و منور به انوار الهي و يقين

نمايد پروردگار چنين ياد ميو هدايت و ارشاد خاص:

فكنتلاً أوكما قال سي لُدي و مولاي و معتمدي أوة و  الأئم

ا  آخذً،ارة و النّلجنّ ا قسيم، الأولياءِهداءِة الشّ و أبوالأئمالأوصياءِ

 قليلُ، عن مورد الخلافة مخلاً،مداراة مع الأشرارالة و قيبالتّ

ن كان  كل مي مول،يول الاُيرة عل الآخا مؤثرً، الدنياقُطلِّ م،الأنصار

.ه رمه وه و مساهمه في طم و أخوه و ابن عم،ي االله مولله رسولُ

طخية عمياءير عل أو أصب،اء أرتئي بين أن أصول بيد جذّطفقت ،

هرم فيها الكبيرُيو ي فيها الصغيرُشيب و ي ي حتّ فيها مؤمنٌكدح

ا وجه الاهتداء  الاقتداء بسيرته عاطفًا عنانَ ثاني فصرت،ه ربييلق

يذَ فصبرت و في العين قَ،ي هاتي أحجي عل الصبرَ أنّته فرأيتبسنّ

اس و  بالنّ عناني عن الاشتغال فأمسكت،يجو في الحلق شَ

 معاداةُ علي و سهلت، عن مرافقتهم و مؤانستهم و آيست،مخالطتهم

و خَ،مانِ الزّ أبناءِ و معاندةُورانِالد عن إنكارهم و إقرارهم و لصت 

ا نحوا غريزيه توجهت فتوج،همهم و إضرار عندي إعزازيتساو

و تضرّ الأسبابِبِمسب تضرّعت ا جبلّعيا إليمورِ الاُلِ مسه

عابِالص،فلم و  و الإنزواءِن الاستتارِ هذا الحال مِي علا بقيت 

 نفسي لطول  اشتعلت،اا بعيدا و أمدا مديد زمانً و الاعتزالِالخمولِ

ا لتهابإياضاتِ قلبي لكثرة الرّلتهبإا و  نوريالمجاهدات اشتعالاً

قويا ففاضتو  خبايا الجبروتِت بها الملكوت و حلّ عليها أنوار 

ي عللعت فاطّةُ الإلهيها الألطاف و تداركتْ،ةُ الأحديها الأضواءلحقتْ

 لم تكن  لي رموز و انكشفت، ألآنيلع عليها إل أطّ لم أكنْأسرارٍ
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، بالبرهان من قبلُ ما علمتهن البرهان بل كلّ مِ هذا الانكشافِمنكشفةً

و الحقائق ، من الأسرار الإلهيةنِ و العياهودِ بالشّعاينته مع زوائد 

 من  فاستروح العقلُ،مدانيةِ و الخبايا الصتيةِهوبانية و الودائع اللاّالرَّ

1... .ا إليه نجيصلُ بها منه و خَبرُ و قَ،ا و عشي الحق بكرةًأنوارِ

ي ئها و ناروائيهااي از ستمهمشاز بيان هين پس مرحوم صدرالمتألّ

خردان و جهال نسبت به ساحت مقدس علم و يكه بسياري از ب

 و هم ،اندن روا داشتهأمعرفت و حكمت اسلامي و حكماء عظيم الشّ

 به كيفيت سلوك خود با ،نصيب نبوده استاو نيز از اين رهگذر بي

هاي بهق و دستاورد رياضات و توسلات و مرا،مردم عوام و عالمان نادان

:گويدپردازد و مي فلسفي مييقرشعرفاني و استفاده از مباني 
يرازي از چگونگي هدايت و ارشاد خاص راي ش اياد نمودن ملاصد ر ار او   پروردگ

»د و مولي و معتمد خويش تأسي نمودممن در اين مورد به سي،

ه و اوصياء پيامبر اكرم و پدر امامان و شاهدان كه اول از ائمآن كسي

ة كسي كه قسمت كنند؛باشدهي ميبر اعمال و رفتار خلق و اولياي ال

 و در ميان مردم با تقيه و مداراي با اشرار و ،بهشت و دوزخ است

 اندكي ياران و ةو خلافت را بواسط،گذرانيدخويان روزگار ميزشت

پيروانش رها نمود، دنيا را به اهل دنيا سپرد و آن را براي هميشه طلاق 

.رجيح داد و عالم آخرت را بر زندگاني دنيا ت،داد

 است كه رسول خدا ي هر كسةاو مولي و صاحب اختيار و اراد

عموي رسول خدا و او است، او برادر و پسرمولي و صاحب اختيار

. ه بوده استه و فيوضات رباني مواهب الهيةشريك او در هم

.8 و7، ص 1ج ، الحكمى المتعاليى في الأسفار العقليى الأربعىـ1



55 و ارشاد خاص پروردگار او راتي هداي از چگونگيرازي شي نمودن ملاصدراادي

مردد ماندم كه با اين قوم نادان و عالمان ظاهربين و اهل دنيا و 

ا دست شكسته به نبرد برخيزم يا اينكه بر اين  ب،شهوات و اوهام

 روزگاري كه مردِ؛روزگار سياه و كدر عصبيت و جهالت صبر نمايم

 و كودك خردسال را به ،تجربه و كار آزموده را به زانو در آوردبا

ت اندازد تا خداي  و مؤمن را به تعب و مشقّ،پيري و زوال رساند

.خويش را ملاقات نمايد

ة و او را مقتدا و اُسو، امر خود را بسوي او گردانيدمپس من زمام

يدم كه صبر بر  و د،سنتّ و روش او را برگزيدم و ،خويش قرار دادم

 پس صبر نمودم درحاليكه خار در ؛ولي استأ سختي  واين مصيبت

ارتباط خود را با . چشم داشتم و استخوان در گلويم گير كرده بود

 و ،شرت با آنان را بر خويش حرام نمودم و معا،مردم نادان قطع نمودم

 و گرفتاري روزگار و ،از مرافقت و انس با آنان مأيوس گرديدم

 و از جنگ و ستيز با آنان ،دشمني ابناء زمان را بر خود هموار نمودم

.آسوده گشتم، ديگر نفع و ضرر آنان برايم يكسان گرديد

سمت سبب ه در اين هنگام تمام توجه خود را از سويداي دل ب

 و با كمال تضرعّ و التجاء از ضمير ،واقعي و مبدأ هستي قرار دادم

قلب و برانگيخته از فطرت و سرشت خويش بسوي آسان كننده و 

ت زماني بر  مشكلات روي آوردم، و پس از گذشت مدةهموار كنند

 درحاليكه خود را از ديدگان اغيار و جهال مخفي نموده ،اين منوال

عزلت و خلوت و انزوا به خود و تزكيه نفس مشغول ةبودم در گوش

تش  ناگهان از درون نفسم انوار عالم غيب طلوع نمود و آ؛گشتم
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اشتياق و وصل از سينة سودازدة محبت و انس به حق زبانه اي نسي

ت طولاني ه در اين مد استمرار مراقبات و رياضات شرعي؛كشيد

 قلبم در التهاب ، يكسره نمود دل راخره اثر خود را بخشيد و كارِبالأ

. به تلاطم در آمد و طاقتم را در صبر بر فراق بسر آورد،عشق به حقّ

 انوار  ما گرديد ودر اين هنگام عنايت حضرت حقّ دستگير

 واله و شيداي ة و اسرار عالم جبروت بر سين،ملكوت بر قلبم فرود آمد

ت مرا در خود  و انوار قاهرة از ناحية مقام احدي،من منكشف گرديد

 پروردگار مرا مشمول عنايت و كرامت خويش ة و الطاف خفي،گرفت

لع شدم كه تا كنون  پس بر اسراري از حقائق عالم وجود مطّ،گردانيد

 حقيقت وجود و ذات ة و از رموز و مسائل نهفت،از آن خبر نداشتم

پروردگار مطالبي برايم هويدا گشت كه حتّي با أدلهّ و براهين فلسفي

 بلكه آنچه را كه از حقائق و اسرار با أدلهّ و برهان ؛به آن نرسيده بودم

ه به  الهية اينك با اضافات و لطائفي ناگفتني از اسرار خفي،يافته بودم

ي و حقيقت خارجي  بطور عين،م حضوري عل ونحو شهود و وجدان

عالم هاي از ات نظام خلقت و ناگفتهحقائق ربانيه و واقعيو دريافتم، 

هاي آثار و اسماء و صفات ذات صمدي برايم لاهوت و ناشناخته

.منكشف گرديد

 و آن ، فعليت و تكامل خود رسيدة به مرتب از انوار حقّمپس عقل

 جاي آن تشويش و ،سكونت خاطر و اطمينان واقعي و انبساط نفس

 و انوار حق در صبح و شام بر من نازل ،اضطراب و ترديد را گرفت

 و به جوار و قرب ،كشانيدد و مرا بسوي مقام احديت ميگرديمي
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داد و از ظلمات جهل و نفاق و حريم انس حضرت حقّ سوق مي

».كثرات رهانيده در حرم امن و امان خود مستقرّ نمود

روم كند عملاً و حبنابراين مكتبي كه انسان را از حقّ شناخت م

. انسانيت محروم ساخته استزيححقيقتاً از 
ر مكتب تفكيكا ده ب دامه اشكالات وار

 شما كه هر نوع تعقّل و تفكرّ را خارج : بايد از اينها پرسيدمضافاً

 مگر مفاهيم و متون ديني ،شمريداز حوزة متون ديني لغو و عبث مي

 مطالب !؟ندرهمه به يك منوال و يك مرتبه از هويت جوهري قرار دا

ي با قضايا و مسائل متعلّق به ه در متون دينمربوط به عالم صور و ماد

 مسائل و تكاليف اعمال ظاهري از !مجردّات و ماوراء ماده يكي است؟

 با ، ... وقبيل طهارت و نجاست و معاملات و احكام ارث و قصاص

!حقائق وارده از اهل بيت عصمت در معارف مبدأ و معاد يكي است؟

لام در نين عليه السميرالمؤمأقيان روايات و متون مأثوره از مولاي متّ

 و كيفيت ربط و  دربارة اوصاف و نعوت حضرت حقّ»نهج البلاغه«

ة ائمكرامشتعلّق اشياء در عالم هستي، و نيز احاديث وارده از اولاد 

هدي صلوات االله و سلامه عليهم اجمعين در اين مورد با كدام معرفت 

ن مرتبه از باشد؟ آيا با هميو درجة از شناخت قابل درك و فهم مي

!توان به آنها دست يافت؟شناخت عاميانه مي

 آيات توحيد ذات پروردگار و صفات او را با كدام ،در قرآن كريم

توان دريافت؟ به جز ادراك اين حقائق از  علمي ميةمعيار و مرتب

 از فقهي و ديني اعمعرفت با كدام م، مفاهيم فلسفيطريق براهين و

ان به آنها تومحدود و ناقص خود ميل شكه بتاريخي و تفسيري 
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هائي كه هيچ اطّلاعي از مفاهيم و دروس فلسفي ندارند فقرسيد؟ آيا 

uθ: توانند معناي آيهمي èδ uρ…óΟä3 yè tΒtør&$tΒ≈öΝ çGΨ ä.1، و ياuθ èδ…ãΑ̈ρ F{$#ã� Åz Fψ$#uρ

ã� Îγ≈ ©à9$#uρ≈ß ÏÛ$t7 ø9$#uρ2،و يا آيه :uθ èδ uρ…“Ï%©!$#’ÎûÏ!$yϑ¡¡9$#×µ≈ s9Î)’ÎûuρÄ⇓ ö‘ F{$#

≈×µ≈ s9Î)3،شريفهة و يا آي  :öθ s9…tβ% x.!$yϑÍκ3Ïùîπoλ Î;#u�ω Î)ª! $#≈$s? y‰ |¡x. s94 را توجيه

!توان پاسخ گفت؟ را با روايات فقهي مي»كمونهابن «ةهد؟ آيا شبنكن

هين آيا اشكال به وحدت صانع را جز با برهان صديقين صدرالمتألّ

 اصالت و وحدت ة كه مبتني بر مسأل ـ االله عليهرضوانـ شيرازي 

!توان جواب داد؟وجود است مي

دور از ادراك ه  ب،مكتب تفكيك در خوابي عميق و غفلتي غريب

داند  و نمي،زندمات و تخيلات دست و پا مي توهحقائق در محدودة

 فرض كه ما قبول كنيم اين فلسفه كه هم ربرد؟ بكه ره به كجا مي

،هاي ديني ما رائج و دائر است اسلام در حوزهة به عنوان فلسفاكنون

 مگر ،گونه تغيير و تحولي بدون هيچ است يونان باستانةهمان فلسف

اجازه از پذيرش قضاياي منطقي و نتائج عقلاني احتياج به دستور و

ي و معماري و پزشكي دس مگر مسائل رياضي و هن! شرع دارد؟ةناحي

 و مگر آنها از !گيريد؟ا به دستور شرع شما فرا ميو فيزيك و شيمي ر

 انكار مسائل عقلي كه ! آمده است؟ عليهم السلام معصومينة ائمةناحي

.4قسمتي از آيه ) 57(د ـ سوره الحدي1

.3قسمتي از آيه ) 57(ـ سوره الحديد 2

.84آيه ) 43(خرف زّالـ سوره 3

.22صدر آيه ) 21(ء Ĥـ سوره الأنبي4
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تريناحمقانه نه بر مغالطه و سفسطه و جدل و خيال باشد ،مبتني بر برهان

 انساني كه تمام حيثيت ،زندميچيزي است كه از يك انسان سر 

 عاقله و علم بوجود آورده است و او را از ةا قووجودي و ماهوي او ر

.ساير حيوانات متمايز ساخته است

 عقلاء در مسائل رياضي و امثال آن اجماع دارند و :گويندمي

يت عقل به مگر حج: جواب اينست. كسي مخالف آن رأي نداده است

 مگر شما در مسايل فقهي اختلاف ، علاوه بر آن!اجماع در آن است؟

ت يكهزار و چهار  شما در اين مد!؟بينيد تشتتّ در فتوي نميآراء و

ما نشان بدهيد كه ه صد سال از ظهور اسلام تا كنون دو نفر فقيه را ب

 با ،حاد در رأي و فتوي داشته باشنددر مسائل فقهي اتّفاق تام و اتّ

بر قضاياي وحياني يا قرآن ء و فتاوي وجود آنكه مستند تمامي آرا

 معصومين عليهم الصلوى و ة ائمة الهيجحاديث وارده از حجكريم و يا ا

ي اگر شخص راوي نفس حكم را از خود امام  حتّ؛باشدلام ميالس

لام شنيده باشد باز احتمال اشتباه در نقل و تغيير در عبارت و عليه الس

 در عين حال همين نقل و حديث براي ،كلمات در خبر او وارد است

.ستبع ا و متّجتما ح

يت و دلالت  حجةدر مكتب تفكيك صرفاً كلام وحي حائز مرتب

يت در مفاهيم  آيا حج: ولي بايد از آنان سؤال شود.است و بس

يت ساير مفاهيم و بطلان آنها خواهد بود؟ وحياني به معناي عدم حج

اي وآيا شما در صورت ابتلاء به بيماري به صرف اينكه دستور مدا

ه  او را بنسخة، شرع نيامده استةدارو از ناحيطبيب و كيفيت تجويز 



حريم قدس60

كنيد؟ يا اينكه در اين افكنيد و از دستورات او سرپيچي ميي مدور

 ودستورات طبيب چه مسلمانه  و ب، به حكم عقل عمل نمودهمسأله

ت عمل و حذاقت صحه  همينقدر كه وثوق و اعتماد ب،مسلمان غير يا

نمائيد؟او پيدا نموديد عمل مي

گر سخن سخيف و باطل مكتب تفكيك آنست كه واردات دي

قلبيه و نوريا انكار ردو اصحاب معرفت و شهةه و مكاشفات روحاني،

.انديت و دلالت خارج نمودهرا از حيز حجو آن

شكّي نيست كه سالك در سير تكاملي خود پيوسته از جزئيت و 

 و به هر ،روديت و وحدت به پيش ميكثرت خارج و به سمت كلّ

تر و رشد او در وصول به معاني مقدار كه حركت او در اين سير قوي

 و عاقلة او به مراتب فعليت و اتقان هر قواي متفكّ،تر شوديه كامللّك

مات و  تخيلات و توهخروج او از عالم موجب ،تر شدهنزديك

 كهاوتصّلكه اين حقيقت در مثال م و همچنان.دگرداعتبارات مي

 و نيز در ، در مثال منفصل او،يابدن و تصور است تحقّق ميذهم عال

؛گذاردتر چون ملكوت و بالاتر از آن تأثير ميتر و راقيمراتب عالي

 تحول و تبدل ذهن او ناشي از تغيير و ،تربلكه به عبارتي واضح

توان  و از اينجا مي.ت همان عالم مثال و ملكوت او خواهد بودلاتحو

 و وجودي هر كس به كيفيت تفكرّ و ي شد كه مرتبة تكاملمتوجه

ة زيرا مرتب؛هاي درون ذهن و نفس او استتعقّل و تصورها و تصديق

 نفس جدا و مجزيّ هيچ وجه از عالم مثال و ملكوتِه ذهن و نفس ب

 همان ملكوت و مثال، در ذهن و ضمير او نقش بلكه نفسِ؛باشدنمي
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. و مفهومي نداردااينجا معناق در بندد و دوئيت و افترمي

گرفتار تخيلات و اعتبارات و كثرات و هر كس به هر مقدار كه 

دور و از رحمت حقّ بيگانه ه  به همان ميزان از عالم قدس ب،باشد

.خواهد باشد حال هر كه مي؛خواهد بود

جــان همــه روز از لگــدكوب خيــال   

ــوف زوال   ــود وز خـ ــان و سـ و ز زيـ

 ـنـي صــفا مــي  طــف و فــرّدش نــي لمان

ــفر  ــمان راه ســ ــسوي آســ ــي بــ 1نــ

ة نفس و تزكيء عالم وجود مشروط به صفاةيحقائق كلّادراك 

 و بدون حصول اين معاني نفس قادر ،باشدقلب و مراتب تجردّ آن مي

 بلكه در عالم مثال أسفل در ؛به رؤيت و شهود آنها نخواهد بود

 صوري ة در عالم مكاشف چه در خواب و چه، صورت برزخيةمحدود

 و اين حالت هيچ اختصاصي به مؤمن و متدين به .بسر خواهد برد

 بلكه حتيّ غير معتقدين به اديان از مرتاضين و ،اديان الهي ندارد

 و حتيّ اعمال نفوذ نفساني و ؛غيرهم ممكن است برايشان حاصل شود

ماماً در  عادت تقخبار از مغيبات و انجام امور خارإتصرفّات روحي و 

 و اما .كندمحدودة مثال اسفل و عالم برزخ نفساني تحقّق پيدا مي

 كه موجب ،هاي جلاليهمكاشفات توحيديه و جذبات جماليه و بارقه

انقطاع نفس از تعلّق به غير و حتّي تعلّق به خود و ذات سالك خواهد 

سؤال كردن : ، تحت عنوان11، طبع كلاله خاور، دفتر اول، ص مثنوي معنويـ 1

. راه از ليلي و جواب دادن ليلي اوخليف
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نفس انسان  و تا ؛ تماماً بايد از عالم توحيد و نور و تجردّ پديد آيد،شد

،با تزكيه و تهذيب و مراقبه به مرحلة تجردّ و انقطاع از خود نرسد

صورت مكاشفات توحيديه و چه ه ادراك اين معاني براي او چه ب

بصورت رؤياي صادقه و چه بصورت اعمال عقل فعال در نفس عاقلة 

. محال خواهد بود،سالك

ةأن و فلاسفبينيم كه بزرگان طريق و عرفاي عظيم الشّو لذا مي

 صرف پرداختن به علوم عقلي و فلسفي را بدون رعايت جهتِ،اسلام

افي و كافي و ،د نفس و صعود به مراتب فعليت و تجرّةتهذيب و مراقب

 چه اينكه اتيان تكاليف شرعيه و انجام وظائف ؛دانندبراي تكامل نمي

ثقالي قرُب  ذرة مة به انداز،بدون التفات به حيثيت معنوي و باطني آن

.و تعالي را براي مكلّف حاصل نخواهد كرد

پرداختن به علوم الهي در صورتي قابليت ارشاد و فتح باب عوالم 

أم با پيگيري و متابعت از ه دارد كه تودافاضه و اسطيت افاوربوبي و 

 و در غير اين ؛مفاهيم و معاني و نتائج برهاني و نوراني آنها باشد

 بلكه بيشتر موجب ابتعاد نفس ،نسان دوا ننمودهصورت هيچ دردي از ا

 و نفس را در محدودة انانيت و خود محوري ،گرددد مياز عالم تجرّ

 و خود حصار و زنداني براي نفس خواهد شد كه در ،كندگرفتار مي

كند و در التذاد  دل خوش مي،هاي عقلاني خودآن حصار به يافته

 و اين مسأله در ؛شودم گرفتار مي همين معاني و مفاهيةنفساني بواسط

طرز فكر و كيفيت حركات و سكنات و نحوة زندگي و ارتباطات اين 

.افراد كاملاً مشهود است



63 علومني به اني از مشتغليا عدهيزدگ و عرفانيزدگ و فلسفهيزدگعلتّ علم

عرفانزدگي و فلسفهعلّت علم دهزدگيزدگي و  م ع به اين علو اي از مشتغلين 

 به علم زدگي و فلسفه زدگي و عرفان ،افرادي كه از علم و كشف

،اندروي خود بستهه  راه وصول به اين حقائق را ب،هزدگي دچار گشت

و در دام اشتغال به اين مفاهيم و صرف عمر به بحث و درس و 

ترين زده اينها خسران،سمينار و كنفرانس و تأليف و نشر آن گرفتارند

، و نصيب اينان از اشتغال به اين علومه تنها حص؛ترينافرادند و بيچاره

 و به هدر ،از دست دادن فرصت طلائي اوقات گرانبها و  عمرصرف

روي انوار جمال و جلال ه هاي قلب بدادن استعدادات و بستن روزنه

.حضرت حقّ

ö≅ è%…ö≅ yδΛ äl ã⁄Îm7 t⊥ çΡtÎ*y£ ÷z F{$$Î/¸ξ≈ uΗ ùår&*tÏ%©!$#¨≅ |ÊöΝ åκ ß3÷è y™’ÎûÍο 4θ uŠ ptø: $#$u‹ ÷Ρ ‘‰9$#
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:فرمايدهين شيرازي در اين باره چنين ميمرحوم صدرالمتألّ

 طريق الآخرة ليس  المعاد و علم و علمي االله تعال معرفةَو ليعلم أنّ

المرادالّ بها الاعتقاد ذي تلقاه العاميفإنّ،ا و تلقفً وراثةً أو الفقيه 

 له طريقُحنفتِورة لم ي الصي بالتقليد و المجمود علوفعالمش

ل له ما ينكشف  و لا يتمثّ.الحقائق كما ينفتح للكرام الإلهيين

ات المحسوسة من ذّ و اللّورةِ الصمِعالَللعارفين المستصغرين لِ

 تحريرِ و لا ما هو طريقُ، الحقائق الخلائق و حقيقةِقِ خلاّمعرفةِ

 و ليس ؛مِالمتكلِّ المرام كما هو عادةُنِ في تحسيةِالكلام و المجادلَ

 و غايةِظرِ النّ أهلِأب كما هو دتِح البثِح البدهو مجرَّأيضًا 

.104 و 103آيه ) 18(ـ سوره الكهف 1
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أصحاب المبفإنّ، و الفكرِثةِاح 7ها جميعM≈ yϑè= àß…$pκ ÝÕ÷è t/s−öθ sùCÙ ÷è t/

!#sŒÎ)yl t� ÷z r&… çν y‰ tƒóΟ s9ô‰ s3 tƒ$yγ1 t� tƒ tΒ uρóΟ ©9È≅ yè øg s†ª! $#…çµs9#Y‘θ çΡ$yϑsù…çµs9 ÏΒ

≈ A‘θ œΡ.1

نورٍ هو ثمرةُ، يقينٍبل ذلك نوع المؤمن بسببِ في قلبِ يقذف 

 و  عن الجهلِه بالمجاهدةِلوصِ و خُهارةِ و الطّسِدصاله بعالم القُتّإ

كونِ الأرض و الرّي الرئاسة و الإخلاد إلب و حميمةِالأخلاق الذَّ

. الأجساد زخارفِيإل

ع آراء مري في تتبا من ع شطرًعتا ضيا ممي لأستغفر االله كثيرًو إنّ

م هِتِزَربم ج و المجادلين من أهل الكلام و تدقيقاتهم و تعلّالمتفلسفةِ

 لي آخر الأمر بنور الإيمان نَ تبيي حتّ،نهم في البحثفي القول و تفنّ

 فألقينا ؛ مستقيم و صراطهم غيرُ أن قياسهم عقيم:انو تأييد االله المنّ

ا  ما بلغنا منه آمنّ فكلّ، المنذرذيرِ رسوله النّي إل أمرنا إليه وزمام

قناهبه و صد،و لم نحتل أن نخي ال له وجها و مسلكًعقليبل ،اا بحثي 

tΒ…ãΝ$:ي لقوله تعال امتثالاً،اقتدينا بهداه و انتهينا بنهيه ä39 s?# u

ãΑθ ß™ §�9$#çνρä‹ ã‚sù$tΒ uρöΝ ä39 pκtΞçµ÷Ψ tã≈(#θ ßγ tFΡ $$sù2قلبنا ي عل فتح االلهُي حتّ؛ 

3....  فأفلح ببركة متابعته و أنجح،ما فتح

را  از سرماياستغفار ملاصد راندن مقداري  فراگيري آراء متفلسةاز گذ هف عمر در 

بايد اين نكته دانسته شود كه مقصود از شناخت خداي متعال و «

 همان اعتقاد و باورهاي ،شناخت معاد و معرفت راه و سير آخرت

.40ذيل آيه ) 24(ـ سوره النّور 1

.7قسمتي از آيه ) 59(ـ سوره الحشر 2

.12 و 11، ص 1، ج الحكمى المتعاليى في الأسفار العقليى الأربعى ـ3



65 آراء متفلسفهيري عمر در فراگية از سرماياستغفار ملاصدرا از گذراندن مقدار

دم عوام و يا فقيهي كه نصيبي از معارف الهي و حقائق عالم بسيط مر

اساس تقليد كوركورانه از  باورها و مدركاتي كه بر؛وجود ندارد نيست

 زيرا افرادي .گذشتگان بدون هيچ تأمل و تدبري صورت پذيرفته است

اند و  نمودهاساستقليدي و بيخوش به اينگونه از معرفت كه دل

ري و تخيلي و احساسي از عالم وجود و معارف وصرفاً بر ادراك ص

 راه بسوي عالم ماوراء طبيعت و مراتب اسماء و ،اندالهي بسنده نموده

كه براي بزرگان از اولياي الهي  همچنان،صفات نخواهند گشود

كه براي عرفاي باالله اين عوالم روشن و  و همچنان.گشوده شده است

؛ن روشن و آشكار نخواهد شداين حقائق آشكار شده است براي آنا

 تمام لذاّت و هوسهاي از و ،اند نبستهيدنعرفائي كه دل به اين دنياي 

 و آنچه كه از اين دنيا در نزد دنياپرستان ،اندنفساني چشم پوشي نموده

 حطام اند، و عوضمردهنمايد خار و پست شبزرگ و ارزشمند مي

 عالم  سرّ ويقتدنيوي و زخارف آن معرفت ذات اقدس حقّ و حق

.نداهوجود را برگزيد

 راه اهل جدل و ، بسوي كمال و معرفت حضرت حقّو نيز راهِ

ت خود را در  زيرا او تمام همت و دقّ؛بحث و مناظره و كلام نيست

 و خود نصيبي از معاني و مفاهيم آن ،گذراندال به اين امور ميغاشت

و تلقّي معاني و و همانطور كه قبلاً گذشت بجاي ادراك  (،ندارد

هاي مربوط ص و سرگرمي به خود علم و تحقيق و تفح،حقائق علوم

يدن اهل كلام اين چنين كه طريق و دهمچنان) گذراندبه آن وقت مي

.است
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و نيز راه شناخت پروردگار به صرف درس و بحث و مطالعه و 

يقات غير متعارف و تحقيقات خارج از ضابطه و افاده كه دأب و دقت

 زيرا جميع اين طرق و مكاتب ظلماتي ؛ش اهل تحقيق است نيسترو

 آن چنان ظلمتي كه انسان حتّي قادر ،ي بالاي بعض ديگرهستند بعض

ل براي او اكه خداي متعو كسي. نيست دست خود را تشخيص دهد

 هيچ نوري در او وجود ،نور هدايت و بصيرت قرار نداده است

و اطوار و گفتار و منش او در ،راه او در ظلماتو (اشت نخواهد د

.)عالم ظلمت و انانيت خواهد بود

 و نتيجة ،بلكه اين نوع از معرفت بر اساس يقين و شهود است

من قرار ؤن نور و ضيائي خواهد بود كه خداي متعال در قلب مهما

 و ، و اصل را از اعتبار،دهد و با آن حقّ را از باطل، مجاز را از واقعمي

صال او  اتّةطبواس.دهد و خدا را از شيطان تمييز مي،تنور را از ظلم

جهت ه  و خلوص باطن و صفاي قلب او ب،به عالم طهارت و قدس

ه و حب د از جهل و اخلاق نكوهي،رياضات و مجاهدات شرعيه

ها و توجه به ماده و خلود در آن و سرسپردگي ها و بلندمنشيرياست

.گذاردعرصة حقيقت و اتقان ميرسته و پا به به زخارف عالم دنيا

،ف و آمرزندهوؤكنم از خداي رار مي استغف بسيارو به تحقيق من

ت خود را  عمر و نعمت حياة از دست دادن مقداري از سرمايةبواسط

نما و اهل جدل از اي فيلسوفهماية عداگيري آراء و افكار بيدر فر

و يادگيري روش اساس آنان  و دقتّ در مطالب سست و بي،متكلّمين

مر توفيق و ناپسند آنان در مقام بحث و جدل، تا اينكه در آخر الأ
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 و بنور ايمان و تأييد خداي منّان ،هدايت الهي شامل حالم گرديد

دريافتم كه طريق ادلهّ و قياسات آنها ناتمام و مسير و مكتب آنان غير 

.مستقيم و منحرف است

ردم و به رسول بزرگوار پس زمام امر خود را به خداي سبحان سپ

ر و بيم فرستاده شده ذاوعيد و پند و انو و گرامي او كه براي وعده 

ما رسيد ايمان آورديم و او را ه  آنچه از پيامبرش ب بهپس. است

 و در مقام توجيه و تأويل دستورات و اعتقادات او بر ؛تصديق نموديم

،أي نداديمنيامديم و به عقل ناقص خود در اين جهت مجال نظر و ر

تغيير و توجيه كلمات او بكار در و مسلك و مكتب اهل جدل را 

بنيان و  بلكه همت خود را در اقتداي به دستورات عرش؛نبستيم

، و از آنچه بيم و انذار فرمود دست برداشتيم،گر او قرار داديمهدايت

كلام خداي متعال در قرآن كريم مدد جستيم كه ه و در اين مقام ب

ه نهي چآنچه را كه پيامبر به شما بگويد عمل نمائيد و از آن(:فرمود

.)كند بپرهيزيد

 و بر قلب و ضمير ما ،يافتتا اينكه لطف و توفيق الهي ما را در

اي معرفت و علوم را گشود، پس به بركت متابعت از او و هدر

».رسولش به فلاح و رستگاري رسيد و به سعادت ابدي نايل آمد
مراتب بلن ثر تهذيب نفس و تجرّد روح و حصول  عرفاني بر ا ربيت سلوكيد  ت

هين و المتألّحوم صدرراين مراتب و حتّي بالاتر از آن كه براي م

د روح  بر اثر تهذيب نفس و تجرّ،ساير عرفاي الهي حاصل گشته است

ت بر اذكار و اوراد و  مداومي شرعي واهو تربيت سلوكي و رياضت

ال از مردم عوام و عزو خيال و كثرت و اندوري از دنيا و عالم نفس 
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 و اشتغال ،لي االلهإخردان و مخالفان سير و سلوك جهال از علماء و بي

به خود و اعمال و گفتار و پندار خود و توسل به ولايت و وساطت 

اهل بيت عصمت و طهارت سلام االله عليهم اجمعين حاصل شده 

.است

يا هيچ مرتبه و منزلتي براي وگاساس و پوچ تفكيكدر مكتب بي

حركت سالك و مؤمن بسوي عوالم ربوبي و انكشاف حقائق عالم 

يا به رواياتي كه دلالت بر اختلاف صحابه و وگو ؛وجود، وجود ندارد

ةاصحاب پيامبر و ائملام دارد وقعي نبايد نهاد معصومين عليهم الس.

لوَ علِم:حال اين سؤال مطرح است كه كلام رسول خدا كه فرمود

 اسرار و هباذر بداند كه چأاگر «1 قتَلََه لكفَرََّه أوانَمذرَ ما في قلَبِ سلأبو

به قتل ه است قطعاً او را تكفير نموده يا معاني در قلب سلمان نهفت

باذر با آن مقام و منزلت والا در أمي دارد؟  و مفهومعنا چه ».درسانمي

كه تاب شنيدن مدركات و  چگونه است ،ايمان و مراتب قرب

مشاهدات در قلب سلمان را ندارد؟

و يا اصحاب ديگر ائمار و رشيد ه عليهم السلام چون ميثم تم

هجري و حبيب بن مظاهر اسدي و جابر بن يزيد جعفي و معروف 

كرخي و بشر حافي و ساير اصحاب سرّ و محرم رازهاي اهل بيت 

 چرا مشاهدات و  و؟ چرا با سايرين اختلاف داشتند،عصمت

مكاشفات و معاني وارده بر قلب آنان براي سايرين قابل تحمل و قبول 

با اندكي . ، باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب401، ص 1، ج الكافيـ 1

.اختلاف



69ي سلوكتي نفس و تجرّد روح و ترببي بر اثر تهذيحصول مراتب بلند عرفان

نبود؟ آيا ادراك اين معاني و كشف اين اسرار فقط و فقط منحصر در 

 و امكان حصول آن براي بزرگان و اولياء الهي در عصر ،آنان بود

غيبت ممتنع و غير ممكن بوده است؟ مگر عصر غيبت و ظهور براي 

كند؟لام فرق ميامام عليه الس!

مطالبي را كه آنان مشاهده و يا با مكاشفات : و اگر گفته شود

 با مباني و معتقدات مكتب اهل بيت منطبق ،اندنمودهمعنوي ادراك مي

:باشد، پاسخ اينست و اين معني در ساير افراد محرز نمي،بوده است

 طاووس و يا بناچگونه از مثل عالمي عظيم الشأن چون سيد 

د مهدي بحرالعلوم و يا سيد علي شوشتري كه پس از ارتحال شيخسي

ت شش ماه كرسي تدريس شيخ را بنحو احسن و افضل مده انصاري ب

 و يا مرحوم آخوند ملاحسينقلي همداني استاد اخلاق ،و اكمل اداره نمود

لكل  في ا و استاد الكلّ،د احمد كربلائيسيآقا شيخ انصاري و مرحوم 

همگي  طهراني كهةعلامّ طباطبائي و علامّةد علي قاضي و آيى االله سي 

ان  بالبنشارم وبطال عرصة تحقيق و تدقيقأمقام و اينان از فقهاء عالي

رود كه مشاهدات و  انتظار مي،اندو نبوغ فكري بودهارت علمي زدر غ

يچ  و اينان ه،مكاشفاتشان بر خلاف موازين و مباني شريعت بوده

!!دست نياورده باشند؟ه خبري از صحت و سقم آن ب

چطور در مسائل فقهي استنباط يك مجتهد عادي مورد پذيرش و 

ا علم و ،باشديت ميقبول و حائز حجت مدركات و يق امين به صح

 و اكابر ء براي اينگونه از اعاظم فقها،بيه و مكاشفات معنويهلواردات ق

شيرازي و استاد او ميرداماد و شيخ بهائي هين المتألّحكماء چون صدر
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 و ملاك حجيت است؟گونه ارزشو غيرهم فاقد هر

ت فتواي فقيه استناد آن به كلام يملاك حج: اگر گفته شود

 ولي در شهود اهل عرفان و مكاشفات ، استلامالسمعصوم عليه

 واردات وة بلكه صرفاً بر پاي،اولياي الهي چنين استنادي وجود ندارد

 و لذا ممكن است عاري ؛ در نفس استةادراك صور و معاني مرتسم

 معاني در نفس انسان چه بسا بر  ورو زيرا حضور ص،از اشتباه نباشد

كاء به اصل و مبدأ  تخيل و توهم و خلق نفس بدون استناد و اتّةپاي

 و از اين باب است كه بزرگان معرفت و شهود هر ،علّي آن باشد

اند و هر ادراك صورت و معنائي را منطبق بول ندانستهاي را مقمكاشفه

.اندبا حقيقت و واقعيت نپنداشته

گرچه احتمال اشتباه در واردات قلبيه براي : پاسخ اين سخن آنكه

كن انطباق آنها با مصادر وحي و مباني تشيع ي ل، افراد وجود داردةهم

ت متعاليه قطعاً  حكمةملام و اصول مسلّالسو احاديث اهل بيت عليهم

 و اعتقاد ي و سالك در اين مرتبه به كشف يقين، منتفيءاحتمال خطا

 و اگر چنانچه در بعضي موارد احتمال ؛جزمي دست خواهد يافت

اشتباه در كشف معنوي برود از تمسك به احتياط و خطاء در شهود 

 و همچون سلوك فقاهتي در مقام شك و ترديد ،ورزدنبايد دريغ 

.از توقّف در فتوي و احتياط در عمل خواهد بودناگزير 
واردات قلبي طاء در آنها منتفي ميبا انطباق  تمال خ اني تشيع اح شوده با مصادر وحي و مب

مكتب تفكيك با كنار گذاشتن براهين عقلي و : حاصل سخن آنكه

 حكم به ،ياتشف معضلات و ادراك كلّة عاقله در كاستخدام قوعدم 

ي اين موهبت عظيم الهي در كشف حقيقت از باطل ببطلان و ناصوا



71شودي مي احتمال خطاء در آنها منتفعي تشي و مباني با مصادر وحهيبا انطباق واردات قلب

بطال واردات إ و با انكار و ؛را به بوته فراموشي سپرده است آن،نموده

 طريق وصول به عالم حقائق ،قلبيه و شهود اهل معرفت و عرفاي الهي

و مجردات و اسرار عالم وجود و افاضات نوريه و روحانيه از جانب 

نموده  انسان را بكلّي مسدود و مقطوع حضرت حقّ بر قلب و ضمير

ن ن وارده از اولياي شرع و لوادارا متو،حاليكه چنانچه گذشت در.است

ادي و اعتقادي هاي مختلف اجتماعي و عبمكتب وحي در عرصه

 و بدون ، و فهم و ادراك و معرفت استداراي مراتب مختلف از معنا

و مفاهيم عرفان توسل به مباني گرانسنگ فلسفه و حكمت متعاليه 

. محال خواهد بود وصول به آنها ممتنع و،نظري و سلوك قلبي

پايه از نظر شرع درآوردي و بينتيجه اينكه مباني اين مكتب من

و پويندگان ، اصيل اهل بيت عصمت قطعاً مردودس اسلام و مكتبِمقد 

.ر خواهند شدتحي و گمراه و مآن در وادي ضلالت و حيرت ضالّ

اي اعرابــيي بــه كعبــه  ترســم نرسـ ـ

1روي به تركستان استكاين ره كه تو مي  

ةافر از آنجا كه ظهور حقيقت توحيد و ذات بالص: اينكه مهمةنكت

ي بواسطة مقام اراده و مشيت او در عالم  و علَلّحضرت احديت ج

كه در اصطلاح به آن مرتبه ولايت (ي و تحقّق خواهد نمود كثرت تجلّ

 قطعاً راه )شوده نام برده مي بر عوالم وجود و تعينات جزئيو سيطره

 بدون ،وصول به معارف الهي و شناخت حقيقي ذات پروردگار

 به ذيل الطاف و عنايات اهل بيت دريچه و توسلاستمداد از اين 

. نقل از سعدي شيرازي به544 ص ،1، ج امثال و حكم دهخداـ 1
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د و وحي و دستگيري آن ذوات مقدسه و حركت بسوي رشد و تجرّ

 آنان امكان نخواهد يقدستكامل انساني از مجراي فيض نفوس 

د  حياتي در مسير تجرّة و اگر چه سالك بدون توجه به اين نكت.داشت

 و حتّي متدين به دين و مكتبي سواي مكتب ،و تهذيب قدم بردارد

ا ناگزير در ميان،لام باشداهل بيت عليهم السة اممسألهه اين  راه متوج

معصومين عليهمةخواهد شد و با دستگيري ائم لام به مذهب  الس

.يدوتشيع خواهد گر

 عارف كامل و فقيه ،در اين باره استاد وحيد سير و سلوك عملي

:فرمايندد علي قاضي طباطبائي مي حضرت آيى الحق سي،مقامعالي

معصومين ةسمحال است سالكي بدون استمداد از ذوات مقد 

ءچار خطاو اگر در ابتداي مسير د،  بجائي ببردلام راهعليهم الس

هدي ةو اشتباه در اعتقاد باشد قطعاً با دستگيري و عنايات ائم 

.شودبه راه راست و صراط مستقيم هدايت مي

سير خلوص و صدق قدم مه در صورتي كه سالك پيوسته در البتّ

 مراحل ة حياتي را دائماً نصب العين خود در همة و اين نكت،داردبر

.سلوك و معرفت قرار دهد

:فرمايدض عارف كبير مصري ميابن فار

 ـو  ا   ضـياع   العمرُ بهذَ  مـنكم بـشيءٍ    زْفُأم  ذ لَ باطلاً إ يضَانقَ

  ـ  بعوث مِ معترة ال لا وِ  من عِقـدي   غير ما اوتيت  1صين آل قُ

،عمر خود را تمام به بطالت سپري نمودم«: مطلب اينكهةخلاص

.36، ص ديوان ابن فارضـ 1



73در مكتب عرفان فقط توجه به حضرت حقّ منظور است

ولايت با شما دست آوردم پيوند ه و تنها اميدي كه از اين حيات ب

».خاندان وحي و رسالت بود
ته به حضرت حقّفقط توجدر مكتب عرفان   منظور اس

 است از ساير در مكتب عرفان كه شناخت حقيقي ذات حقّ

 و فقط بر ،كرامات و امور خارق عادت و جاذب خبري نيست

انكشاف اسرار حقيقت وجود با متابعت از شريعت اسلام و پيروي از 

حاليكه مكتبهاي  در؛ي اهل بيت پيامبر متمركز استا و ممشسنتّ

لاع بر نفوس و خبار از غيب و اطّإ از  اعم، غير عاديورديگر به ام

 مال و دست آوردنه ي اشياء و بدكشف اسرار عالم ماده و خواص ما

 و شناخت ظاهري امام عصر ، و امثال آنحطام دنيوي و تحصيل كيميا

حركت درآوردن افراد به ه ب وان ظهور اول االله فرجه و تعيين زمعج 

دست آوردن طي الارض و انجام افعال خارق عادت ه اين سمت و ب

.دازندرپمي

ه سالك را جز به خداي متعال بزرگان عرفان و اهل توحيد توج

 عمر و تعويض جوهر ناياب ةموجب خسران او و به هدر دادن سرماي

.ندشمرارزش و پست مي به سنگهاي بي،وصل

اي از آنچه كه در اين باب حائز اهميت است اينكه انتساب عده

 موجب سوء ظنّ بسياري از افراد به اهل ،اهل دنيا به مكتب عرفان

 اينان با تغيير شمايل ظاهري خود و ؛توحيد و معرفت گشته است

ال از خلق عزفراگيري چند اصطلاح از اهل عرفان و تظاهر به زهد و ان

شتن آداب شرعي و رعايت تكاليف و اا زير پا گذي بحتّچه بسا

احكام ظاهري موجب بدبيني سايرين به مكتب و مرام عرفاء و اولياي
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.اند گشتهالهي

شرق زمين مامروزه اصطلاح صوفي با عارف در فرهنگ 

.بخصوص فارسي زبانان متفاوت گشته است

 و آن ادراك شهودي ذات ،حقيقت عرفان و تصوف يكي است

حقّ و كشف خفيات عالم وجود با بصيرت قلبي و علم اقدس 

 استمرار له از زمان رسول خدا و در طيأ و اين مس؛حضوري است

آنان ولايت اهل بيت عليهم الس لام در ميان برخي از اصحاب خاص

 قرني و مقداد بن اسود و ميثم تمار و  سلمان فارسي و اويسچون

و حبيب بن مظاهر اسدي رشيد ه و جابر بن يزيد جعفي و جري

محمد بن مسلم و بشر حافي و بايزيد بسطامي و معروف كرخي و 

و پس از زمان حضور در عصر غيبت امثال خواجه ،يسقطسري 

لي و وفظ شيرازي و شمس مغربي و شاه نعمت االله اين حشمس الد

د ين محمجلال الدبوالخير و شيخ محمود شبستري و مولانا أبوسعيد أ

ين عربي و ابن فارض  نيشابوري و محيي الدار شيخ عطّبلخي و

د علي شوشتري و جولا و د مهدي بحرالعلوم و سيسيآقا مصري و 

آقا بهاري و د آخوند ملا حسينقلي همداني و شيخ محمد احمد سي

د علي قاضي و سيآقا ين گلپايگاني و ال الدمجد سيآقا كربلائي و 

اد و م حدد هاشسيقا ن مسقطي و آ حسدسيآقا  طباطبائي و علاّمة

د حسين حسيني طهراني تا بحال دائر و ساير بوده د محم سيعلاّمه

 چون ،انده بسياري ديگر از نخبگان معرفت و توحيد بوده البتّ.است

ي ذمد جناب مح و سلطانيكبوتر آهنگد جعفر محممرحوم آخوند ملا



75هماي رضوان االله علي قاضي علدي سي راجع به آقايكلام علامّه طهران

 آنان از حوصلة اين ةممرحوم انصاري همداني و ديگران كه ذكر هو 

.باشدمقاله خارج مي
اي سيعلامّهكلام  راجع به آق ا طهراني  هم اضي رضوان االله علي د علي ق

د علي راجع به استاد وحيد اخلاق آقا سي طهراني ةعلاّممرحوم 

:فرمودندقاضي چنين مي

 علم و عرفان بود؛ يعني در علوم مرحوم قاضي داراي دو جنبة

 عارفي و عالمي جليل، و در علوم باطنيهظيم ظاهريه فقيهي ع

واصل و انساني كامل بود كه أسفار اربعه را طي نموده، و جمع 

ميان ظاهر و باطن و شريعت و طريقت او را بتمام معني الكلمه 

.به وادي حقيقت علي التحّقيق رهبري نموده است

 و كه پيوسته به نوشتن كتب ظاهري و بحثهاي بلاطائلبا علمائي

پرداختند و بالنتّيجه دستشان از معرفت تهي مفصل اُصول فقه مي

طريقه را  اينگرفت، و در نزد شاگردان خودماند خرده ميمي

.نمودتقبيح مي

هميت ااي كه بظاهر شرع و همچنين با دراويش و متصوفه

سلوك راه «: فرموددهند سخت در معارضه و نبرد بود و مينمي

ناي به شريعت كه نفس راه و طريق است جمع خدا با عدم اعت

».ميان متضادين و يا متناقضين است

تيان مستحبات و ترك مكروهات ساعي و اخودش بقدري در 

؛المثل بودمر ضرباكوشا بود كه در نجف اشرف در اين 

كه بعضي از معاندين و كورچشماني كه قدرت تابش بطوري

ها و بالأخصشه در حوزه و همي،اين نور و حقيقت را نداشتند

نمايند، و تا شوند و لانه ميدر نجف هم كم و بيش يافت مي

خواهند چهرة حقيقي عارفي جليل و بتوانند بواسطة اتّهامات مي
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اين درجة زهد و عبادت : گفتندانساني وارسته را مسخ كنند مي

و التزام به مستحبات و ترك مكروهات قاضي براي گول زدن 

صوفي است كه  و گرنه وي يك ،هه در طريق استعامه وشب

!!و ملتزم نيستبهيچ چيز معتقد نيست 
قِيه: آقاي قاضي رَّجلُ أن يكُونَ فَ وفينِعم ال اا ص

روزي در مجلسي عظيم كه بسياري از مراجع و علماي فقه و 

بوالحسن اصفهاني و آقا ااالله آقا سيد حديث از جمله مرحوم آيى

ن عراقي و غيرهما بودند و كلام در ميانشان رد و بدل الديضياء

كه همه بشنوند بود، مرحوم قاضي با صداي بلند بطوري

 مانند ،و اين».اا صوفيجلُ أن يكونَ فَقيهم الرّنعِ «:ندفرمود

 يعني ،فقيه. ها از كلمات مرحوم قاضي بجاي ماندالمثلبضر

هاي نفس ي عالم به راهن يع، و صوفي؛حكاماعالم به شريعت و 

ه و مجاهدههاي شيطان، و مبارزماره و طريق جلوگيري از دامأ

هيات نفساني براي رضاي خاطر رب محمود و پروردگار تبا مش

. طهرانيةعلاّمانتهي كلام 1.مناّن ذوالطَّول و الإحسان

مكتب و طريقت تمامي اين عرفاي باالله و اولياي الهي فقط 

 كه با ، بنحو شهود و ادراك قلبي است ذات حقّمنحصر در معرفت

عبور از مراتب نفس و پشت پا به اعتبارات عالم دنيا و رفض جميع 

و عبور از اره و طي مدارج جمال و جلال ها و شوائب نفس امانانيت

به معرفت ذات پروردگار نايل آمده و ،هعوالم ظلمت و حجب نوري 

ديگران را به اين معرفت و  و ،در حريم قدس او مأوي گزيدند

.اندخت دعوت كردهشنا

.262، ص 18 شماره )ره( طهرانيمةي علاّمكتوبات خطّـ 1



77ان و تصوف عرفة در عرصاپرستي محتال و مكّار و دنيا شدن عدهدايپ

مي از نفـس فرشـتگان     من كه ملـول گـشت     

1كـشم از بـراي تـو    قال و مقال عالمي مـي     

:جائي كه رسول گرامي اسلام فرمود

2؛سلٌي مر نبَي ملكَ مقَرَّب و لايسعنت لا لِي مع االلهِ وق

:فرموداد ميشم حدد هاسيآقا  كه مرحوم و يا همچنان

،ما جائي هستيم كه جبرئيل را قدرت نزديك شدن به آن نيست

. وجودي ما عاجز استةو از ادراك مرتب

 3فروغ تجلّـي بـسوزد پـرم      اي زين نمط بر پرم    هاگر ذر

ة راجع به مرتب»رار ملكوتسأ«ه اين بنده در جلد دوم كتاب البتّ

.امنان تا حدودي توضيح دادهعرفاي الهي و خصوصيات آن و آثار آ
عرصهپيدا شدن عد دنياپرست در  ي محتال و مكاّر و  تصوةا عرفان و  ف 

ا برخي از اهل ريا و خدعه و مكر در زمان ائمه عليهماملام الس

فيان ثوري پديد آمدند و در مقابل مكتب وحي و طهارت مردم سچون 

گيري و زهد و ه و با تظاهر به گوش،را به دور خود جمع نمودند

عراض از دنيا عرصة انحراف و اعوجاج را براي مردم عوام فراهم إ

نامي اين اسم و صاحبان اصلي و دلقب صوفي موجب ب و با،آوردند

،له در طول تاريخ همچنان استمرار يافتأ و اين مس؛واقعي آنها گشتند

.318، ص ديوان حافظ شيرازيـ 1

، كشف الخفاء؛ 118، ص 1، ج تفسير صافي؛ 243، ص 79، ج نواربحار الأـ 2

.8 ، ص4، ج ، للمناويفيض القدير شرح الجامع الصغير؛ 173، ص 2للعجلوني، ج 

:16، ديباچه بوستان، ص بوستان سعديـ 3

رمـوزد پـســي بـلّـجـروغ تــفرمـرتر پـوي بـر مـك سـر يـاگ
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مكاّر و ال و تد محو هر دو دسته از اهل توحيد و شهود و افرا

.اپرست در اين عرصه بظهور رسيدنددني

له به إم ر حريه و ساير سخواجه حافظ شيرازي از سالك وارست

: نمايدصوفي ياد مي

اندازه خورد نوشش باشد   ه  صوفي ار باده ب   

1ورنــه انديــشة ايــن كــار فراموشــش بــاد

:فرمايدو يا در جاي ديگر مي

ســــحرگه رهــــروي در ســــرزميني  

عمــا بـــا قرينـــي همــي گفـــت ايـــن م 

فه شـود صـا    گ ـكه اي صـوفي شـراب آن      

ــشه   ــه در شيــ ـــرآردكــ ــيبــ 2 اربعينــ

ة به دست،كن در مقابل اين افراد از اهل سير و سلوك و صلاحيل

تازد؛ديگر از اهل نفاق و مكر و خدعه سخت مي

باشـد ش  غ ـ صافي بـي   ه هم  نه قد صوفي ن

اي بسا خرقه كه مستوجب آتـش باشـد        

بود گر محك تجربه آيد بميـان      خوش  

        3 باشد تا سيه روي شود هر كه در او غش

.82، ص ديوان حافظ شيرازيـ 1

.376، ص همان مصدرـ 2

.123، ص همان مصدرـ 3



79ي همداني و مرحوم انصاري همدانينقلي به مرحوم آخوند ملاحسياطلاق صوف

:فرمايدو نيز مي

صوفي نهاد دام و سر حقّـه بـاز كـرد          

ــاز كــرد  ــه ب ــا فلــك حقّ بنيــاد مكــر ب

بازي چرخ بشكندش بيـضه در كـلاه       

زيرا كه عرض شعبده با اهل راز كـرد         

ديـد فردا كه پيشگاه حقيقـت شـود پ       

وي كه عمل بر مجاز كـرد   هرشرمنده ر 

حافظ مكن ملامت رندان كـه در ازل       

1نيـاز كـرد   ما را خدا ز زهـد ريـا بـي         

 عقيده بر آنست كه مصداق اين دو راو لذا بسياري از ارباب فن 

شهودي  ادراك ، اگر مقصود از عرفان كه معني بدين؛عنوان يكي است

 اطلاق عارف و صوفي و ،الله و بقاء باالله باشد و فناء باذات اقدس حقّ

 و اگر منظور ،درويش به فرد واجد آن اطلاقي حقيقي و واقعي است

اد و تظاهر راي از اوصرفاً احتفاظ بر برخي از اصطلاحات و انجام پاره

گيري و ايراد بر علماء و بزرگان از صلحاء شريعت به زهد و گوشه

اهر به اين امور هر سه عنوان اطلاق  باز بر فرد منحرف و متظ،باشد

.شودمي
آخوند ملا مرحوم  يحسينقلي هماطلاق صوفي به  دان نصاري هم داني و مرحوم ا

هر نسبت به مرحوم آيى اي از معممين اهل ظا عده:كنندنقل مي

 آخوند ملا حسينقلي ، استاد الكلّ،االله عارف كامل و مربي اخلاق

.104 و 103، ص همان مصدرـ 1
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 ايشان ءاذ روا داشتند و در صدد ايهاي ناروا و زشتيهمداني نسبت

 او را به ،قتو مرجع تقليد ياي به مرحوم شربيان و در نامه،برآمدند

:مرحوم شربياني در پاسخ آنان فرمود. عنوان صوفي خطاب نمودند

 اي كاش ، آخوند مصداق آنست مثلاگر صوفي آنست كه شخصيتي«

.»دادخداي متعال مرا نيز از جملة صوفيه قرار مي

د جواد ى االله عارف واصل شيخ محمو نيز پس از فوت مرحوم آي

اي ايشان را به عنوان صوفي در مجالس و  عده،انصاري همداني

ها و نسبتهاي وقيح درصدد  و با تهمت،نمودهميمحافل معرفّي 

 در ؛ الهي برآمدندير شخصيت علمي و روحاني اين وليمن و تددبيوك

 مرجعيت را ة كه جنب،ي همداني آخوند ملاّ علوقت مرحوم آيى اهللاين 

: مجلس ترحيم نوشتندةاي براي اقامنيز حائز بودند در اعلاميه

1.ءسلامِ ثلُمةٌ لا يسدها شيَعالمِ ثلُمِ في الإذا مات الإ

اگر عالمي از پويندگان طريق هدايت و مكتب راستين اهل بيت«

لام الس عليهأبي جعفر الصادقامام  كه در وصفشان آنان(ت عصم

خدا نور الهي ه  قسم بشما«2.أنتمُ و االلهِ نوُر في ظلُُماتِ الأرضِ:فرمود

،بميرد) »دنيا تاريكيهاي عالم ماده و ظلمات كثرات رديدو چراغ هدايت

».لاح نخواهد شداصترميم و  اسلام پديد آيد كه هيچگاه شكافي در

ه بر لزوم و ضرورت سير و سلوك از آنجا كه محوريت اين مقال

 به حقائق افعال و عبادات و بيان اينكه بدون توجه نفس است،اللهلي اإ

. حق العالم،10 باب ،9، ح 43، ص2، ج الأنواربحارـ 1

.275 ، ص 8، ج كافيـ 2



81ي همداني و مرحوم انصاري همدانينقلي به مرحوم آخوند ملاحسياطلاق صوف

 اصل لا يتغير و مسلمّ ، پيروي انسان از استاد كامل و عارف واصلو

 عرفان و تصوف ةلأ لذا پرداختن به مس،براي ترقّي و تكامل است

،ور بحث خواهد بودخروج از مقصد و منظل و ئل بلاطاموجب تطوي

 گرچه كلمات ؛شود ميءح در اين باب اكتفايو بدين مقدار از توض

رسد  اما آنچه كه بنظر نگارنده مي،له متفاوت استأبزرگان در اين مس

، و هيچ فرقي بين مصداق اين دو عنوان،همان است كه معروض شد

تظاهر مچه مصداق فرد عارف كامل و سالك واصل و چه مصداق فرد 

.باشدو رياكار آن نمي

ةآنچه كه از مجموعة كتب آسماني و بخصوص آيات شريف

،لامالسمر حضرات معصومين عليهمأقرآني و احاديث وارده از اولياء 

 و نيز اقرار و اعتراف ، اولياي الهي و عرفاي بااللهةو نيز بيانات راقي

ن كه  انساوجود: كه است آيد ايندست ميه رت انساني بوجدان و فط

àM با خطاباز مقام ذات حضرت حقّ ÷‚x. tΡ uρ…ÏµŠ Ïù ÏΒ≈Çrρ به عالم 1‘•

 خليفى ةبت در كمون ذات خود استعداد ر،اده و دنيا نزول يافته استم

معناي بروز و ظهور جميع صفات و نعوت حضرت حقّ ه كه ب(اللهّي 

 اگر هم و غم خود را ؛را دارد فعليت آنة و وصول به مرتب)است

ل اولياي دين و از قبرف مراقبه و انجام تكاليف و برنامة مدونه ص

 ابدي نايل زوف به اين نعمت عظمي و ،لواداران شرع مبين قرار داد

 به د و وفو،رفتخواهد شد و شاهد وصل را در آغوش خواهد گ

 و به فلاح و ،حريم قدس و امان حضرت حقّ پيدا خواهد نمود

.29قسمتي از آيه ) 15(ـ سوره الحجر 1
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 و اگر عمر خود را در . خواهد گرديدسعادت دارين رستگار و كامياب

اين دنيا به جمع زخارف دنيوي و رسيدن به رياسات و اشتغال به امور 

؛دنيا سپري نمايد دچار خسران و نكبت و پشيماني ابدي خواهد شد

،ون الهي و ديني باشدو اشتغال به آن خارج از محدودة شؤخواه دنيا 

 و اشتغال به رتق و فتق امور و يا در محدودة امور عبادي و علوم ديني

كند، مهم هيچ فرقي نمي،مردم و رفع مشكلات ديني و اجتماعي باشد

 آيا مقصد .اين است كه نيت و قصد از اشتغال به اين مسائل چه باشد

كثرات و انكشاف  عالم انانيت و نفس و فضوصول به معرفت االله و ر

پرداختن به اين يا صرف ، و  است حقيقت توحيد در قلب و ضمير

امور و گذران وقت و رسيدن به منوياره و ات و خواستهاي نفس ام

يه و لذاّت نفسانيه در قالب مظاهر عبادي و ظهورات يورياسات دن

!؟معنوي و شرعي

رف رف اشتغال به دروس الهي و صانچه گذشت صِو لذا چن

تحير ي را از نفس سرگشته و مدرديقات آندقيقات و تاوقات در تحق

 و انسان پس از گذشت مدت مديدي از عمر ؛ا نخواهد كرددوانسان 

 خود را رها و متحير ،خود و صرف اوقات در امور و اشتغالات ديني

و سرگشته از معارف شهودي عالم خلقت و اسرار وجود در مبدأ و 

ران مافات و استعداد براي جب به فكر زه و تا،كندمعاد احساس مي

.افتد عمر خود ميةتكامل نسبت به چند روز آيندحركت در مسير 
عمر خود در تحقيق مباني دين دعلمائي كه پس از صرف  عرفان گرويدن  به 

 پس از صرف عمر خود در  همدانيمرحوم آخوند ملاحسينقلي

، اطلاع بر فقه و تفسير و حكمت و تاريخوتحقيق مباني دين مبين 



83دندي كه پس از صرف عمر خود در تحقيق مباني دين به عرفان گرويعلمائ

 و بايد حركتي ، او نخواهد شدتازه دريافت كه آنچه فرا گرفته دستگير

جديد و نظامي متفاوت با گذشته را براي اصلاح نفس و تهذيب قلب 

 و بدين لحاظ جهت انجام اين مهم به دنبال استاد كامل ،در پيش گيرد

 عالم او را بهةو سرگشتس ناقص  تا بتواند نف،و سالك راه يافته برآمد

.كمال و معرفت هدايت نمايد

د علي شوشتري پس از صرف عمر در راه سيآقا مرحوم آيى االله

 توفيق الهي رفيق گرديد ،اعتلاي مكتب تشيع و رسيدگي به امور مردم

دستور استادي عارف به سرمنزل مقصود راه يافت و شاهد وصل ه و ب

.معرفت را در آغوش كشيد

 حسين بن عبداالله سينا پس از سپري نمودن عمر در ،بوعلي

تهاي حكومتي و مطالعه و بحث وليؤيا و پذيرش مساشتغال به امور دن

 او وجدان تشنه و ة دريافت كه راه و مسير گذشت،و تدريس علوم الهي

م اكنون با  و ه،نمودهنسيراب نفس جوياي معرفت و كمال او را 

اي به هدر رفته و وجودي ناقص بايد رخت از دستي خالي و سرمايه

 آخر عمر دائماً در حال انزوا و  و گويند كه در؛اين سرا بيرون بكشد

ه بسر مي و مراقبه و رياضاتدابتهال و تضرعّ و تهجتا بلكه ،برد شرعي 

 و تا حدودي جبران عمر از دست ،ي از آن طرف شاملش گرددنصيب

.رفته را بنمايد

ل و تفكرّ در آنچه كه از تجربة تاريخ و گذران عمر و تأم

 از گذشت عمر گرانبها و پس: هآيد اينكست ميده سرنوشت انسان ب

 تازه انسان ،از دست دادن نعمت حيات و به آخر رسيدن رشته زندگي
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ت وحقائقه متوجبر فقدان گوهر حيات و مقصد غائي ، شدهها واقعي 

پس . نشيند در ماتم اين فاجعه بسوگ مي،دست مصيبت بر سر زده

نصيب گردد و چه بهتر كه قبل از فرا رسيدن اين لحظه توفيق الهي 

 و حقائق عالم ،كنار روده  جهل و غفلت از جلوي ديدگان بةپرد

ه و ضمير تشنه و وال،وجود چهره بر روي قلب و نفس انسان بگشايد

 و لمعات انوار عالم قدس نفس ، آب حيات سيرابةانسان از سرچشم

.مر در كثرات را به حريم وحدت و مقام عظمت حقّ برساندنغم
از علمذره ماداي  علوم عالم  به تمام  ده مي توحيد  ارز

:فرمود مي ـرضوان االله عليهـ  طهراني ةعلاّممرحوم 

اي از آن را در  اگر ذره،شودعلم و توحيدي كه نصيب عرفاء مي

ها ه و علوم دانشگاه ماد عالمي علمها به تمام،اين عالم بريزند

ل بدون كمترين اي جاه آنوقت عده؛ارزد و بر آنها فزوني داردمي

ه در مقام انكار آن  الهيةلاع از اين مدارج كمال و علوم حقيقياطّ

.شمرند ميآيند و آنها را از زمرة تخيلات و اوهامبرمي

ـرضوان االله عليهـ  بزرگوار مرحوم آيى االله شيخ حسين حليّ علامّة
:فرمودبارها مي

سي نخواهد اين مطالب بسيار عالي و راقي است كه نصيب هر ك

ه از مراتب شهود توانند به اين ذرو و امثال من مي و كجا من،شد

.و انكشاف حقيقت دسترسي پيدا كنند

، در مقام تعريف مرتبت و منزلت عرفاي الهي طهرانية علاّمو نيز

اند و حقيقت لع حقّ مطّةرافاند كه از وحدت بالصكه تنها اين طائفه

:فرمايند مي،اندضمير خود دريافته و رّ هي با ستوحيد را كما هي

 قويم  و منطق متين كلام عظمت:توانيد دريابيد كهحالا شما مي



85ارزدي به تمام علوم عالم ماده مدي از علم توحياذره

 تا  السلام عليه گفتار أميرالمؤمنين و دقيق و لطيف قويو برهان

 آن زواياي تمام به كه است و باريك عميق حديچه

 اين در طول غير از عرفاء باالله و، است نرسيده همصدرالمتألّهين

 غالباً در  كه و عرفاء هم، است ننموده تفوه بدان كسيقرون

آمدند؛ فلهذا اين نمي پيش و برهان استدلال از راهكتابهايشان

 راه اخير كههاي زمان بود تا در اين پرده و در پس مبهم،دقايق

 و فلسفة حكمت مدرس كهعرفاء باالله را هم و برهاناستدلال

 سيد علي مرحوم و همچون،دند آور ميانودند به نيز بالهي

 و خلاقا در نصاريا مرتضي استاد و وصي شيخ:شوشتري

،  همداني حسينقليلاّآخوند م:  شاگرد برومندشبهترين و ،عرفان

حمد ا و سيد بهاري محمد  شيخ او همچون شاگردانو بهترين

 ميرزا علي حاجمرحوم: خيرا شاگرد ، و بهترين طهرانيكربلائي

 و  عارف او مرحوم شاگردان و از بهترين، تبريزي قاضيآقا

 استاد  حضرت دوران و نابغة و مفسر زمان و متكلمّ و فقيهحكيم

 أسرارهم االلهقدسـ  تبريزي طباطبائي سيد محمد حسينعلامّه

اين و برهاناً، منطقاً و استدلالاً علِماً و عملاً، شهوداً ـىالزّكي 

فرمودند را اعلامتواقعي .

 تابعيهم، و جعلنا من علومهم، و رزقنا من الجميلة مساعيهمر االلهشكّ

، و  أميرالمؤمنينه، و بوصي سيد المرسلين، بمحمدٍ و العمل القولفي

1. أجمعين عليهم االله سلام ذريته الاوصياء منالائمةب

از عاليترين و بالاترين مراتب حرإاينان بزرگاني بودند كه پس از 

.214 و 213، صتوحيد علمي و عينيـ 1
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 و با عزمي ،لي االله گذاردندإعلوم ظاهري قدم در راه سير و سلوك 

ه و هواهاي نفساني چشم اي استوار از لذاّت دنيويمتين و اراده

ه و خرگاه خود را در حريم قدس و منزلگاه حضرت  و خيم،پوشيدند

.محبوب فرود آوردند
يعلامّهكلام مرحوم  رضوان االله عليه در مورد آقا سيد احمد كربلائ  طهراني 

رضوان ـ د احمد كربلائي سيآقا  عظماي الهي تدربارة مرحوم آي

:فرمايندمي ـاالله عليه

 بس همين رسميدر علوم، و تضلعّ فقاهت و علم بهو اما راجع

 شيعيان مرجعيت او را نامزد براي سالگي در سنّ حدود چهلكه

 قبول روحي و تقواي علمي نبوغ متّفقاً او را بهنمودند؛ و همه

 دهد و نه فتوي نه خود او حاضر نشد معذلكند؛ وليداشت

، همچونعاملأ در مم ه از نماز جماعت و حتيّ؛ بنويسدرساله

 عليهم تعالي االلهرضوانـ  طباطبائي و استاد علامّةقاضياستاد 

1. كردخودداريـ أجمعين
احديت است ر و سلوك تا وصول به مرتبه ذات  بزرگان سي سيره 

لي االله تا وصول إ اين بزرگان سير و سلوك ةباري روش و سير

 مراتب اسماء و ةقي كلي يعني ادراك حقي.به مرتبة ذات احديت است

 پس از آن اندكاك و محو و فناء در ذات اقدس  و،صفات پروردگار

 بنحوي كه هيچ اسم و رسمي از ذات سالك باقي نماند و ،حضرت حقّ

 لا اسمة و اين مرتب.حقيقتي جز حقيقت ذات احديت وجود نداشته باشد

 انكار رتبهسم است كه بسياري از افراد وصول انسان را بدين مرو لا 

 زيرا ذات پروردگار را مجزيّ و جداي از اسماء و صفات او نمايند،مي

.23، ص توحيد علمي و عينيـ 1



87ي قاضي به نقل از آقاهيخي و شي احمد أحسائخيانحرافات ش

صات در عوالم وجود را مراتب نازلة ات و تشخّنيع و ت،پندارندمي

 اسماءةفوق هم ما را و خود ذات باري تعالي،داننداسماء و صفات مي

ار  هيچ ربطي بين ذات و بين اسماء و صفات برقر،و صفات دانسته

 و از آنجا كه حقيقت ولايت را ظهور خارجي اسماء و .كنندنمي

لي االله إ پس نهايت حركت و سير سالك ،دانندصفات حضرت حقّ مي

 حقّ است ة در ولايت كه همان اسماء و صفات كليءرا محو و فنا

.يابندت اقدس حقّ نميذا و راهي بسوي ،دانندمي

:فرمايندمي ـرضوان االله عليهـ  طهراني علاّمة

مرحوم حضرت آيى االله حاج شيخ عباس : وصي مرحوم قاضي

آقات حضر روز بهيك:فرمودندميـ علي االله درجته أ ـقوچاني

! ؟ است اشكالي چه شيخيهدر عقيدة:  كردمعرض) قاضياستاد (

مامانا به نسبت بخصوصولايتند؛ عبادتند، و اهل اهلآنها هم

 اخلاصو مانند خود ما بسيار اظهار محبتالسلامعليهم

 أخبار را معتبر ، و كتب است شيعه فقه همكنند، و فقهشانمي

خواهيم مي هرچهنمايند؛ خلاصه مي ما عمل رواياتبهدانند و مي

 پيدا كنيم و عمل اخلاق جهتاز در آنها  و اشكاليبگرديم

!يابيمنمي
احمد انحرافا قاضي حسائي و شيخيأت شيخ  ه به نقل از آقاي 

حمد أحسائيا شيخ»زيارتشرح«فردا :  فرمودندقاضيمرحوم

!را بياور

: فرمودند؛ بردم مرحوم آناو را خدمت»  زيارتشرح« فردا من

بس: فرمودند.  كردم قرائت از آنساعت يك قريبمن! بخوان

! ؟ آنها در چيست اشكالشما ظاهر شد كهبرايحالا ! است

.باشدميشان آنها درعقيدهاشكال
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داراي خدا ذات:  بكند كهخواهد اثبات مي كتاب در اين شيخاين

؛ و  اوست أسماء و صفات مافوق و آن، نيست و رسمياسم

رد؛ پذي مي تحقّق با اسماء و صفاتگردد ميمتحقّق در عالمآنچه

 عالم اين موثّر در تدبير شؤونو و آدم عالمو آنها مبدأ خلقت

.حياتباشند در بقاء و ادامةمي

ارك اينها مستقلاً ندارد، و با اسماء و صفات خدا اتحّاديآن

 خداوند  اسماء و صفات سوي به انسان و عبادت،كنندمي

آيد و در  نمي در وصف او كه ذاتسوي به نه،گيرد ميصورت

.گنجد نميوهم

 اثر،  و بدون پوچومي خدا را مفه أحسائي احمد شيخ،بنابراين

. است شرك عينداند؛ و اين مي از اسماء و صفاتخارج

 و برتر از ز توصيف بالاتر ا خداوندِذات: گويد مي عارفاما

 و جميع؛ داردو صفات بر أسماء  و هيمنه، سيطره و توهمتخيل

 و  تعينات و بدون خودشان حدود وجوديبدوناسماء و صفات

اسماء و و همة؛باشندمي او موجود  أقدس، در ذاتتقيدات

؛است ذاتصود و مبدأ و منتهيد، و مقنگرد برمي ذات بهصفات

àMôγ و ما در. اسماء و صفات الامر از راهىغاي §_ uρ…}‘Îγ ô_ uρ“Ï%©#Ï9

t� sÜsùÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $#≈š⇓ ö‘F{$# uρ1،گرچهكنيم مي ذات همان بهاشاره 

.قاضي حضرت فرمايشـ انتهي.نباشد ما معلومبراي

أحسائيحمد ا شيخ رئيسشان كه و حشويهشيخيه مناسبتبدين

 عرفا  باهمه و لهذا اين؛ عرفا قرار دارند مخالف، در قطباست

.79قسمتي از آيه ) 6(ـ سوره الأنعام 1



89اعتقاد مرحوم قاضي رضوان االله عليه در مورد برخي از عرفاء

 صددرصد با  چرا كه،نمايند مي و سرسختيكنندميدشمني

1.هستند مختلفيكديگر در ممشي
ءاعتقاد  اضي رضوان االله عليه در مورد برخي از عرفا مرحوم ق

 نسبت به برخي از عرفاء  ـرضوان االله عليهـ مرحوم قاضي اعتقاد 

: طهراني اين چنين استةعلاّمالهي از زبان مرحوم 

هل حال و ا سعدي شيرازي را  ـاالله عليهرضوانـ مرحوم قاضي 

نمودند  بلكه وي را دانشمندي حكيم تعبير مي،دانستندسلوك نمي

آري يك . ه است االلهِ عليَم اسرُكَ يذ لاااشعار او ممِ: فرمودندو مي

:غزل دارد كه انصافاً خوب سروده است و آن اينست

 خـرّم از اوسـت     بجهان خرّم از آنـم كـه جهـان        

. الخ .عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست        

 و به اشعار وي ،دانستندما ملاّي رومي را عارفي رفيع مرتبه ميا

ميرالمؤمنين أ و او را از شيعيان خالص ،مودندناستشهاد مي

محال است شخصي به :  و قائل بودند كه؛شمردندالسلام ميعليه

 و .اني برسد، و ولايت براي او مشهود نگردد كمال انسمرحلة

وصول به توحيد فقط از ولايت است؛ و ولايت و : فرمودندمي

بنابراين بزرگان از معروفين و . توحيد يك حقيقت است

اند و در كردهاند يا تقيه ميء كه أهل سنّت بودهامشهورين از عرف

2.اندكمال نرسيدهه اند، و يا بباطن شيعي بوده

.428 الي 426، ص روح مجردـ 1

ول به مقام توحيد و سير صحيح وص: ـ مرحوم حداد نيز بارها تصريح فرمودند2

ه بدون ولايت امامان شيعه و خلفاي به حقّ سمالي االله و عرفان ذات احديت عزّ ا

.طالب و فرزندانش از بتول عذراء صلوات االله عليهم محال استبيأاز علي بن 
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 او بسيار توجه »فتوحات مكيّة« محيي الدين عربي و كتاب به

الدين از عرفاي كاملين است، و در  محيي :فرمودند ميداشتند و

اي فراوان است كه او شيعه بوده دلّهافتوحات وي شواهد و 

هل اصول مسلّمة اه مناقض با  مطالبي ك در كتب اواست؛ و

.سنّت است بسيار است

 دانستند، و  حافظ شيرازي را عارفي كامل مي)ره(مرحوم قاضي

 منازل و مراحل سلوك تفسير را شرحاومختلف اشعار 

ابن فارض مصري از وي أكمل : نمودند؛ ولي معتقد بودند كهمي

»نظم السلوك« و از اشعار ابن فارض در »ديوان حافظ« و از؛است

1.دنمودنميو غيره بر اين مطلب شواهدي ذكر) تائيه كبري(
رإسير و سلوك  انكارناپذي لي االله حقيقتي است 

 و ،لي االله حقيقتي است انكارناپذيرإ سير و سلوك ةلأباري مس

انب حضرت حقّ كه نصيب برخي فرزانگان و توفيقي است از ج

 و ساير اشخاص هرچند كه از ،شر خواهد شدتگان از افراد بوارس

،ندارندشند بدان راه درجات بالاي علم و ديانت و معرفت برخوردار با

 خبر گان حريم معبوديافتهو همانطور كه بزرگان اهل شهود و راه

مسأله و تجربه و سير در مطالب و حيات بزرگان نيز بر اين ،اندآورده

شاهد و گواه است، راه وصول به تكامل بشري و حصول فعليت تامه 

 و  جز از راه عرفان،دي و حضوري حقيقت توحيدوو ادراك شه

هاي علمي و عملي مكتب اهل بيت متابعت از دستورات و برنامه

 و ؛باشدپذير نمي الطاف آنان امكان ولام و تمسك به عناياتالسعليهم

ند تواارد و يا شاهدي مخالف، ميدئيهر كس جز اين مطلب ادعا

.263، ص 18، جنگ مكتوبات خطي با كمي اختلاف؛ 343، ص روح مجردـ1
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. اين گوي و اين ميدان؛ارائه دهد

هاي ي االله برنامهلإ براي حركت سالك ا معنو لذا بزرگان اهل

 است كه استاد عرفان و ي از جمله دستورالعمل؛نمودندعملي ذكر مي

 مرحوم آخوند ملاحسينقلي همداني به ، توحيدةمسألوحيد عصر در 

 به حريم قدس او د آرزومندان شهود جمال پروردگار و وفوةهم

: و سفارش نموده استصيهتو
مرحوم ملاحسينقلي همدا فاني  ندستورالعمل عر گردا ني به شا

بسم االله الرّحمن الرّحيم

ه رب العالمينللّالحمد

و الصد و لوى و السله الطاّهرينآلام علي محم

جمعينأعدائهم أو لعنى االله علي 

 در ،دران ديني كه به جز التزام به شرع شريفاد بر برناامخفي نم

 راهي به ،تمام حركات و سكنات و تكلّمات و لحظات و غيرها

 و به خرافات ؛رب حضرت ملك الملوك جلّ جلاله نيستق

 اگر چه ذوق در غير اين مقام خوب است كما دأب ،ذوقيه

يوجب لا، راه رفتن ـخذلهم االله جلّ جلالهـ الجهال و الصوفيى 

 شارب و نخوردن نزدن حتيّ شخص هرگاه ملتزم بر .الاّ بعدإ

طهار صلوات االله  أة اگر ايمان به عصمت ائمگوشت بوده باشد،

 بايد بفهمد از حضرت احديت دور خواهد ،عليهم آورده باشد

ادات المعصومين عن السدور و هكذا در كيفيت ذكر بغير ما ؛شد

لام عمل نمايدعليهم الس.

م بدارد شرع شريف را، عليهذابناءو اهتمام نمايد هر ، بايد مقد 

ه اين ضعيف از  و آنچ.چه در شرع شريف اهتمام به آن شده

ام اينست كه اهم اشياء از براي طالب عقل و نقل استفاده نموده
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.قرب جد و سعي تمام در ترك معصيت است

 نه ذكرت و نه فكرت به حال ،تا اين خدمت را انجام ندهي

 چرا كه پيشكش و خدمت كردن ؛اي نخواهد بخشيدقلبت فائده

فايده خواهد ت بيكسي كه با سلطان در مقام عصيان و انكار اس

أن دانم كدام سلطان اعظم از اين سلطان عظيم الشّنمي. بود

!؟با او استقبح از نقار أ و كدام نقار!؟است

ا ذكرتأفافهم ممنّ طلبةَكةَ المحبالالهي مع كونك م ا للمعصيةِرتكب

نَ و كو،فرةنّللا  المعصية سببي عليك كونَخفَ و كيف ي، جداسدمرٌ فاأ

نّ ترك المعصية أذا تحققّ عندك إ و ؛ةبحم الجمع معه العةَالنفّرة مان

لْغِتَ و اشْ،لي المجاهدةِ إربادِول الدين و آخره، ظاهره و باطنه، فَأ

ك تانول قيامك من نومك في جميع آأ من ،لي المراقبةإ الجد بتمامِ

نكّ بجميعِأو اعلم . هس حضرتِدقْ في مدب الألزمأ و ،لي نومكإ

. حضورهِ شريفِةَراعِ حرم، وهِ قدرتِ اسيرُك ذرةً ذرةً وجودِجزاءِأ

و اعبد؛نّه يراكإن لم تكن تراه فإف،تراه كانكّ هو التفت لي إا  دائم

 و  و غناه،كه و ذلتِّ و عزتِّ،ك و دنائتِهِتِعفْ و ر،كتِ و حقارهِعظمتِ

ليك إه مع التفاته ك عنه جلّ جلالُ غفلتِ شناعةَلْغف و لا ت،كحاجتِ

و قُ؛ادائم مالضعّيفِ الذلّيلِ العبدِ بين يديه مقام ،َو تب صتحت قدميه ب ص

بصبأ؛ النحّيف الكلبِةَصكرِ لك في ذِنَذِأنهّ أا ا و فخرًلا يكفيك شرفًو

 المعاصي؟ قاذوراتهتْسجنَ الذيّ ك الكثيفِ بلسانِظيمِ العهِاسمِ

 زبان تو را مخزن كوه نور ، چون اين كريم رحيم! عزيزيپس ا

راحيائي است مخزن سلطان يعني ذكر اسم شريف قرار داده، بي

آلوده به نجاسات و قاذورات غيبت و دروغ و فحش و اذيت و 
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 مخزن سلطان بايد محلّش پر عطر و ؛غيرها من المعاصي نمودن

شك چون دقّت  و بي؛ از قاذوراتمملوس حبد، نه مگلاب باش

داني كه از جوارح سبعه يعني گوش و  نمي،ايدر مراقبت نكرده

،كنيها مي چه معصيت،زبان و چشم و دست و پا و بطن و فرج

ين خودت د و چه فسادها در ،نمائيها روشن ميو چه آتش

 زبانت به نكره به سيف و سنانِ و چه زخمهاي م،كنيبرپا مي

م شرح اگر بخواه. شته باشي بسيار خوبستنك اگر ،زنيميقلبت 

گنجد، در يك ورق چه اين مفاسد را بيان نمايم در كتاب نمي

،اي تو كه هنوز جوارحت را از معاصي پاك نكرده؛توانم بكنممي

:  پس!؟چگونه منتظري كه در شرح احوال قلب چيزي به تو بنويسم

داالبردا البادقَلي التوّبةِإرثُةِ الص في الجِ العجلٌ العجلُم و الد راقَمةِب .

 بعد از سعي در مراقبت، البته طالب قرب، بيداري و قيام ،خلاصه

لي مطلع إسحر را اقلاً يك دو ساعت به طلوع فجر مانده 

الشمس از دست ندهد، و نماز شب را با آداب و حضور قلب 

ا مناجات بجا بياورد، و اگر وقتش زيادتر باشد، به ذكر يا فكر ي

 با  از شب بايد مشغول ذكرِيمشغول بشود، ليكن قدر معين

 در تمام حالاتش خالي از حزن نبوده باشد، اگر حضور بشود،

دة  و بعد از فراغ، تسبيح سي،ندارد تحصيل نمايد به اسبابش

 االله إلاّله إ و ده مرتبه لا ، و دوازده مرتبه سورة توحيد،نساء

لا إله إلاّ االله، و صد مرتبه ،لملك الي آخر له اشريك له،وحده لا

 و قدري از قرآن شريف تلاوت ،و هفتاد مرتبه استغفار بخواند

لعَ لسان الصباح الي ديا من : اعني، و دعاي معروف صباح،نمايد

 و اگر بعد از هر ، و دائماً با وضوء باشد، البته خوانده شودآخر
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.ت بسيار خوبس،وضوء دو ركعت نماز بكند

وجه اذيتش به غير نرسد، و در قضاء بسيار ملتفت باشد كه بهيچ

حوائج مسلمين لا سيما علماء و لا سيما اتقيائهم سعي بليغ 

 البتّه، و در هر مجلس كه مظنّة وقوع در معصيت است،،نمايد

 اجتناب نمايد، بلكه مجالست با اهل غفلت به غير ،البتّه، البتّه

اگر چه از معصيت خالي بوده باشد، ، مضرّ استةًشغل ضرور

 گفتن و وكثرت اشتغال به مباحات و شوخي بسيار كردن و لغ

.ميراند دادن قلب را مييفاجرگوش به ا

فائده خواهد بود، مراقبت مشغول به ذكر و فكر بشود بياگر بي

 چرا كه آن حال دوام پيدا نخواهد كرد، ،اگر چه حال هم بياورد

.مراقبه نبايد خوردر بياورد، بيگول حالي را كه ذك

 اين حقير ! دارمها شماة بسيار التماس دعا از هم،زياده طاقت ندارم

 و در شب جمعه صد ،كثير التقّصير و المعاصي را فراموش ننمائيد

.مرتبه و در عصر روز جمعه صد مرتبه سورة قدر بخوانيد

و بغض حب في االله جلّ جلاله ، ابواب عظيمة ايمانةو از جمل

 و غيرها »الوسايل«باشد، و قد عقد له في في االله جلّ جلاله مي

و ،تهفارجع اليها لعلكّ تعرف عظم،ا مستقلاًمن كتب الاخبار باب 

.تأخذ لنفسك نصيباً منه

 ذات اقدس كبريائي جلّ جلاله ،شكيّ نيست كه محبوب اول

.يءشب لا ترجع الي محبته فليس ةكلّ محب بل و باشد،مي

 دوست بايد هر كس اين سلطان عظيم الشأن را بيشتر،ثم بعده

 وجود ، بعد از واجب الوجود،داشته باشد، پس اول محبوب

س ختمي ممقدĤبعده ب صلوات االله عليه و آله مي باشد، ثم
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 ثم ،لاميهم السعصومين علالمى  ثم الأئم،السلامميرالمؤمنين عليهأ

. ثم العلماء و الاولياء، الاوصياء ثم،ىنبياء و الملائكالأ

 لا سيما اگر عالم باشد، ، اتقياء زمانش را،و در زمان خودش

 و ،ترجيح بدهد در محبت بر كساني كه بعد از اويند در درجه

 وليكن سعي نمايد صادق باشد در اين محبت، ؛هكذا يتنزلّ

ر آثار  خواهيد فهميد كه اگ،مرتبة آساني نيست، اگر متفكّر باشيد

ت در حركات و سكنات ظاهر شد، شخص مدعي اين محب

ليكن گمان ندارم كه به كنه و . لاّ فلاإ صادق است و ،محبت

.لوازمش برسي، و حقير هم بيش از اين در وسعم نيست

 في كلّ كلّي و فلاّ بشرع شريإلي القرب إ لا طريق ،صلحاال

1. انتهي؛جزئي

 سالكان حريم عيجم سلوكي به اين نامه كه در واقع دستورالعمل

گرچه قدري طولاني است و با وضع مقدمه و مقاله چندان حقّ است، 

 اما از آنجا كه نويسندة آن مرحوم آخوند مولي حسينقلي ،سازگاري ندارد

سلسلة عرفاي  و از طرفي سر،ء شيعة اماميهو فقها از اكابر علماء ،همداني

نحوي كه انتساب تلامذه و  ب،باالله و سرحلقة اولياي الهي است

 و ،آيدحساب ميه عظيم و موهبتي الهي ب فخري ،تمندان به اواراد

هرچه از عرفاء شامخين امثال مرحوم حاج شيخ محمد بهاري و حاج 

د سيآقا د احمد كربلائي و مرحوم سيآقا ميرزا جواد ملكي تبريزي و 

رف كامل  طباطبائي و برادر بزرگوارشان و عاةعلاّمعلي قاضي و 

اد و مرحوم سيه  پس از ايشان ب، طهراني و غيرهةعلاّمد هاشم حد

.196 الي 190، ص تذكرى المتقينـ 1
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 همه و همه خود را از بركات وجودي و فيوضات ،ظهور رسيدند

.دانندربانيه بواسطة نفس قدسي او مي
گ چهره لامّهدگرگون شدن رن كردن از ع يملاحسينق طهراني هنگام ياد  لي همدان

ميان ه  حسينقلي بلا از مرحوم آخوند م طهراني هرگاه اسميةعلامّ

 و از او به تعابيري استثنائي ياد ،شدشان دگرگون مي رنگ چهره،آمدمي

 لذا جاي ؛دادند و او را بر ساير بزرگان اهل معرفت تفضيل مي،نمودندمي

.آن داشت كه به عنوان دستور سلوك در اين مقاله آورده شود

 بر ترك معاصي و مراقبه در اين نامه محور دستورات ايشان

 سالك ره به جائي ، و اطاعت از برنامة سلوك تامةبدون مراقب. است

 به ،ت و نوافلد با اوراد و اذكار و قيام به عبا، گرچه نفس؛نخواهد برد

.ست يابددري و مقطعي والتذاذات ص

 رعايت برنامة سلوك :كه است آنچه در اينجا ذكرش لازم است اين

؛ تحت اشراف و نظر فرد راه رفته و به مقصد رسيده باشد بايد،و مراقبه

 بدون هدايت و ارشاد استاد ،زيرا عبور از شهوات نفسانيه و اهواء دنيويه

 و بر اين ؛پذير نخواهد بودك امكانلاّشرف به نفوس و ضمائر سمكاملِ

.رة فنّ تصريح دارنده جميع اساتيد عرفان و ممسأله
استاد خبير و ب هلزوم  صير و از هوا گذشت

:فرمودندمرحوم قاضي مي

ي، استاد خبير و بصير و از هو است لازم راه در ايناهم از آنچه

 است، كه كامل و انسان رسيده الهيه معرفت و به آمدهبيرون

 و  و گردش سفر ديگر را طي نموده سه، االلهليإ بر سير علاوه

1. باشد بالحقّ بودهخلق او در عالمتماشاي

.، پاورقي186، ص  بحرالعلومرساله سير و سلوك منسوب بهـ 1



97 خود نگاه نداشتي برايبي همه وجود را گذارد و نصديدر مقابل استاد با

:فرمودندو هم ايشان مي

 به ،اگر شخصي در طلب استاد دو سوم عمر خود را سپري نمايد

.بيراهه نرفته است

: كهوارد استلي االله إنيز در بيان ضرورت استاد در سير و سلوك 

ــاني  تـو در خرابـات     و مـر  پيربي   ــكندر زم ــد س ــر چن 1ه

؛ حركت در طريق استي شرط اصل،دستور استاد كامل ازاطاعت

له را سبك بشمارد به همان مقدار دچار أو به هر اندازه سالك اين مس

.ضرر و زيان و خسارت شده است

بر اين اساس سالك در مقام اطاعت بايد دستور استاد را بر 

 بلكه هيچ خواستي جز اطاعت از ؛خويش مقدم بداردخواست و ارادة 

 و او را ولي و صاحب اختيار در ،ه باشدمرشد و مراد خويش نداشت

يد و با اذن او توقف ابا اذن او قيام نم.جميع امور حيات خود بداند

.كند، در روابط اجتماعي كاملاً تحت اشراف و رخصت او عمل نمايد

ه داشته باشد كه در بسياري از موارد اطاعت و انقياد از و بايد توج

 وليكن ؛پذيردات نفساني صورت مي برخلاف تمايلات و مشتهي،استاد

ناپذير ميدان را به نفس و اميال اي خللبايد با عزمي متين و اراده

.سپاردندنيويه و شهواني او 
راي خود نگاه نداشت همه وجود را گذارد و نصيبي ب در مقابل استاد بايد 

لي االله إعلتّ اينكه بسياري از بزرگان با وجود سلوك در مسير 

 و يا ، راه از حركت بازماندندة و در نيم،نهائي كمال نرسيدندبه مراتب 

 اين بود كه در مقابل ،اينكه خداي نكرده به سير قهقرائي دچار گشتند

.484، ص1، ج دهخدا امثال و حكمـ1
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 و نصيبي در حظّ و براي خود ، او نسپردنده وجود خود را بةاستاد هم

 و استاد هم كه خارج از ميل و اختيار ؛مقام اختيار و عمل قرار دادند

. تواند انجام دهدكاري نميشاگرد 

 است مطلب ديگري كه تذكرّ او در اينجا حائز اهميت است اين

كنند كه عمل به دستورات بزرگان بدون تسليم و خي تصور ميبر: كه

 انسان را به فعليت و كمال ،گي به استاد راه و مربي نفسسپردسر

هم مبذول  و لذا هيچ سعي و كوششي را براي تحصيل اين م؛رساندمي

 خود به انجام اوراد و اذكار ة و صرفاً بر اساس ميل و سليق،دارندنمي

.پردازندو ترتيب امور اجتماعي و شخصي مي

 زيرا همانطور ؛اين دسته نيز سخت در اشتباه و غفلت و ضلالتند

 راه آنقدر زياد است ة خطرات و موانع موبقه و مهلك، گذشتكه قبلاً

 و در اين ،گيرد سير را از سالك ميكه مجال حركت و رشد و

 بلكه خطرات ،موقعيت هيچ فرقي بين فرد عامي و عالم وجود ندارد

؛تر خواهد بودتر و مهلكو بلايا براي عالم به مراتب بيشتر و سخت

و لهذا بسياري از اساتيد عرفان قبل از پذيرش ارشاد و دستگيري 

جريانات و حوادث مستقبله  او را به تأمل و تدبر در امور و ،شاگرد

 و عزم و ارادة او را در مقابلة با اين قضايا ،خواندندفرا مي

 او را متوجه برخي از موانع و صوارف راه ء و از ابتدا،آزمودندمي

كردند او را صوري مشاهده ميق ضعف و ة و اگر در او نقط،كردندمي

.نمودندمنصرف مي

:فرمايدار در اين باره ميشيخ عطّ



99الشيخ في قومه كالنبّي في امُته: ريأبوسعيد ابوالخ

ــگرف  ــد ش ــاكمي باي ــين ره ح در چن

ست از اين دريـاي ژرف    ربو كه بتوان    

ــاكم  ــود رح ــنم خ ــان ك ــان فرم ا بج

1چـه او بگويـد آن كـنم     نيك و بد هر   

:از جنيد راجع به مريد و مراد پرسيدند

 و ؛سة العلمه سياريد، الذّي يتولاّالم: ما معني المريد؟ قال: سئل عنه

 و المراد ، و المريد صاحب السير؛ة الحقّولاّه رعايي يت الذّ،المراد

2. و لا يدرك الساير الطاير،صاحب الطيّر

ةمريد آنست كه امر او بواسط: ال شد گفتؤاز معناي مريد س«

 ولي مراد آنست كه حقّ متعال ،پذيردعلم حصولي و اكتسابي انجام مي

 مريد همواره ؛شدبخ خود انتظام ميةامور او را به دست مشيت و اراد

 و كجا،كند درحاليكه مراد در آسمانها پرواز مي،سپاردپياده راه مي

»تواند حال مراد را مريد دريابد؟مي
ه: بوسعيد ابوالخيرأ النّبي في امُت الشيخ في قومه ك

:وسعيد است كهبأاز كلمات 

:126شر، ص  مقاله خامس عمنطق الطير،ـ 1

هـر چِ او بـگويـد آن كنـم فرمان كنم حاكم خود را بجان

مريد : گفتند مريد كيست؟ گفت: ، آمده است كه444، ص تذكرى الاولياءدر ـ 2

در سياست بود از علم، و مراد در رعايت حق بود؛ زيرا كه مريد دونده بود و مراد 

.پرنده، دونده در پرنده كي رسد

 المريد ساير و:فقال: ، آورده است كه212، ص 11، ج شرح ابن ابي الحديدو در 

؟ الطائرَ و متي يلحق السائرُ،المراد طائر
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».تهمالشيخ في قومه كالنبّي في اُ طريقت بر پير است، رادم«

.ق و مبرهن است كه به خويشتن به هيچ جائي نتوان رسيدو محقّ

:فرمايدو لهذا در اين باره عارف بزرگ شيخ محمود شبستري مي

1شهود است دررااومطلقوجوددل عارف شناساي وجود است    

 طهراني از اساتيد خود به پيامبران الهي تعبير ةعلاّممرحوم 

 در همان مرتبة ،وحيو يع  شخصيتي كه بدون جنبة تشر؛كردندمي

 و امر او امر خداي ،اشراف و احاطه بر نفوس و ضمائر قرار دارد

.باشدتعالي و دستور او مانند دستور پيامبر الهي واجب الاتبّاع مي

علامّه طهراني و ةعلامّبه ياد دارم روزي در مجلسي كه بين 

اطاعت شاگرد  صحبت از ميزان و مقدار ـرضوان االله عليهماـطباطبائي 

ةعلامّ مرحوم ،ميان آمده  در مسايل سلوكي و تقليد شرعي ب،از استادش

تواند حقيقتي ماوراء كلام و فعل آيا مگر شاگرد مي: طهراني فرمودند

!ي و تقليد و اطاعت قرار دهد؟را ملاك براي تأس و آن،استادش بيابد

 مرحوم ليف تأ»لبابولي الأ اُ سير و سلوكباب در اللّ لبرسالة«

هائي است كه  يكي از ارزشمندترين نوشتجات و رساله، طهرانيةعلاّم

. در طول تاريخ اسلام در اين موضوع برشتة تحرير درآمده است

 چه در ،لي االله راإ عمليعرفاي الهي هر يك بنوبة خود سير و سلوك

اء مختلف براي نحأا و مقالات و كتب به ه نامه درها و چهرساله

لات  ليكن رساله،اندين بيان كردهمستعدلات و تبدت تحوو اي در كيفي

.44، ص رازگلشن ـ 1



101يعلاّمه طهران»  الألبابيرسالة لب اللبّاب در سير و سلوك اُول «يهايژگيو

مانند اين رسالة ه  بنحو اختصار ب،و بيان منازل طريقسير نفوس بشر 

رضوان ـ  طباطبائي ةعلاّم اين رساله كه توسط .شريفه در دست نيست

 در ضمن دروس اخلاقي براي برخي از شاگردانشان مطرح  ـاالله عليه

. طهراني درآمدةعلاّمقت به تقرير و تحرير ودر همان ،شده است
اُ«ويژگيهاي  اب در سير و سلوك  لأرسالة لب اللّب يعلامّه»لبابولي ا هران ط

خصوصيت و امتياز اين رسالة شريفه از دو جهت قابل بررسي و 

ل استتأم.

علامّة اين دروس و مطالب شخصيتي مثل ةبيان كنند:  اينكهاول

ه از ترسيم فضائل و م فردي كه خا، استـرضوان االله عليهـطباطبائي 

اين مرد .  و لسان از تعريف و تمجيدش الكن است،توصيفش عاجز

الهي در علوم نقليه از فقه و تفسير و اصول و غيره سرآمد اهل زمانه 

توان قرن اخير را در شكوفائي علوم وحياني و احياء كه مي بنحوي؛بود

 و در فلسفة اسلامي و حكمت ، نمودمسمي نام او شريعت محمدي به

 رشحات .هين برشمرد صدرالمتألّة كنندة فلسفة راقيه و عاليحياءمتعاليه ا

،افكار رفيع البنيان و تراوشات فيوضات بحار حكمت و عرفان او

فردي كه . بوجود آورده بودتي استثنائي در اين قرون اخير از اوشخصي

 مباني اصيل شريعت اسلام و مكتب تشيع و حقيقت و عمق تعاليم و

 و مدركات ، و لمس نموده بودسمولايت را با تمام شراشر وجود 

 خلاصه در يك .عقلاني و وحياني را با حقيقت شهود در هم آميخته بود

جمله معدود مفاخر عالم اسلام بود كه از صدر اسلام تا ايشان از،كلام

 عقلاني و وحي و اتقان مدركاتكنون كمتر فردي به علو درجات ر

.ان آمده استمانند ايشه  بعوالم معناكشف حجابهاي 
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ديطبائي  طباعلامّه را نمي اسفر دون وضوء نام او  كه ب دت كه ملائ برن

:فرمود طهراني بارها ميعلاّمةمرحوم 
 طباطبائي فردي است كه ملائكه بدون طهارت و وضوء نام ةعلامّ

تي است كه قدر و منزلتش  و او شخصيبرند،او را بر زبان نمي

.باشدحتيّ بر علماء و فقهاي عاليقدر مجهول و مخفي مي

منزل يكي از ه  طهراني بعلامّةبياد دارم روزي در خدمت مرحوم 

. ايشان و حكماي معروف و مشهور رفته بوديمة تلامذترينبرجسته

توصيف  آن شخص حكيم در ؛ميان آمده  طباطبائي بةعلاّمصحبت از 

: ايشان گفت
نه در خلوت و نه در ،رك اوليتي است كه يك تَايشان شخصي 

. نيستيجلوت از ايشان متمشّ

: طهراني رو به من كردند و فرمودندةعلاّم،پس از خروج از منزل
 طباطبائي آورده ةعلامّاين چه تعبيري است كه براي تمجيد از 

او در ! تعابير كجا؟ طباطبائي كجا و امثال اين ةعلامّ. شودمي

 و از تعريف و ،ت بيرون استنعافقي است كه از وصف و 

آيد تا به اين نعوت و  فعل او در وصف نمي؛تمجيد خارج

!اوصاف توصيف گردد

:د كهو باز وقتي كسي دربارة ايشان گفته بو

 چنانچه راجع به حضرت موسي ،اممن ايشان را در مقام تكليم ديده

،zΝ̄=x.uρ…ª!$#4y›θãΒ≈$VϑŠÎ=ò6s?1:فرمايدمتعال ميالسلام خداي عليه

:ايشان فرموده بودند

. طباطبائي نيستةعلامّاينكه مقامي براي 

.164ذيل آيه ) 4(سوره النّسĤء ـ 1



103هماي رضوان االله علي طهرانة به قلم علاّمي طباطبائة علاّمفيتوص

به قلم ةعلامّتوصيف  لامّ طباطبائي  اةع عليهم رضوان االله   طهراني 

ت استثنائي  كه قلم بيان و توصيف اين شخصياستدر اينجا مناسب 

 يعني ، طباطبائيةعلامّترين شاگرد مكتب دست توانا و قابل والاه ب

ـ مارضوان االله عليهـ طهراني ةعلامّ،مرد ميدان توحيد و معرفتابر

 استاد بزرگوارش نقل ة ايشان دربارة رشيقةم و از خا،ده شودسپر

:فرمايند چنين مي»علمي و عينيتوحيد « كتاب ةايشان در مقدم. گردد

: و مولانا الاعظم،دنا الاكرمتا اس...رجمة و اما شرح حال و ت

د محمد حسين طباطبائي حضرت آيى االله العظمي حاج سي

 و ، به شرح قلم نيايد ـفاض االله علينا من بركات نفسهأ ـتبريزي

 و فكر و انديشه را سعه و گسترش آن ،ه را توان آن نيستمخا

مي و كَنه، كه اطراف و جوانب مقامات علمي و فقهي و حِ

 و كمربند ؛م او را بررسي كندو روح بلند و خلق عظيعرفاني، 

تواند آن نفس قدسيه و انسان ملكوتي ق و گفتار هيچگاه نميمنط

.و روح مجرّد وي را در خود حصر كند

هر چه گويم عـشق را شـرح و بيـان          

چون به عشق آيم خجل گـردم از آن        

گرچــه تفــسير زبــان روشــنگر اســت

تـر اسـت   شـن زبان، رو ليك عشق بي  

شـتافت چون قلـم انـدر نوشـتن مـي        

شكافتخودبرقلمعشق آمد، بهچون

چون سخن در وصف اين حالت رسيد      

هم قلم بشكست و هـم كاغـذ دريـد         
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 ـ  عقل در شرحش چو خَ      بخفـت  لر در گِ

شرح عشق و عاشقي هم عشق گفت      

ــاب   ــل آفتــ ــد دليــ ــاب آمــ آفتــ

ــد از وي رو متـ ـ  ــت باي ــر دليل ابگ

دهـــداز وي ار ســـايه نـــشاني مـــي

دهــدشــمس هــر دم نــور جــاني مــي

كــه بــردم نــام اوواجــب آمــد چــون

شـــرح كـــردن رمـــزي از انعـــام او

اين نفس جـان دامـنم برتافتـه اسـت         

ــه اســت  ــوي پيراهــان يوســف يافت ب

كــز بـــراي حـــقّ صـــحبت ســـالها 

ــا   ــوش حاله ــزي از آن خ ــازگو رم ب

ــم  ــين و آس ــا زم ــود ت ــدان ش ان خن

عقل و روح و ديده صد چندان شـود        

ــاده از   ــتم اي دور اوفتـ ــبحبگفـ يـ

همچو بيماري كه دور است از طبيب      

ءĤنَــــنيّ فــــي الفَإفنــــي فَــــلِّكَلا تُ

اء ثنَــصيحــلا اُفهــامي فَـ ـأتلَّــكَ

ــلُّ ــكـ ــءٍي شَـ ــرُه قالَـ ــق الم غيـ فيـ

ليــــقلّف لا يصو تَــــ أفلَّــــكَن تَإ
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 موافـق چـون نبـود   ،گويـد ر چه مي ه

ــود   ــالايق نم ــك ن ــف، ني ــون تكلّ چ

خود ثنا گفتن زمـن تـرك ثنـا اسـت          

كاين دليل هستي و هـستي خطاسـت       

 ايـن خـون جگـر    وشرح اين هجران 

ــر   ــت دگ ــا وق ــذار ت ــان بگ ــن زم 1اي

د، و چون حضرت استاد از اين عالم به عالم خلود رحلت فرمو

د  با خو،اي برايشان نوشتم يادنامه»مهر تابان«ن اين حقير با عنوا

، ايشان را معرّفي كرده باشماماي توانستهكردم تا اندازهگمان مي

 حضرتو به عاشقان كوي حبيب و مشتاقان لقاي جمال

ة اينك كه گهگاهي همان نوشت؛ طريقي نموده باشمةسرمدي ارائ

لَنّ أن أصِظُأن أهيهات، هيهات : گويمكنم مينگاهي ميخود را 

؛ه بكمال روحانيتكتفوأن أقدر علي أو أتك، ويي معنزَغْ ملي فهمِإ

 واا، و لساني خارسا و حسيرًي كليلاً، و عيني خائبمفيرجع فه

!ثقيلاً

ــازگيرعنقـــا شـــكار كـــس  نـــشود دام بـ

ــت دام را     ــت اس ــه دس ــاد ب ــشه ب ــا همي 2كانج

*  *  *

ميرزا » مثنوي« از 4منتخبي است از اشعار مولانا مولوي در مجلّد اول ص ـ 1
)تعليقه (.محمود وزيري

)تعليقه. (7، طبع پژمان، ص حافظـ 2
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نانـه بـسوخت  آتـش دل در غـم جا  ام ز   سينه

آتشي بود دريـن خانـه كـه كاشـانه بـسوخت           

 دوري دلبـــر بگـــداختةتـــنم از واســـط

ــسوخت    ــه ب ــر رخ جانان ــش مه ــانم از آت ج

و اشكم دل شمع   سوز دل بين كه زبس آتش     

دوش بر من ز سر مهر چـو پروانـه بـسوخت           

ماجرا كم كن و بازآ كـه مـرا مـردم چـشم        

 بـه شـكرانه بـسوخت      خرقه از سر بـدر آورد     

گيـر تـو ديـد   هر كه زنجير سر زلـف گـره       

ــودازده ــسوخت  دل س ــه ب ــن ديوان ــر م اش ب

آشنائي نه غريب است كه دلسوز من است       

چون من از خويش برفتم دل بيگانه بـسوخت        

 زهـــد مـــرا آب خرابـــات ببـــردةخرقـــ

ــ ــش  ةخان ــرا آت ــل م ــسوختخ عق ــه ب مخان

كه كـردم بشكـست    چون پياله دلم از توبه      

همچو لاله جگرم بي مـي و پيمانـه بـسوخت          

ترك افـسانه بگـو حـافظ و مـي نـوش دمـي             

1كه نخفتم به شب و شمع به افسانه بـسوخت         

2. طهرانيةعلاّمانتهي كلام 

.15، طبع پژمان، ص حافظـ 1

.37 الي 35، ص توحيد علمي و عينيـ 2
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مسلسله انتساب عرفاني  ه طباطبائي رضةعلاّ االله علي وان 

رف الهيه و  طباطبائي خود را در معاةعلاّمبا اين وصف مرحوم 

ته آيى االله العظمي و حجعلامّه شاگرد ،كشف حقائق عالم وجود

حاج ميرزا علي قاضي طباطبائي مرحوم ، عارف كامل،الكبري

 و سلسلة انتساب عرفاني خود را به عرفاء الهي به اين نحو ،دانستندمي

.كردنديان ميب

سيد قريش قزويني 

مام قلي نخجوانيا

حاج ميرزا علي قاضي

1 طباطبائيسيد محمد حسين

سلك اهل عرفان و سلوك م طباطبائي از دو طريق در ةعلاّمو مرحوم 

.اندقرار گرفته

ةتوان به صحت مطالب و محتواي اين رسالطع مي بطور ق،فلهذا

.50، ص 22نگ ج، مكتوبات خطيـ 1

سيد علي شوشتري

حسينقلي همدانيآخوند ملاّ 

حمد كربلائي طهرانياسيد  ضيقاسيد حسين 

مرد جولا
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 و ،ل تشيع اين اثر خود از علماء طراز اوة زيرا گويند؛شريفه پي برد

 و خود ،اگون بودهتلف و فرِق گونخبير به جميع مباني و مكاتب مخ

.نيز از موهبت كشف و شهود برخوردار بوده است

اب اين اثر شريف به مؤلّف و مقررّ  كه انتسهت دومجو اما از

د د محمسيكبر  الأته آيى االله العظمي و حجعلاّمه و آن مرحوم ،آنست

 راقم سطور را ،تي كه به جد شخصي؛ استحسين حسيني طهراني

باشد، زيرا از افق عقل و ادراك او قدرت بر توصيف و تعريف او نمي

ر اوهام و شاي جز ن و قلم زدن در چنين عرصه،برتر و بالاتر است

.باشدتخيلات چيز ديگري نمي

ايشان از نقطه نظر علوم رسمي فلسفه و تفسير و فقه الحديث 

 و ؛ طباطبائي بوده استةعلاّماي مرحوم شاگرد اول و ممتاز بحثه

 به گفته خودشان در مدت هفت سال اقامت در شهر ،علاوه بر اين

ساعت بطور خصوصي از  دو بطور مستمرّ روزي حداقلّ،مقدس قم

مند هبهرافادات و افاضات آن كانون علم و حكمت و عرفان و توحيد 

اد و شاگرد برقرار شده است، و آنچنان ارتباط وثيق و صميمي بين است

 طباطبائي حاضر به افتراق و جدائي از ةعلاّمگشته بود كه مرحوم 

اي  در نامه، و پس از هجرت ايشان به نجف اشرف،شدايشان نمي

:نويسندچنين مي
مهنامه پر مهر و محبت  اعلامّه طباطبائي به علاّ رضوان االله عليهم  طهراني 

،�ً بايد شهادت بدهدم قاعدىهمه چنانچه قلبتان هولي با اين... 

و لولا . شودمهر جنابعالي فراموش بنده نميهيچگاه صورت پر

السلام بود، اينكه موضوع آستان عرش بنيان حضرت امير عليه
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 نه در مقام شور و نه ،بنده هيچگونه رأي به مسافرت جنابعالي

 بهر حال و اجمالاً دل بنده پيش شما .دادمبحسب تصور نمي

 ....است 
ياساتيد م مرحوم  عرفان ه طهرانيةعلاّ  رضوان االله علي

 طهراني در اين مدت نه تنها به عنوان مبرزّترين تلامذة ةعلاّم

شاگرد سلوكي عنوان به ه لكاست، بآمده حساب ميه  طباطبائي بةعلاّم

در تحت تربيت و تهذيب مراد خويش به انجام دستورات و برنامة 

 با ،هبه اذكار و اوراد در طول ليل و نهار درآمدعملي مراقبه و پرداختن 

 فرمايشات و دستورات استاد خويش ودر گردل تمام جديت و اهتمام 

السلام و  استادي كه تنها راه منحصر بفرد ادراك ولايت امام عليه؛نهاد

 عرفان ة ولايت را سلوك عملي و وصول به مرتبةمسألي معرفت حقيق

 و تهذيب اين شاگرد بيتهمين نگرش به تر و با ،دانستو تجردّ مي

.مستعد خويش پرداخت

 طهراني پس از هجرت به نجف اشرف و استفاده از محضر ةعلامّ

اي نايل آمد كه در بين علماء و فضلاء مرتبهه  ب،اساتيد علوم رسميه

ه  چنانچ: و اعتقاد عمومي حوزه بر اين باور بود؛ بالبنان گرديدمشار

 مرجعيت شيعه منحصراً به او تعلقّ ،د نجف بطول انجاماقامت ايشان در

 با ، طباطبائيةعلامّ در عين حال به توصية استادش .خواهد گرفت

اس هاتف و نيز آيى شاگردان مرحوم قاضي بالخصوص حاج شيخ عب

االله سييشم.ين گلپايگاني مراودة سلوكي برقرار نمودد جمال الد

حوي بود كه مورد پسند علماي اهل نه  ايشان ب علميزندگي و حيات

،مران در بوادي نفس اماره واقع نشدغ و مناخبران از عوالم معندنيا و بي

 ولي او هيچگاه ؛ گرفت قرارمهري و اهانت آنانو از اين لحاظ مورد بي
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 و از آنجا كه ، سر سوزني از مرام و ممشاي خود تنازل نكردةبه انداز

يم او مجال ومنطق قاطع و قو ، اساتيد اوي بر حتّ،قدرت علمي برتر او

فروشان متظاهر بزي اهل  دين وهيچگونه جسارت و جرأت را به جهال

ها بر  پنهاني به نشر اكاذيب و تهمت،دادعلم و ديانت در برابر او نمي

.نمودند مير متهم منكَ را به تصوفو او،ندپرداختعليه او مي

 مرحوم آيى االله  ـز اساتيدشانشبي يكي ا: فرمودندايشان مي

:گويدبه ايشان ميـ خوئي رحمى االله عليه 

 مثل شمائي با اين استعداد د حسين حيف است ازمحمد سيآقا 

هاي قت خود را به امور سلوكي و رعايت برنامهو،و نبوغ علمي

ند، اين مطالب خود بخود براي انسان امخصوص اين راه بگذر

به بالاتر است از پرداختن به لات طشود، ارزش اوقحاصل مي

!!اين امور
 طهراني به آقاي خوئي در لزوم سير و سلوكعلامّهجواب 

:فرمايندايشان در پاسخ مي

 و حتيّ ،دانيد من قويترين شاگرد بحثهاي شما هستمشما كه مي

اي با خود شما و به انتخاب شما به مباحثه مسألهحاضرم در هر 

د كدام يك از ما از نقطه نظر فنيّ و  تا معلوم شو،بپردازم

مگر من عمرم !  و قدرت علمي بر ديگري ترجيح داريمياستدلال

 مانند اين افرادي كه هيچ هنري جز ،گذرانمرا به بطالت مي

 هوسرانه و پرداختن به يهانشينياتلاف اوقات عمر و شب

!ها و دخالت در امور شخصي صالحان ندارندها و تهمتغيبت

ين مسائل معنوي و درجات عوالم ربوبي خود بخود حاصل اگر ا

 كجا اين ؛بحال ما از شما و امثال شما ديده بوديم تا،شدمي

!شود؟مسائل خود بخود براي انسان پيدا مي
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 به  و اينگونه نگرشرهيهات، هيهات كه شخصي با اين طرز تفكّ

ان تمام  ايناين حقائق بتواند سر سوزني از اين معارف بدست آورد،

،نمايندميخبري سپري عمر خود را در تحير و ترديد و شك و بي

تمسكي از اين عالم به عالم آخرت سو دست خالي بدون هيچ م

.رسد و تازه موقع حساب و كتاب فرا مي،نمايندهجرت مي
رف كامل حضرت حاج سيةعلامّپيوستن  شم حد طهراني به عا اد ها اد رضوان االله عليهم

 طهراني پس از گذشت هفت سال از اقامت در نجف و ةعلاّم

 حضرت مولي ، صاحب ولايت كبريةس مقدةتباستفاضة از بركات ع

لامميرالمؤمنين عليهأدين الموحعنايتي كه از جانب ة بواسط،الس 

حضرت بقيى بن الحسن المهدي ارواحنا لتراب مقدمه الفداء ى االله حج

، قاضين شاگرد اخلاقي و عرفاني مرحومزتري با مبرّ،بودبه ايشان شده 

اد ارتباط پيدا مييعني حاج سيتي كه د هاشم موسوي حدكند، شخصي

 ولائي خويش ةتصرّف و سيطره توانست تمام شراشر وجود او را ب

 و ديگر هيچ نقطة مبهمي را در تمام زواياي وجودي او باقي ،درآورد

.نگذارد

نمودند بدليل ميز اين عارف بي طهراني اةعلامّتعبيري كه مرحوم 

 چه گذشته و ،هاي از بزرگان و اولياي الهيها و تعبيربا ساير تعريف

كتاب  براي توضيح بيشتر در اين مورد به ؛چه حال تفاوت داشت

.مدهي ميحالهإ»مهر فروزان«دو و  جلد »سرار ملكوتأ«

جل كار اين رف اوسير روحي و قدرت عرفاني و افق انديشه و عل

 طهراني در ذهن و عقل ةعلاّمي بود كه ديگر مجالي براي دبه حالهي 

گونه تصور و تخيل برتري را  و هر،و قلب و ضمير او باقي نگذارد

اي گونه منقصت و روزنه و راه را بر هر؛بكلّي از ميان برداشت
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 و با تمام وجود در اختيار تربيت و تهذيب اين مرد بزرگ ؛بربست

 و خواست ، اختيار خود را به اختيار و ارادة او تبديل نمودقرار گرفت،

 در مقابل او سراپار داد،او را جايگزين خواست و مشيت خود قرا

م او را عين  كلا، عبد بود و ارادت، صفر بود و عدم،گوش بود و چشم

 حقيقت و واقع از ؛ديد و اشارت او را عين مشيت حقّ مي،وحي

 نه اينكه فعل و قول او منطبق بر ،گشت ميزعتحركات و سكناتش من

.مصلحت و واقع باشد

و از اين جهت طبيعي است كه ميزان رشد معنوي و افق كشف 

 و ادراك او ، به نحو ديگري درآمد طهرانيعلامّهحقائق توحيدي در 

هاي گذشته از ساير اساتيد نسبت به مسائل توحيد و عرفان با دريافت

هاي جلال و جمال بر قلب او به اق بارقه و اشر،تفاوت پيدا كرد

 الهي ترين موهبت و عالي،تحولي جوهري در نفس و ضمير او انجاميد

 و ، نصيبش نمود،را كه وصول به مقام تجردّ ذات و فناء في االله است

به تأييدات الهي مرتبه بقاء باالله را جهت دستگيري و هدايت و ارشاد 

اد به  و از ط،ه حائز گشتنفوس مستعدرف استاد خود سيد هاشم حد

. ملقبّ گرديدسيد الطائفتين

: به من فرمودندـرضوان االله عليهـروزي مرحوم حداد 

و .  زمين كسي يافت نخواهد شدفلاني مانند پدرت در تمام كرة

.من هر چه داشتم صد در صد به او تسليم كردم
دادعلامّهمرحوم  اي ح د طهراني وصي ظاهر و باطن آق  بو

 طهراني طبق وصيت مكتوب حضرت حداد وصي علاّمهمرحوم 

 و تمام مراجعات به حضرت حداد به او ،ظاهر و باطن ايشان گرديد



113 ثابتهاني فناء و بقاء اعة درباري طهرانة و علاّمي طباطبائةنتائج مباحثات علاّم

 و جالب اينكه مدت مصاحبت ايشان با مرحوم حداد 1.تفويض گشت

 درست مانند مدت مصاحبت ،طول انجاميده بيست و هشت سال ب

م رضوان االله عليهحوم قاضي مرايشاناد عرفانيمرحوم حداد با است

.اجمعين

هاي عرفاني به افقي  طهراني در معارف توحيدي و انديشهعلاّمة

 و از آنجا كه شيمه و.رسيد كه ديگر مافوقي براي او متصور نبود

خصلت ذاتي او رعايت ادب و احترام و لطف نسبت به اساتيد و 

توحيدي و عرفاني را  باب بحث و مذاكرات ،نعمتهاي خود بودولي

 و در طي، طباطبائي با ايشان باز نمودةعلاّم مرحوم در اواخر عمرِ

شش جلسه در طهران راجع به حقيقت فناء ذاتي بنده در ذات 

 با ايشان ، كلّي جميع تعينات و آثار حتّي عين ثابتحاءانمو،پروردگار

 ايشان »انِمهر تاب« كه شروح آن مطالب در كتاب ،به مباحثه پرداخت

ن مباحثات بر عدم فناء ذاتي  در اي طباطبائيةعلاّم مرحوم . استآمده

 خود در مقام انكار اين ة و با ادلّ،ورزندو بقاء عين ثابت تأكيد مي

ه و نقض و ابرام آنها خره پس از رد و بدل ادلّ ولي بالأ،آيند برميمسأله

 حالتي از مسأله و انكشاف اين ؛شوندملزم به قبول و پذيرش آن مي

آوردر را در ايشان پديد ميق و تفكّبهجت و نشاط و تعم.
احثات  مو  طباطبائيةعلامّنتائج مب رةعلاّ هة طهراني دربا ابت اعيان ث فناء و بقاء 

 سطور پس از اتمام اين مباحثات كه در خدمت والد ةنگارند

ند خداو«:حضورشان شرفياب شده بودم، شنيدم كه فرمودنده م بمعظّ

.512، ص 2، ج تاسرار ملكوـ 1
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ي كه يك دنيا م كلا».شما را وسيله هدايت و دستگيري ما قرار داد

.ان داشتعظمت و تواضع و خلوص و صدق و بهاء در مي

 طباطبائي و ةعلاّم بين مرحوم ،جالب اينكه عين همين مباحثات

ت اقامت در نجف انجام پذيرفته بوداستادشان مرحوم قاضي در مد،

د ايشان را ملزم به قبول و ادراك اين ليكن مرحوم قاضي نتوانسته بودن

ةعلاّمتوفيق الهي توسط ه  و اين مهم ب؛ حياتي عرفاني بنمايندةلأمس

.د و له الشكر و هو الموفّق و المعينم الحهلو.طهراني تحقّق يافت

اي از شخصيت مقرّر و گردآورندة اين رسالة اين بود خلاصه

ه بسيار بسيار بيشتر از آنچه  اين مقال و گرچه مطلب ناگفته در؛شريفه

اب بصيرت و درايت  ليكن بر اربباشد، ميم آمده استكه به رس

.ادراك حقائق و كشف رموز از اين دست نوشت پوشيده نخواهد ماند

 علي  و بابك،عونسارِليك يإرِدام بالبِذين هك الّقنا بعبادِحِلْأاللهم 

إ و ،وام يطرقونالدهارِيل و النّلّي الك فِاينوعبد ي.رينَاهِ الطّه و آلِدٍ بمحم.

 هجري قمري1427 شوال14 دوشنبه،قم المقدسه

سيد محسن حسيني طهرانيد محم
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تياروافهرست 

صفحه

80ءإذاَ مات العالِم ثلُِم فيِ الإسلامِ ثلُمْةٌ لا يسدها شيَ

كبر تما لا ! ؟أفَرأَي دبيأفأَع49؟أر

45...إنَّ اللَه تَبارك و تَعاليَ أكملَ للِنَّاسِ الحجج بِالعقُولِ

80أنتُم و االلهِ نُور في ظلُمُاتِ الأرضِ

25تمَم مكَارمِ الأخلاقِبعِثت لاُ

44 لمِن لا يستَفتيِحلُِّ الفُتياتَلا 

ها لَم أربر د49لَم أعب

68 علِم أبوذَر ما في قلَبِ سلمانَ لَقَتلََهولَ

77لي مع االله وقت لا يسعني ملك مقرب و لا نبي مرسل

45... لِيعقلُِوا عنِ االلهِما بعثَ اللَه أنبِياءه و رسلَه إليَ عِبادهِِ إلاَّ

27...و أنِر أبصار قلُُوبِنَا بضِِياءِ نَظَرِها



يبفهرست اشعار عر

صفحه

ــĤء    ــي الفَنَ ــإنيّ ف ــي فَ 104كلََّت أفهـامي فَـلا اُحـصي ثنَـاء        لا تُكلَِّفن

72بــاطلاً إذ لَــم أفُــزْ مــنكم بــشيءٍذَهب العــمرُ ضيــاعاً و انقَـضيَ       

ــصي غير مـا اوتيـت مـن عِقـدي وِلا          ــن آل قُ ــوث مِ ــرة المبع 72عت

 ــ ــه غي ــيءٍ قالَ ــلُّ شَ ــقك ــقْ  رُ المفي ــصلَّف لا يلي ــف أو تَ 104إنْ تَكلََّ

 ـ ـفلَيِ ف و إنيّ و إن كنت ابنَ آدم صـورةً         14عني شـاهد بـابُوتي    ـيه م



سي فارفهرست اشعار

صفحه

104دهداز وي ار سايه نشاني مي

106آشنائي نه غريب است كه دلسوز من است

104آفتاب آمد دليل آفتاب

77اي زين نمط بر پرماگر ذره

77اگر يك سر موي برتر پرم

104اين نفس جان دامنم برتافته است

79بازي چرخ بشكندش بيضه در كلاه

39برو به كار خود اي واعظ اين چه فرياد است

89بجهان خرّم از آنم كه جهان خرّم از اوست

39به كام تا نرساند مرا لبش چون ناي

97 مرو تو در خراباتپيربي 

104تا زمين و آسمان خندان شود

71اي اعرابيترسم نرسي به كعبه 

106ترك افسانه بگو حافظ و مي نوش دمي

106تنم از واسطه دوري دلبر بگداخت

61جان همه روز از لگدكوب خيال

15چه داند آنكه نداند كه چيست لذّت عشق
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106لم از توبه كه كردم بشكستچون پياله د

103چون سخن در وصف اين حالت رسيد

103شتافتچون قلم اندر نوشتن مي

79حافظ مكن ملامت رندان كه در ازل

99حاكم خود را بجان فرمان كنم

106خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد

105خود ثنا گفتن زمن ترك ثنا است

78ه آيد بميانخوش بود گر محك تجرب

99در چنين ره حاكمي بايد شگرف

100دل عارف شناساي وجود است

40خواهد قصورش بينزاهد از تو حور مي

78سحرگه رهروي در سرزميني

106 و اشكم دل شمعسوز دل بين كه زبس آتش

106آتش دل در غم جانانه بسوختام ز سينه

105جگرشرح اين هجران و اين خون 

78صوفي ار باده باندازه خورد نوشش باشد

79صوفي نهاد دام و سر حقّه باز كرد

104 بخفتعقل در شرحش چو خر در گل

105عنقا شكار كسي نشود دام بازگير

79فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد



123فهرست اشعار فارسي

41فكر بهشت و حوري و غلمان كجا كند

104كز براي حقّ صحبت سالها

78كه اي صوفي شراب آنگه شود صفا

103گرچه تفسير زبان روشنگر است

104گفتم اي دور اوفتاده از حبيب

41گداي كوي تو از هشت خلد مستغنيست

106ماجرا كم كن و بازآ كه مرا مردم چشم

77من كه ملول گشتيمي از نفس فرشتگان

78غش باشدوفي نه همه صافي بيقد صن

61ماندش ني لطف و فرّني صفا مي

104واجب آمد چون كه بردم نام او

103هر چه گويم عشق را شرح و بيان

105گويد موافق چون نبودهر چه مي

106گير تو ديدهر كه زنجير سر زلف گره



فهرست اعلام

 محمد بـن     حضرت ل گرامي اسلام،  رسو

، 25: سلم  و آله و   هي االله عل  يصلعبداالله،

68 ،77

طالب، المؤمنين، علي بن أبيحضرت أمير

، 57،  49،  27: عليه السلام علي مرتضي   

85 ،89 ،90 ،111

حضرت فاطمه زهـراء، بتـول عـذراء        

90: سلام االله عليها

44: السلامضرت امام صادق عليهح

حضرت امام موسي بن جعفر عليهمـا       

44:السلام

حضرت امام عـصر عجـل االله تعـالي         

111، 73:فرجه الشريف

حــضرت فاطمــه معــصومه ســلام االله 

52:عليها

102: حضرت موسي

104: حضرت يوسف

، 47،  17): أبو حفص عمر  (ابن فارض   

72 ،74 ،90

58: ابن كمونه

68: أبوذر غفاري، اباذر

99، 74: ابو سعيد ابو الخير

88): شيخ احمد(احسائي 

76): آقا سيد أبوالحسن (اصفهاني

85، 69): شيخ مرتضي(انصاري 

حـاج شـيخ محمـد      (انصاري همداني   

75،80): جواد

74: اويس قرني

74: با يزيد بسطامي

74، 69): سيد مهدي(بحر العلوم 

74، 68: بشر حافي

شـيخ الـرّئيس    (بو علي، بو علي سينا      

83، 47): حسين بن عبداالله بن سينا

): حـاج شـيخ محمـد     (بهاري همداني   

74 ،85 ،95

74، 68: جابر بن يزيد جعفي

 مولوي����جلال الدين بلخي 
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74): سلطان محمد (جنابذي

99: جنيد

107، 74: جولا

، 47): خواجه حافظ شـيرازي   (حافظ  

74 ،78 ،90 ،105 ،106

74، 68: حبيب بن مظاهر اسدي

، 89، 77، 74): حاج سيد هاشم(حداد  

95 ،111 ،113

حـاج سـيد محمـد      (حسيني طهرانـي    

114، 14): محسن

 حـاج سـيد     علاّمـه (حسيني طهرانـي    

، 47 ، 38 ، 37 ، 14): محمــد حــسين

69  ،74  ،75  ،76  ،84  ،87  ،89  ،96 ،

100  ،101  ،102  ،103  ،108  ،109 ،

110 ،111 ،112 ،113

84): شيخ حسين(حلّي 

110): حاج سيد ابوالقاسم(وئي خ

49: ذعلب يماني

شيد هرير74، 68: ج

47): حكيم حاج ملاّ هادي(سبزواري 

74: سري سقطي

89، 71،77:سعدي

74، 68: سلمان فارسي

شــيخ شــهاب الــدين   (ســهروردي 

47): أبوحفص عمر، شيخ الشّيوخ

رضي الدين علي بن    (سيد بن طاووس    

69): طاووس

74: شاه نعمت االله ولي

100، 74): شيخ محمود(شبستري 

80: )شيخ محمد بن فضل (شربياني

74: شمس مغربي

، 83،  74،  69): سـيد علـي   (شوشتري  

85 ،107

69:  بهائي، شيخ بهاء الدين عامليشيخ

آخونـد، مـلاّ  (يرازي صدر المتألهّين ش 

، 63، 58، 54، 52، 51، 47): صـــدرا 

67 ،69 ،85 ،101

49): دمرداش(عبد المجيد سرحان 

76): آقا ضياء الدين(عراقي 

98، 74): فريد الدين (عطار نيشابوري

 حـاج سـيد     علاّمـه ( طباطبائي   علاّمه

، 15): طبائي تبريزيمحمد حسين طبا



حريم قدس126

47  ،69  ،74  ،85  ،95  ،100  ،101 ،

102  ،103  ،107  ،108  ،109  ،113 ،

114

47:)صر محمد بن محمدابو ن (فارابي

107): سيد حسين (ضيقا

 ـ   (قاضي   ): ي آقـا  حاج سيد ميرزا عل

47  ،69  ،72  ،74  ،75  ،76  ،85  ،87 ،

89 ،95 ،96 ،107 ،109 ،111 ،113 ،

114

107): سيد قريش (قزويني

110، 87): شيخ عباس(قوچاني 

47): شيخ صدرالدين(قونوي 

49): عبد العلي(كارنگ 

آخونـد مـلا محمــد   (كبـوتر آهنگـي   

74) : جعفر

، 69): آقا سيد احمد  (كربلائي طهراني   

74 ،85 ،86 ،95 ،107

): آقا سـيد جمـال الـدين      (گلپايگاني  

74 ،110

74: محمد بن مسلم

محمـد بـن علـي      (محيي الدين، شيخ    

، 17): العربي الطّائي الحاتمي الأندلسي   

47 ،74 ،90

74): آقا سيد حسن(مسقطي 

74، 68: معروف كرخي

74: مقداد بن اسود

 صدر المتألهّين شيرازي����ملاّ صدرا 

 همداني����ملاّ حسينقلي همداني 

 سبزواري����ملاّ هادي سبزواري 

): حاج ميرزا جواد آقا    (لكي تبريزي م

95

جلال الـدين محمـد     (مولوي، مولانا،   

، 17): بلخي رومـي، صـاحب مثنـوي      

47 ،74 ،89 ،105

69: ميرداماد

74، 68: ميثم تمار

107: )إمام قلي (نخجواني

، 47): آخوند مـلاّ حـسينقلي    (همداني  

69 ،74 ،79 ،82 ،85 ،91 ،96 ،107

80): ليآخوند ملاّ ع(همداني 
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انجمن خوشنويسان ايران، با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ 

. ش ه1368پنجم، 

 آيى االله العظمي سيد مهدي بن علامّه: لوك منسوب به بحر العلومرسالة سير و س

 آيى االله العظمي سيد محمد علامّهبا مقدمه و شرح . سيد مرتضي الطباطبائي النجفي،

. ق، ناشر انتشارات حكمت، طهران ه1412دومحسين حسيني طهراني، چاپ 

حمد حسين حسيني  آيى االله العظمي حاج سيد معلامّهحضرت : روح مجرّد

حجى الحرام الذي:  طباطبائي، مشهد مقدس، طبع هفتمعلامّهطهراني، انتشارات 

.ق .  ه1423

دار احياء : محمد ابوالفضل ابراهيم، ناشر:  ابن ابي الحديد، تحقيق:شرح نهج البلاغى

. ج20الكتب العربيى، 

 تحقيق احمد عبد  محمد عبد  الرؤوف المناوي،:يض القدير شرح الجامع الصغيرف

ج6، مجلدات  ق ه1415دار الكتب العلميى ـ بيروت، الطبعى الاولي : لام، ناشرالس .

. ج8 ش،  ه1365دار الكتب الاسلاميه، :  ثقى الاسلام كليني، چاپ:الكافي

:  اسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، الناشر:كشف الخفاء و مزيل الالباس

. ج2مجلدات  ق،  ه1408عى الثانيى ، الطبدار الكتب العلميه

كتابخانة طهوري، : شيخ محمود شبستري، باهتمام صابر كرماني، ناشر:گلشن راز

. ش ه1361طهران، طبع اول 

مولانا جلال الدين محمد بن محمد بن الحسين البلخي الرومي،: مثنوي معنوي

، )انتشارات پديده(، ناشر كلاله خاوربتصحيح و مقابله و همت محمد رمضاني

. ش ه1375چاپ ششم، 

. ج18،  ق ه1408موسسى آل البيت قم، :  محدث نوري، چاپ:مستدرك الوسائل


